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آن گونه عمل كنيم كه تجربه ى مبارزه

امر وجدانى همه ى انسان ها گردد

و عدالت عاطفه اى باشد

زندگى ما از ديرباز هماره همراه بوده اسـت با قهرمانان و پهلوانانى اسـطوره اى با فره اى 

ايزدى كه از سـوى بشـر به آن ها هديه شده اسـت. ماندلا نيز يكى از همين قهرمانان ها 

است. باشد كه مرگ نلسون ماندلا مرگ تبعيض، زياده خواهى و حرص و آزمندى سرمايه 

باشـد. باشد كه او واپسـين قهرمان قاره سياه و همه قاره ها باشد. باشد كه انسان از اين 

پس داسـتان قهرمانان و اسـطوره ها را در شـاهنامه ها بخواند. آن گاه كه انسـان دشمن 

انسان نباشد . آن گاه كه باز همه دردها و رنج هاى بشرى به كوزه پاندورا بازگشته باشد. 

آن هنگام كه بسراييم:

غم تو غم من بود.

غم من، از آن تو.

تو اگر هيچ شادى به همراه نداشتى

من، خود هيچ نداشتم.

تحريريه مهرگان

فردا تمام را سخن از او بود.-
همه چيز پايان يافت. به خانه ها برويد. سـر اژدهاى سـرخ را به سـنگ آسيا كوبيديم. به خانه ها برويد با كاسه اى در 
دسـت چشـم به در به دوزيد. ما برادر شما گدايان هسـتيم تا زمانى كه پادشاهى جهانى ما استوار و برپا باشد. و شما 
دانشـجويان، برگزيدگانيد اگر ناتوده بمانيد، در كمال گرايى و تنزه! آزادى را چه سـود هنگامى كه اسير گرده اى نانى! 
جهان خود را درياب كه تاريخ حقيقتى است از آن شهرياران. و آينده فقط از راه اطاعت به دست مى آيد و زندگى در 

شكم كوسه ها آغاز مى شود. 
طنين سـم ضربه هاى اسـبان گزمه ها شـهر هراسـان را از گزند تازيانه هاى گرسـنگى به پس پرده ها رانده. كوره 
خورشيد هم در زمهرير آذر نمى سوزد. چشم ها در آوار خونين گرگ و ميش شب قطبى زمين از يك ديگر مى پرسند: 
كه مى افروزد؟ كه مى سـوزد؟ فريادى از اين جا، فريادهاى رسـا، فرياد مى زند يك دسـت بى صداست. دستى طلب 
مى كند گرماى دست دگر را از براى راه خلاص خود و شما. و آهن كوه شيرمردى است دانشگاه! تا چراغى بيفروزد در 

درازناى تاريخ! روشنا بخش راه تاريخ توده را!

مرگ همين گوشه و كنارها است و هميشه به كار و زندگى ما سرك مى كشد.

دوسـت و همكار گرامى مهرگان  زهره اسـدپور در غم از دسـت دادن نا به هنگام 

مادر مهربان خود به سوگ نشسته است. تحريريه مهرگان ضمن همدردى با زهره 

عزيز پايدارى و شكيبايى براى وى و خانواده محترم وى آرزو دارد.
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و  ــه  آرمان خواهان ــش  جنب ــجويى  دانش ــش  جنب  
ــدرت و هژمونى  ــى عليه ق ــه رمانتيك عدالت جويان
ــرمايه دارى است اما با آن  ــت كه همزاد س غالب اس
نخواهد مرد! جنبش پويايى جامعه است در مبارزه با 
ايستايى نظم و انضباط قدرت بورژوايى تجلى يافته 
در دولت؛ و تا آن گاه كه پويايى و عصيان انقلاب به 
سكون نظم دولتى فرو كاسته نشده تحمل پذير است 
و از آن پس از فراز جلال و جبروت مقام دولتى تهى 
ــت. عصبيتى است بر رنجى رمانتيك  از عقلانيت اس

كه بر جنبش چيره مى گردد. 
ــت و اقبال به هر آن چه نو  نفى هر آن چه دائمى اس
و زاينده است، نوجويى و نوانديشى هم چون ستيز 
ــت و آن چه خصلت  ــا كهنگى دو بال پرواز آن اس ب
ــگامى به آن مى بخشد رابطه ى ضعيف جنبش با  پيش
عقل معاش و عافيت طلبى و عاقبت انديشى است. 
من در اين بحث كوتاه بدون اين كه وارد مقوله حوزه 
هاى سياسى و اجتماعى و مدنى حنبش دانشجويى 
ــوم تنها با اين گزاره كه جنبش دانشجويى اساساً  بش
ــه آغاز شد  ــرمايه دارى كه با انقلاب فرانس از دل س
ــت به پيدايش  ــته اس ــت، يعنى وابس بيرون آمده اس
ــت- ملت و دولت هاى ملى كه تا پيش از ظهور  دول
ــرمايه دارى نمى توانسته است وجود داشته باشد،  س
ــه ادامه بحث مى پردازم كه اين جنبش نيز به لحاظ  ب
كاركرد سياسى هم چون ساير جنبش هاى اجتماعى 
ــته يا نا خواسته در برابر دولت هاى  و سياسى خواس
سرمايه دارى قرار مى گرفتند. جنبش هاى دانشجويى 
ــى داراى  ــاى جامعه مدن ــى از نهاده ــم چون يك ه
موقعيتى متناقض هستند. از يك سو پويا و دگرگونى 
خواه و ضد هژمونى هستند و از سوى ديگر به دليل 
موقعيت طبقاتى نامشخص داراى حركت پاندول وار 
ــوى قدرت و گاهى در جهت نفى آن در  گاهى به س
ــتند. همان گونه كه جنبش هاى سياسى  حركت هس
ــجويى  ــتند جنبش دانش در ذات خود متناقض هس
ــى و جنبش هاى  ــز به لحاظ ارتباط با حوزه سياس ني
ــى متنافض است؛ عملاً پويايى جنبش انقلابى  سياس
ــتايى وآرمان هاى دور و دراز را به روزمره  را به ايس
گرى و عمل گرايى تقليل مى دهد مگر توسط دولت 
ــوى ديگر دانشجويان  ــركوب يا مهار گردد. از س س
ــتند زيرا تا  ــورش گر هس در ذات خود انقلابى و ش
ــجو هستند رابطه شغلى مشخصى با  زمانى كه دانش

ــتانى با اقتصاد  بازار و اقتصاد يا به طور كلى بده بس
ــور ندارند. آن ها يا در دانشگاه هاى دولتى يا در  كش
ــتقيم يا غير مستقيم از صنايع  پلى تكنيك ها كه مس
ــتند تا براى  ــوند در حال تحصيل هس ــه مى ش تغذي
ــتثمار در بازار كار آماده شوند. اما پس از  ورود و اس
ــگاه در مى يابند از آن زندگى اتوپيايى  ورود به دانش
ــت و  ــه در ذهن خود تصور مى كردند خبرى نيس ك
ــى و روياهايى كه پيش از ورود به  ــى آرمان آن زندگ
ــتند در عمل در زير هژمونى و سلطه  ــگاه داش دانش
ــى دولت در دانشگاه كه از راه هاى گوناگون  آموزش
هم چون سيستم نمره دهى و امتحانى اعمال مى شود 
ــاك آن ها را از  ــخت و دردن ــده و واقعيت س دود ش
خود بيگانه كرده و آماده شورش و طغيان عليه وضع 

موجود مى شوند.  
ــرده به تاريخ  ــيار فش با اين مقدمه كوتاه گذارى بس

جنبش دانشجويى مى كنيم.
جنبش دانشجويى در ايران

جنبش دانش جويى ايران را با كمى مسامحه بر پايه 
ــازمان يابى و آرمانى آن مى توان به چهار دوره  نوع س

كلى تقسيم كرد:
1- از پس از انقلاب مشروطه تا شهريور 1320
2- از شهريور 1320 تا كودتاى 28 مرداد 1332
3- از كودتاى 28 مرداد تا انقلاب بهمن 1357

4- پس از انقلاب1
5-  پس از انقلاب مشروطه تا شهريور 1320

جنبش دانش جويى ايران و پايه گذارى آن درزمانى 
روى داد كه سال ها پيش از آن ايران وارد عصر نوينى 
(پس از انقلاب مشروطه) گرديده و بحث ها و مجادله 
هاى داغ و آتشين و ناپخته نخستين پيشگامان عصر 
ــيده و افكار  نوزايى ايران به دوران پختگى خود رس
ــه هاى  ــه هاى نوجويانه در پيوند با انديش و انديش
برابرى خواهانه در نزد روشن فكران و بخش هايى از 
شهرنشين ها قوام يافته بود. گرچه مى توان پايه گذارى 
جنبش دانشجويى ايران را مى توان به سال هاى دورتر 
ــتين دانشجويان را  يعنى به دورانى كه اميركبير نخس
ــى براى غلبه بر  ــب علم و دريافت راه هاي براى كس
عقب ماندگى ايران در برابر دانش سياسى و اقتصادى 
و تكنولوژيك غربى به اروپا فرستاد به عقب تر برد.2 
ــتين تلاش ها براى  ــن حركت در واقع نخس زيرا اي
رواج و دريافت مفهوم ملت و ايجاد دولت ملى بود 
ــه و تمدن سرمايه دارى در  كه زاييده انقلاب فرانس
جهان به شمار مى آمد. چرا كه مشروعيت دولت ملى 

خارج كردن علم از حيطه نفوذ قدرت 

ضرورى ترين وظيفه جنبش دانشجويى
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ــت در مى آيد و دولت ملى نياز به نهادهايى  از دل مل
ــروه هاى نخبه اى را  ــط آن ها بتواند گ دارد كه توس
ــى و به طور كلى  پرورش دهد و كار حرفه اى سياس
حكومت را به آن ها به سپارد. اين جريان هاى درونى 
به تدريج با انسداد سياسى دولت فئودالى واپس گرا 
به انقلاب مشروطه منتهى گرديد. تا اين كه اين نياز و 
خواسته ملى تشكيل دولت ملى بدون توجه به ملت 
توسط ارتجاع سخت جان به حكومت رضاشاه منجر 
ــاه چه براى نشان دادن عظمت  گرديد. دولت رضاش
ــى و نظامى و  ــدرت خود و اعمال قدرت سياس و ق
ــالارى مدرن به  اقتصادى و چرخاندن چرخ ديوان س
ــگاه براى تربيت  ــيس و گسترش دانش ناچار به تاس
ــجو به خارج- عمدتاً به  نيروهاى نخبه و اعزام دانش
ــفيد براى  اروپا- ادامه داد. اما تربيت نيروهاى يقه س
اعمال قدرت مطلقه دولت بر ملت با ذات دولت ملى 
تناقض هاى آشكار داشت كه به روشنى و صراحت 
ــجويى ايران تجلى  ــاز در جنبش دانش ــان آغ از هم
يافت. دانشجويان ايرانى در اروپاى انقلابى و ناآرام 
ــده نوزده ميلادى به سرعت به  ــال هاى آغازين س س
ــكار و ايده هاى انقلابى چپ گرايش يافته و گروه  اف
گروه به حزب كمونيست ايران كه آن زمان در اروپا 
فعال بود پيوستند.3عده اى نيز به جريان هاى ليبرالى 
ــش يافتند و عده كمى  ــه غربى گراي و آزادى خواهان
به ايران براى خدمت در دستگاه رضاشاه بازگشتند. 
ــى  ــش جويى ايران از همان آغاز با بينش جنبش دان
ــبت به آن چه كه در جامعه وجود داشت  روشن نس
ــرى و آرمان  ــورش گ ــت. روحيه ذاتى ش بنياد ياف
ــرى انقلابى  ــجويى را همراه با دورنگ ــى دانش گراي
ــت. هم ضد  ــه به همراه داش ــه و عدالت جويان گران
ــت. جنبش  ــدرت بود و هم براى آينده برنامه داش ق
دانش جويى ايران از همان آغاز با درآميختن روحيه 
ساختارشكنانه و ضد قدرت سرشتى خود با گفتمان 
ــز حمله خود را متوجه  ــى از قدرت، نوك تي ماركس
سرمايه دارى و نمودهاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى 
ــرو ايران كه در  ــى آن كرد. دانش جويان پيش و علم
ــنا شده بودند بخت اين را  اروپا با افكار انقلابى آش
ــروه 53 نفر بيرون بيايند. ارانى  ــد كه از دامن گ يافتن
ــجويان ايرانى اعزامى به آلمان  كه خود يكى از دانش
ــرى از جنبش كارگرى وايمار  ــود4 ضمن تأثير پذي ب

ــى از قدرتمندترين جنبش هاى  كه در آن دوران يك
ــتبداد در ايران در  كارگرى اروپا بود همزمان عليه اس
ميان مهاجران و دانشجويان ايرانى مقيم برلين فعاليت 
داشت كه از آن جمله مى توان به سازمان دهى "فرقه 
جمهورى انقلابى" كه سازمانى براى مبارزه با استبداد 
ــيدن رضاشاه به سلطنت بود اشاره كرد.  پيش از رس
اين سازمان در زمانى كه بسيارى از مبارزان مشروطه 
و روشنفكران ايرانى در دام رضاشاه افتاده بودند و از 
ــيدن به قدرت حمايت مى كردند براى  وى براى رس
جلوگيرى از اعلام پادشاهى رضاشاه توسط ارانى و 
همفكران وى تشكيل شد. وى هم چنين در اين زمان 
ــكيلات صنفى به نام "انجمن ايران" را در آلمان  تش
ــكيل داده بود كه  ــق قوانين جمهورى وايمار تش طب
امور صنفى دانشجويان ايرانى مقيم اين كشور را پى

گيرى مى كرد.
جنبش دانشجويى ايران را در سال هاى آخر حكومت 
پليسى رضاشاه به شكل رسمى بنياد يافت كه ويژگى 
ــتى آن بود. اين جنبش  بارز آن خصلت ضد فاشيس
اگر چه از سوى دستگاه حكومتى رضاشاه به شدت 
سركوب شد اما توانست حركت هايى را در ضديت 
با ديكتاتورى در دانشگاه هاى ايران صورت دهد5 و 
به واسطه همين پيشينه انقلابى نقش پررنگ خود را 
ــگ دوم و ورود متفقين به ايران به  ــال هاى جن در س
خوبى ايفا كرده و همزمان سياست پيشرو و مترقيانه 
ــه و عدالت جويانه خود را در پيوند با  صلح خواهان
ــرورت حفظ تماميت  ــش كارگرى و ملى و ض جنب
ــترش و تثبيت همبستگى ملى ايران و  ارضى و گس

مبارزه صنفى براى كسب علم ايفا كند. 
1- از شهريور 1320 تا كودتاى 28 مرداد 1332

ــدن جان  ــاهى و آزاد ش ــتبداد رضاش ــقوط اس با س
ــا و  ــى از زندان ه ــان سياس ــردگان زنداني ــه در ب ب
ــازمان ها و احزاب فراوانى با  بازگشت تبعيدى ها س
ــم و  ايدئولوژى هاى ماورا چپ تا طرفداران فاشيس
ــم تازه نفس آمريكا در  ــتعمار بريتانيا و امپرياليس اس
ــار بهارى روييد.  ــون قارچ پس از رگب ــران هم چ اي
ــكيل و تاسيس حزب  بازماندگان گروه 53 نفر با تش
توده ايران توانستند به سرعت از يك گروه كوچك 
ــخص و  ــرى با ايدئولوژى مش به يك حزب سراس
موضع گيرى هاى روشن و آشكار به حزبى سراسرى 
تبديل شده و به يك جريان اثر گذار در جامعه ايران 
ــاخه هاى قدرتمند و  ــوند. يكى از ش آن روز بدل ش
تأثير گذار اين حزب شاخه دانشجويان و جوانان آن 
ــگاه هاى كشور  بود كه همراه با طرفداران جو دانش
ــلطه بى منازع خود داشتند. ناگفته نماند كه  را زير س
هواداران جبهه ملى نيز در دانشگاه ها فعال بودند اما 
حضور اين دسته حضورى تدافعى در برابر هواداران 
حزب توده بود..6در اين سال ها دانشجويان و جنبش 
ــجويى ايران پوياترين و گسترده ترين سال هاى  دانش
فعاليت خود را با انجام فعاليت هاى فرهنگى، سياسى 
ــته و تأثير به سزايى در استعمارستيزى  و تبليغى داش
و به ثمر رسيدن مبارزه براى ملى شدن نفت ايران و 
هم چنين حمايت از اعتصاب هاى كارگرى داشتند. 
ــجويى ايران  ــن دوره جنبش دانش ــت مهم اي خصل
استعمار و امپرياليسم ستيزى، ضديت با ديكتاتورى 
و فاشيسم و پيشگامى در راه كسب حقوق ملى ايران 

بوده است. 
2- از كودتاى 28 مرداد تا انقلاب بهمن 1357

ــجويى ايران در همه سال هاى حكومت  جنبش دانش
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كودتا با راه اندازى اعتصاب هاى دانشجويى و پيوند 
ــارزه كارگران و ملت  ــه اين اعتصاب ها با مب آگاهان
ــتيزى  ــول خويش كه قدرت س ــران هرگز از اص اي
ــت. اگر چه  ــت برنداش ــرك و پويايى بود دس و تح
ــكون  برخى جريان هاى افراطى براى رويارويى با س
ــد بيش از حد  ــتن جامعه با تاكي ــه تحرك واداش و ب
ــجويان براى  ــجويى بلكه بر دانش نه بر جنبش دانش
ــه بريگادهاى  ــگاه ها ب ــربازگيرى و تبديل دانش س
سرخ و به راه انداختن جنگ چريكى همسان برخى 
ــت ها و طرفداران  جريان هاى جهانى مانند آنارشيس
ــن و كوبا موجب  ــاى چريكى مرتبط با چي جنگ ه
انحراف هايى در جنبش دانشجويى ايران در سال هاى 
ــوع جنبش  ــا در مجم ــدند. ام ــش از انقلاب ش پي
ــجويى ايران همواره و در همه سال هاى كودتا  دانش
ــى و هم چنين  با پيوند مبارزه صنفى با مبارزه سياس
ــيت نسبت به رويدادهاى جهانى مانند جنگ  حساس
ــا و جنبش چريكى در آمريكاى  ويتنام، انقلاب كوب
لاتين، مبارزه مسالمت آميز مردم ايران با ديكتاتورى 
ــدرت اصلى  ــكا به عنوان ق ــاه و ضديت با آمري ش
ــتى، همراهى و پشتيبانى از مبارزه كارگران  امپرياليس
و مبارزه طبقاتى حامى اصلى جريان هاى روشنفكرى 
ادبى، فرهنگى و هنرى ايران نيز بودند. در اين دوره 
ــجويى گفتمان چپ  ــان غالب در جنبش دانش گفتم
ــه تحت تأثير  ــتى بود ك ــى و ضد امپرياليس ماركس
ــازمان چريك هاى فدايى خلق، سازمان مجاهدين  س

و حزب توده و تا حدودى نيز جبهه ملى بود.
3- پس از انقلاب

ــادن و پيروزى  ــجويى در راه افت ــش جنبش دانش نق
ــن و موثر بود  ــن 1357 آن چنان روش ــلاب بهم انق
ــى ايران  كه همه جريان هاى حاضر در صحنه سياس
ــى براى خود در  ــت و پا كردن پايگاه به دنبال دس
ــگاه ها پس از پيروزى انقلاب به تكاپو افتادند.  دانش
ــاى موثر در  ــه نيروه ــت آن چنان بود ك ــن رقاب اي
ــادن از غافله به ايجاد  ــت نيز براى عقب نيفت حاكمي

پايگاه هاى دانشجويى براى خود مشغول شدند. 
اين علاقه مندى و دلبستگى بيش از حد به دانشگاه و 
دانشجو پس از انقلاب موجب رقابت دولت انقلابى 
ــت و برخى گروه  كه خود را وارث انقلاب مى دانس
ــى چريكى چپ كه سال هاى بر دانشگاه  هاى سياس
ــلطه بى منازع داشتند براى تسلط بر دانشگاه  هاى س
ــجويى را به  ــه در برهه هايى جنبش دانش ــد ك گردي
ــركات انحرافى برخى  ــاند. در اين بين ح بيراهه كش
جريان هاى چپ و مجاهد باعث از هم گسيختگى در 
جنبش دانشجويى ايران گرديد به گونه اى كه جنبش 
دانشجويى دنباله رو اتفاق ها و رويدادهاى بيرون از 
ــگاه شد. حاكميت نوپا كه با تهديدهاى درونى  دانش
و بيرونى فراوانى رو به رو بود و سوء استفاده برخى 
ــكوك در درون و بيرون حاكميت  ــاى مش جريان ه
ــرانجام و پس از درگيرى هاى بى حاصل و گمراه  س

كننده به بسته شدن دانشگاه ها منجر شد كه همزمان 
بود با شعله ور شدن آتش جنگ ميان ايران و عراق به 
ــم و ارتجاع منطقه و داخل كشور.  تحريك امپرياليس
ــجويى را به محاق  ــا جنبش دانش ــه اين اتفاق ه هم
ــجويى به  ــى از ضعف هاى مبارزه دانش ــاند. يك كش
دليل هستى دو پاره دانشجويان حركت تند و سريع 
ــكون  ــورش گرانه و انفعال و س جنبش از مبارزه ش
ــت. دانشجويان همان گونه كه به سرعتى حيرت  اس
ــگرف دست به سازمان  انگيز و روحيه و اتحادى ش
ــخص مى زنند در  دهى براى مبارزه در راه هدفى مش
ــدن قوس نزولى در هنگام سركوب به  هنگام طى ش
ــى و بى علاقگى و سكون  ــدت به بى حس همان ش
ــجويان ايرانى فعال در دانشگاه ها با  مى رسند. دانش
ــع انفعال قرار گرفتند.  ــگاه ها در موض تعطيلى دانش
گروهى مانند هواداران حزب توده و سازمان فداييان 
ــتى و جنگ ميهنى  ــراى ادامه مبارزه ضد امپرياليس ب
ــارزه زير زمينى  ــتافتند و برخى به مب به جبهه ها ش
ــته و گروه بى شمارى نيز منفعل شدند و براى  پيوس
كسب موقعيت هاى شغلى بهتر چشم به راه باز شدن 
ــگاه ها پس از تصفيه عناصر نامطلوب ماندند.  دانش
ــگاه ها پس از بازگشايى بى خون  دانشجويان دانش
وبى رمق در سكوت و سكون به درس خواندن ادامه 
ــى  ــدون هيچ حركت صنفى! حركات سياس دادند ب
ــگاه و از سوى نهادهاى  ــاً از خارج از دانش نيز اساس
ــى و در جهت اهداف انقلاب كه هنوز براى  حكومت
تثبيت خود راه درازى را در پيش داشت به دانشگاه 

ها ديكته مى شد.
چالش پيش روى جنبش دانشجويى امروز:

كالايى سازى آموزش و دانش
ــت، اگرچه  ــرمايه دارى اس ــوزش عالى زاييده س آم
ــال هاى دور در همه جامعه ها و  ــوزش علم از س آم
فرهنگ ها و تمدن ها براى فرزندان طبقه حاكم براى 
ــه كار مى رفت و فرزندان  ــرى اعمال قدرت ب يادگي
برخى خانواده هاى مرفه دهقانى يا ديوانى نيز براى 
تصدى مشاغل و پست هاى رده بالاى سلسله مراتب 
ــرمايه  ــوزش مى ديدند. اما آموزش در س قدرت آم
دارى شكل گسترده تر و متنوع ترى به خود گرفت. 
سرمايه دارى كه در آغاز براى بيرون كشيدن ارزش 
ــتعمار بيش تر  ــران و هم چنين اس ــزوده از كارگ اف
سرزمين هاى دور نياز به بهره بردارى از علوم جديد 
داشت به ناگزير دروازه هاى علم را به روى همگان 
ــته از فرزندان طبقه حاكم كه براى  ــود. اما گذش گش
ــوزش مى ديدند عملاً تنها فرزندان  اعمال قدرت آم
طبقه مرفه و خانواده هاى مرفه بودند كه مى توانستند 
ــت هاى مديريتى و  از آموزش عالى براى تصدى پس
ــت اعمال قدرت  ــاغل آزاد رده هاى بالايى جه مش
ــوند. اين امر به خوبى و روشنى  طبقاتى بهره مند ش
ــه و برخى از  ــا، آلمان، فرانس ــورهاى بريتاني در كش
ــد. زيرا اين ها  ــورهاى اروپايى ديده مى ش ديگر كش

ــتند تا سرمايه دارى اين  به كارگران فكرى نياز داش
ــور ها بتوانند از طريق مهارت هاى آن ها با ساير  كش
ــورها و قدرت ها رقابت كنند. نشانه روشن اين  كش
ــگاه هايى مانند پلى تكنيك فرانسه  امر تاسيس دانش
ــه عالى فنى آلمان براى رقابت اقتصادى  و يا مدرس
ــور با بريتانيا در سال هاى پيش  و علمى اين دو كش
از جنگ است. در بريتانيا با توجه به نفوذ استعمارى 
ــور از  ــدرت صنعتى آن تفاوت مى كرد. اين كش و ق
ــم ميلادى  ــده نوزده ــتين س ــال هاى نخس همان س
ــگاه آكس بريج و  ــبتاً محدودى را در دانش افراد نس
ــه اقتصاد لندن در براى مشاغل مديريتى و  يا مدرس
فكرى امپراتورى بريتانيا تربيت مى كرد كه اين افراد 
ــتى را تشكيل مى دادند  گروه هاى اجتماعى يك دس
ــى آن ها به  ــوه گزينش و راه ياب ــا توجه به نح كه ب
دانشگاه ها هويت سياسى مشتركى را با طبقه مسلط 
ــترده در  ــا مى كردند. با بروز ركود اقتصادى گس ايف
ــرمايه دارى و ظهور فاشيسم  ــورهاى مركزى س كش
ــيه نيروهاى  ــويكى در روس و پيروزى انقلاب بلش
ــتند در دانشگاه ها رسوخ كنند و از ميان  چپ توانس
ــربازگيرى كنند. جنگ دوم جهانى  ــجويان س دانش
ــيار بزرگى از اقتصاد و ارزش افزوده را به  بخش بس
سوى توليد اسلحه سوق داده و سرمايه دارى بيش از 
ــه دائمى نوآورى و پيشرفت هاى  پيش نيازمند پروس
علمى و فناورانه براى بالا بردن بهره ورى نيروى كار 
ــد. اين  و هم چنين ابداعات و اختراع هاى جديد ش
ــرمايه دارا نه بيش از  ــت و تناقض هاى توليد س رقاب
ــروى كار كارگران  ــش باعث ايجاد تقاضا براى ني پي
فكرى شد. براى خاموش كردن و سر به راه كارگران 
ــان،  نيز نياز فراوانى به عمله علمى مانند جامعه شناس
معلمان و استادان و اقتصاددانان و روزنامه نگاران و 
غيره بود. در سرتاسر كشورهاى سرمايه دارى پس از 
جنگ رقابت گسترده اى در نوآورى تكنيكى عظيم و 
ابداع هايى براى بيرون كشيدن هر چه بيش تر ارزش 
ــر اروپا و  ــزوده از كارگران در جريان بود. سرتاس اف
امريكاى شمالى بر سر جذب جوانان تحصيل كرده 
ــد. دولت هاى  ــيايى رقابت مى كردن ــى و آس آفريقاي
سرمايه دارى از ترس از دست دادن جايگاه خود در 
ــتگى ناپذيرى  اقتصاد جهانى رقابت بى رحمانه خس
ــگاه هاى متعددى در  را در پيش گرفته بودند. دانش
كشورهاى سرمايه دارى و حتى كشورهاى پيرامونى 
ــجويان در  ــيس بودند. در بريتانيا. دانش در حال تاس
حين تحصيل در كارخانه هاى محلى مشغول به كار 
شده و از مرخصى هاى دوره اى استفاده مى كنند. اگر 
چه دانشگاه هاى وابسته به صنايع و كارخانه هاى نيز 
ــت براى تأمين نيروى كار ماهر  وجود دارند اما دول
خود دست به كار شده و دولت هيث تصميم گرفت 
ــجويان دانشگاه هاى اين كشور را به  كه تعداد دانش
ــاند. رشد عددى  ــال 1980 برس 750 هزار نفر تا س
دانشجويان پس از جنگ افزايش چشمگيرى مى يابد 
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ــجويان از 1  ــه در بريتانيا تعداد دانش ــه گونه اى ك ب
ــش از 15 درصد گروه  ــال 1900 به بي درصد در س
سنى خود در سال 1972 مى رسند. در ايالات متحده 
ــد.  ــز اين رقم به حدود 35 درصد مى رس آمريكا ني
ــجويان  ــمار دانش ــرات پس از جنگ تنها به ش تغيي
محدود نمى شود بلكه در اين مقطع شاهد يك تغيير 
كيفى نيز در اشتغال دانشجويان فارغ از تحصيل نيز 
هستيم. در اين جا ديگر ورود به دانشگاه بليط ورود 
ــت آوردن جايگاهى  ــاغل مديريتى و به دس ــه مش ب
ــت. دانشجويانى  ــط نيس در طبقه به اصطلاح متوس
ــته هاى فنى و مهندسى تحصيل كرده اند  كه در رش
ــرمايه دارى استخدام شده و  مى توانند در صنعت س
ــى كه در  ــب كرده اند و نقش به علت مهارتى كه كس
ــا مى كنند مى توانند  ــد ارزش افزوده بيش تر ايف تولي
ــغلى به دست آورده و دستمزد  در رده هاى بالاتر ش
ــته هاى  ــجويان رش ــرى دريافت كنند. دانش بيش ت
ــفيد در  ــه عنوان كارگران يقه س ــانى نيز ب علوم انس
ــاى دولتى به كار گمارده  ــتگاه ه رده هاى ميانى دس
مى شوند. تربيت دانشجويان براى مشاغل گوناگون 
ــت دولت را براى  ــتگاه نامشخص آن ها دس و خاس
اتميزه كردن دانشجويان بنا به شغلى كه انتظار آن را 
در آينده مى كشند باز مى گذارد. دانشجويان در دوره 
ــخصى در ارتباط با بازار كار  دانشجويى جايگاه مش
ــمار مى روند و  ندارند. نه جزيى از طبقه كارگر به ش
ــتم  نه جز خرده بورژوازى! از اين رو دولت و سيس
ــگاه با به كار گرفتن سيستم امتحانى و  نظارتى دانش
نمره دهى اجتماع هاى دانشجويى را از هم مى پاشاند 
ــجو مى فهماند كه سرنوشت او به واسطه  و به دانش
ــورد كه جدا و  ــخصى او رقم خواهد خ عملكرد ش

حتى در رقابت با ساير هم كلاسى هاى او مى باشد.
ــرمايه دارى و خصلت آنارشيستى  اما تناقض هاى س
ــرمايه دارى همواره سيستم آموزش عالى را  توليد س
ــض و حركت هاى زيگزاگى  در اين نظام دچار تناق
ــر و تغيير  ــو ليبرالى متأخ ــت هاى ن ــد. سياس مى كن
ــيوه هاى توليد كالايى و سهولت گردش سرمايه  ش
باعث انتقال صنايع كارگر بر به كشورهاى پيرامونى 
ــت هاى آموزشى كه  ــده است، از همين رو سياس ش
ــرمايه دارى با  ــراى رقابت دولت هاى س تا ديروز ب
ــد و در تضاد با  ــى بود به امرى زاي ــك ديگر حيات ي
ــت زيرا  ــده اس كاهش هزينه هاى عمومى تبديل ش
ــى از ارزش افزوده  ــه هاى آموزش عالى بخش هزين
ــت سرمايه سر از  ــت كه ه جاى انباش در صنعت اس
آموزش عالى درآورده تا براى كاستن از هزينه هاى 
ــاره  ــود. اما همان گونه كه اش توليد به كار گرفته ش
ــيوه هاى توليد و گردش سرمايه و  ــد با تغيير ش ش
ــى و بحران  ــورهاى پيرامون ــه كش ــال صنايع ب انتق
ــرمايه دارى ديگر به اين همه هزينه براى آموزش  س
ــت. به برخى دوره هاى  به شكل گذشته نيازى نيس
ــتند، برخى از علوم  ــى ديگر نياز صنعت نيس آموزش

ــرمايه دارى را برآورده نمى كنند و زايد  ديگر نياز س
ــتند و براى دولت بار مالى اضافه به همراه دارند  هس
ــده يا به حال خود رها گردند،  ــتى تعطيل ش و بايس
ــگاه ها شلوغ تر و دانشجويان  آن گاه محيط هاى دانش
ــى و خوابگاه هاى  ــه ها و امكانات رفاه از كتابخان
شلوغ تر و محدودترى برخوردار مى شوند، يا اين كه 
ــرايط  ــتى براى آموزش بهتر و بهره بردن از ش بايس
تحصيل راحت تر بايستى از جيبشان پول خرج كنند. 
ــركت ها بتوانند سرمايه هاى آزاد شده را زودتر  تا ش
ــاى كار آموزش ديده نيز  در جريان بيندازند. نيروه
ــرمايه هاى شركت هاى فراملى به  مى توانند همراه س

كشورهاى پيرامونى براى كار مهاجرت كنند. 
يورش همه جانبه نوليبراليسم كه چنگال خود را در 
ــرى فرو برده و با عقب  همه عرصه هاى حيات بش
ــرمايه دارى مبنى بر  ــكار از شعارهاى س نشينى آش
علم محورى و گسترش دانش براى همه بشريت به 
كالايى سازى آموزش روى آورده است. پولى كردن 
ــردن آن در كنار كالايى  ــوزش به منظور كالايى ك آم
ــت و سياست عرصه رويارويى جنبش  كردن بهداش
ــت هاى نو  ــجويى در همه جاى جهان با سياس دانش
ــت كه دانش و سازمان دهى خود  ليبرالى گرديده اس
را مى طلبد. به نظر مى رسد نوليبراليسم و يك پارچه 
ــر آن جنبش  ــادى و فرهنگى مورد نظ ــازى اقتص س
ــجويى را همانند جنبش كارگرى در همه جاى  دانش
ــانى رو به رو  ــكلات و مانع هاى يكس ــان با مش جه
ــت و اين يك پارچه سازى باعث نزديكى  كرده اس
و هماهنگى ناخواسته جنبش هاى دانشجويى صرف 
ــر از تفاوت هاى فرهنگى، نژادى و ملى و مذهبى  نظ

شده است.

ــجويان در اين سال ها با مشكلاتى  در ايران نيز دانش
ــديدتر از جنبش هاى  ــر و ش ــترده ت ــه مراتب گس ب
ــر بودند. صف  ــورها درگي ــاير كش ــجويان س دانش
ــا آغاز به كار  ــگاه هاى دولتى ب ــه دانش دراز ورود ب
ــاى پولى كه  ــگاه ه ــترش دامنه فعاليت دانش و گس
ــلامى بود كوتاه شده و  ــگاه آزاد اس در انحصار دانش
دانشگاه هاى پولى نه تنها فشار جوانان براى ورود به 
دانشگاه هاى دولتى را بر داشته بلكه راه پولى كردن 
آموزش را نيز در برابر دولت هموار كرده است. پايان 
جنگ و در پيش گرفتن سياست هاى نو ليبرالى به نام 
ــت تعديل ساختارى آهسته آهسته راه خود را  سياس
ــگاه ها باز كرده است. سياست خود گردانى  به دانش
ــوزش و پرورش و آموزش عالى كه تا پيش از آن  آم
ــتى رايگان مى ماند با تغيير  ــى بايس طبق قانون اساس
ــا دور زدند آن راه را براى ايجاد آموزش  در قانون ي
ــت.  پولى در كنار آموزش دولتى رايگان باز كرده اس
گسترش شگفتى آور دانشگاه آزاد در دورافتاده ترين 
و پرت ترين نقاط كشور باعث گرديده كه دانشگاه از 
محلى براى كسب علم و مخالفت با هژمونى فرهنگى، 
سياسى، اجتماعى و اقتصادى مسلط به مكانى براى 
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رقابت در دريافت مدرك براى دست يافتن به شغل 
و منزلت اجتماعى تبديل شود. ضمن اين كه افزايش 
ــى جغرافيايى آنان در  ــجويان و پراكندگ تعداد دانش
ــات فرهنگى و  ــچ گونه امكان ــى بدون هي مكان هاي
ــت اجتماعى و هويتى  ــى باعث كاهش منزل اجتماع
ــت. دانشجويان دو شغله در  دانشجويان گرديده اس
ــگاه هاى روزانه دولتى و شبانه و دانشگاه آزاد  دانش
امكان سازماندهى براى درخواست هاى صنفى را به 
ــدت محدود كرده و نهادسازى و گزينش تبعيض  ش
آميز براى راه يافتن دانشجويان مورد نظر باعث دو و 
چند پاره گى ميان دانشجويان دانشگاه ها و دانشكده 
ها شده است. با همه اين ها عدم تثبيت انقلاب پس 
ــال هاى دراز به علت هاى بيرونى و درونى نياز  از س
ــى درون حاكميت را به  حكومت و جناح هاى سياس
ــجويان الزامى كرده است؛  سياسى نگاه داشتن دانش
ــكاف و  ــوع در برهه هايى موجب ش و همين موض
ــديد ميان جناح هاى حكومتى بر سر  اختلاف هاى ش
ــجويى كرده است. حتى تشكل هايى كه  جنبش دانش
ــلاب فرهنگى ايجاد  ــوى حاكميت پس از انق از س
ــگاه ها و  ــلامى دانش ــده بود مانند انجمن هاى اس ش
دفتر تحكيم وحدت نيز بارها منحل و فعاليت آن ها 
محدود گرديده است. التهاب و تحرك شديد سياسى 
ــگاه ها و در درون جامعه در همه  در خارج از دانش
ــته به سرعت و  ــال هايى كه از عمر انقلاب گذش س
شدت در دانشگاه هاى دولتى تأثير گذار بوده است 
به گونه اى كه عليرغم در پيش گرفتن سياست هاى 
افراطى نو ليبراليستى توسط دولت سازندگى و دولت 
احمدى نژاد و تا حدودى در دولت اصلاحات هنوز 
هيچ دولتى مايل به پولى كردن امر آموزش عالى در 

ايران نشده است. 
ــايد مهم ترين عرصه و ويژگى جنبش دانشجويى  ش
ــگ را بتوان تبديل آن  ــال هاى پس از جن ايران در س
ــتى آرمان گرايانه به يك  ــش ماركسيس ــك جنب از ي
ــاخه مهم و  ــى- مدنى به عنوان يك ش جنبش سياس
اثر گذار جامعه مدنى دانست. اگرچه وزن مشاركت 
دانشجويان در عرصه سياسى كشور بيش از مشاركت 
آن در عرصه هاى علمى و فرهنگى به چشم مى آيد 
ــاى جناح هاى درون  ــش تر متاثر از اختلاف ه و بي
ــت. اما  حاكميتى متعهد به ماترك انقلاب 1357 اس
ــگاه هاى  ــجويان دانش با توجه به تأثير گذارى دانش
ــور به خصوص در شهرهاى بزرگى هم  دولتى كش
ــهد و اهواز و شيراز  چون تهران، اصفهان، تبريز، مش
ــرو بودن دانشجويان در موضع گيرى ها و سو  و پيش
ــيل و  ــى و فرهنگى آن ها اين پتانس گيرى هاى سياس
ظرفيت را مى توان در جنبش دانشجويى ايران سراغ 
ــت كه حركت جديدى را در عرصه حمايت و  داش
پاسدارى از حق آموزش جامعه در برابر سرمايه دارى 
ــتى در ايران و جهان پى  ــت هاى نو ليبراليس و سياس
ــاره كردم جنبش دانشجويى  گيرد. همان گونه كه اش

ــاخه هاى مهم و  در ايران امروز به عنوان يكى از ش
اثربخش جامعه مدنى نقش مهمى را در جنبش ها و 

حركت هاى مدنى امروز ايران ايفا مى كند.
ــجويى  ــه جهانى نيز هم اينك جنبش دانش در عرص
ــرمايه دارى  با توجه به بحران عظيمى كه گريبان س
ــم بر  ــى را گرفته و يورش هايى كه نوليبراليس جهان
ــت،  بيكارى روزافزونى  آموزش عالى وارد كرده اس
كه پس از فارغ التحصيلى در انتظار دانشجويان است  
فرصت مناسبى براى خروج دانشجويان از موقعيت 
ــدن در جامعه و پيوند  ــوار ايزوله ش ــخت و دش س
ــته هاى جنبش  ــته هاى صنفى آنان با خواس خواس
ــوار  ــت. موقعيت هاى دش كارگرى فراهم كرده اس
اقتصادى هم چون اوضاع بد ناشى از بحران اقتصادى 
كه دامن دانشجويان و زحمتكشان كشورهاى سرمايه 
ــد در صورت ناتوانى  ــت مى توان دارى را گرفته اس
چپ در ايجاد گفتمان ضد سرمايه دارى دانشجويان 
ــم سوق دهد. همان گونه كه  و كارگران را به فاشيس
ــدان دور اين گرايش خطرناك  ــال هاى نه چن در س
ــيلى وجود داشت و هم  براى جنبش دانشجويى ش
ــدودى قدرت مند  ــون در يونان و انگليس تا ح اكن
ــت، اما همان گونه كه ديده مى شود مبارزه  شده اس
ــم دولت دست  ــيلى عليه نوليبراليس ــجويان ش دانش
ــوده اى و طبقه كارگر  ــد با مبارزه ت ــتى در پيون راس
ــه جانبه حزب  ــور و حمايت و ارتباط هم ــن كش اي
ــور با اين جنبش توانسته است  ــت اين كش كمونيس
ــجويان  ــتى در ميان دانش نه تنها گرايش هاى فاشيس
ــت كشاندن دولت  را كاهش دهد بلكه در به شكس

دست راستى حاكم نقش موثرى ايفا كند. 

پى نوشت
1- من در اين بحث به عمد به جريان كنفدراسيون و جنبش 
ــال هاى پيش از انقلاب  ــجويى خارج از كشور كه در س دانش
ــه ام زيرا خود  ــز بود نپرداخت ــيون متمرك ــاً در كنفدراس عمدت

موضوع يك بحث جداگانه مى تواند باشد.

ــى در خارج از  ــجويان ايران ــاب ” تاريخ جنبش دانش 2- كت
ــد ” :در  ــين متين، در اين باره مى نويس ــور“، به قلم افش كش
حقيقت حركت هاى سياسى دانشجويان و روشنفكران از عصر 

قاجار آغاز مى شود.
اعزام دانشجو به خارج زمانى به صورت يك خط مشى ثابت 
ــت هاى فضاحت بار نظامى، بعضى از  دولتى درآمد كه شكس
دولت مردان قاجار را متقاعد كرد كه يادگيرى دانش اروپاييان 
ــه روش اروپايى در آن  ــه دارالفنون كه ب ضرورت دارد .مدرس
تدريس مى شد در سال 1885 ميلادى، 42 دانشجو و از جمله 
ــه  ــروه فارغ التحصيلان ممتاز دارالفنون را به فرانس ــن گ اولي
اعزام نمود تا در رشته هاى پزشكى، نظامى و علوم مهندسى 
ــه ايران در وزارت علوم  ــت ب تحصيل نمايند كه بعد از بازگش
ــغول به كار شدند .اما اين افراد تحت نظارت شديد دولت  مش
مردان محافظه كار قاجار انجام وظيفه مى كردند. ” در قسمتى 

ــال 1901 ميلادى مجلس  ــت ” :در س ــر چنين آمده اس ديگ
ــجو به خارج را به تصويب  اولين قانون مربوط به اعزام دانش
ــاند .طبق شرايط از پيش تعيين شده هر ساله 30 دانشجو  رس
ــدند كه نيمى از اين تعداد  با بورس دولتى به اروپا اعزام مى ش
علوم نظامى و كشاورزى و نيمى ديگر در رشته هاى آموزش 

و پرورش تخصص پيدا كردند.

ــى در خارج از  ــجويان ايران ــاب ” تاريخ جنبش دانش 3- كت
ــور“، به قلم افشين متين، در اين باره نويسد ” :تعدادى از  كش
ــجويان كه در اوايل سلطنت رضاشاه به اروپا اعزام شده  دانش
ــت ايران كه در خارج فعاليت داشت،  بودند، به حزب كمونيس
ــه به فعاليت هايى عليه  گرايش پيدا كرده و در آلمان و فرانس

حكومت رضاشاه دست زدند. ” 

ــى در خارج از  ــجويان ايران ــاب ” تاريخ جنبش دانش 4- كت
ــد ” :در  ــين متين، در اين باره مى نويس ــور“، به قلم افش كش
ــجويى علوى، تقى ارانى نيز حضور داشت كه در  محفل دانش
آن زمان در دانشگاه برلين دانشجو بود .ارانى بعدها از چهر ه 

هاى برجسته جنبش چپ ايران شد.

5- پايگاه اطلاع رسانى نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها 
ــعيدپور بر روى سايت خود قرار  مقاله اى را به قلم مهدى س
ــجويى“، كه  داد با عنوان ” :نگاهى به تاريخچه جنبش دانش
ــده است:  ”در سال هاى ديكتاتورى رضا شاه،  در آن آورده ش
به واسطه حاكميت رژيم استبدادى و عدم امكان فعاليت هاى 
ــت انتظارات لازم را در  ــجويى نتوانس ــى، جنبش دانش سياس
جهت دمكراسى و نقد دولت برآورده سازد .زيرا مهم ترين كار 
ويژه كه رژيم از دانشگاه انتظار داشت تربيت متخصص، مدير 
ــطه تصاحب ساختارى خود نمى توانست  و معلم بود و به واس
ــد .در محيط هاى  ــه را تحمل كن ــاى آزادى خواهان حركت ه
دانشجويى بحث هاى سياسى نمى شد چرا كه اختناق حاكم بر 
جامعه بر محيط دانشجويى هم حكم فرما بود .اما با اين وجود 
ــجويان به اشكال مختلف  ــت هاى صنفى دانش گاهى خواس
ــت و به اعتراض عليه  ــى به خود مى گرف رنگ و بوى سياس
رژيم تبديل مى شد .به عنوان مثال در سال) 1315 يك سال 
ــكيل دانشگاه تهران (گروه ارانى موسوم به  53نفر،  بعد از تش
ــكده فنى و دانشسراى عالى راه انداخت  اعتصابى را در دانش
ــكده فنى با تقى مكى نژاد و در  كه رهبرى اعتصاب در دانش
دانش راى عالى با محمد رضا قدوه بود .اعتصاب دانشجويان 
ــجويان پس از به  ــركوب و بعضى از دانش با دخالت پليس س

چوب كشيدن، توبيخ شدند. ”

6- سرعت نفوذ اين گروه ماركسيستى در دانشگاه تا به حدى 
بود كه در سال 1325 و تنها با گذشت 3 سال از آغاز فعاليت 
ــگاه تهران به سفير انگليس مى گويد كه اكثر  آن رئيس دانش
ــجوى اين دانشگاه تحت تأثير قوى از حزب  4000 نفر دانش
ــجويى  توده قرار گرفته اند . به نقل از ويكى پديا : جنبش دانش

در ايران

http://fa.wikipedia.org/wiki 
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ــناك ترى  ــذرد از ايران اخبار ترس ــرروز كه مى گ ه
مى رسد. مدتى پيش خوانده بوديم كه به گفته وزير 
ــدت بيمار است»  ــت «وزارت بهداشت به ش بهداش
ــا به اداره  ــاس نگاه م ــه «بر اين اس ــه داد ك و ادام
ــد بود لذا بايد  ــته خواه اين بخش متفاوت از گذش
تصدى گرى به حداقل ممكن برسد و زمينه حضور 
خيريه ها و بخش خصوصى فراهم شود.»1 وزير نيرو 
ــت «آب و برق» هم خصوصى  مژده داد كه قرار اس
ــود.2 البته عجالتاً مژده داده اند كه قرار است قيمت  ش
ــال جديد 38٪ بيشتر بشود تا بعد3.  آب و برق در س
در اين جامى خوانيم كه آموزش برخلاف قانون ديگر 
ــه قانونى هنوز  ــت يعنى بدون اين ك ــگان» نيس «راي
ــوزش را «خصوصى»  ــند آم از مجلس گذرانده باش

كرده اند و به كالا تبديل شده است.4
ــازى آموزش  ــتم عليه خصوصى س ابتدا خيال داش
ــم ولى مى بينم اى دل غافل قبل از اين  مطلب بنويس
ــم حضرات اين كار  كه بتوانم چنين مطلبى را بنويس
ــد. اگرچه در مورد خاص ايران از مباحثى  را كرده ان
ــازى آموزش شده باشد  كه در دفاع از خصوصى س
ــه اين كار را  ــى در ديگر جوامعى ك ــر ندارم ول خب
ــت ادعا  كرده اند براى همراه كردن مردم با اين سياس
ــاره مى كنم و  ــت. ابتدا به چند نكته كلى اش كم نيس
ــخن  بعد تا جائى كه مى دانم از وضعيت در ايران س
ــان خصوصى  ــه طور كلى مدافع ــم گرفت. ب خواه
ــوزش عمومى و دولتى به  ــازى آموزش در رد آم س

اين «كمبودها» اشاره مى كنند.
- محدوديت «انتخاب»

- عدم پاسخ گوئى
- خدمات با كيفيت نامطلوب

- عدم شفاف بودن
- عدم كارآئى

ــى به بخش  ــذارى خدمات آموزش ــت واگ قرار اس
خصوصى اين «كمبودها» را جبران كند. اگرچه نكته 
شروع فرايند خصوصى سازى از مسايل پولى و مالى 
آغاز مى شود- يعنى دولت ها كمبود منابع و بودجه را 
عامل اصلى اين واگذارى هامى دانند ولى در واقعيت 
ــوزش- همانند خصوصى  ــازى آم امر خصوصى س
ــك نگرش و يك  ــتى بيانگر ي ــازى آب- به راس س
ايدئولوژى خاصى به زندگى در جوامع انسانى است. 

در اين راستا بين دو ديدگاه بايد تفاوت قائل شد.
ــر چيز و همه  ــت كه ه ــك ديدگاه بر اين باور اس ي
ــراى خود  ــل كرد كه ب ــه «كالا» تبدي ــوان ب چيزمى ت

ــا پرداخت  ــم تنها ب ــان ه ــى» دارد و متقاضي «قيمت
ــى  ــتى مى توانند به آن كالا دسترس ــت درخواس قيم
ــته باشند. اين ديدگاه اگرچه به «آزادى انتخاب»  داش
ــد ولى در  ــغ مى كن ــازد و آن را تبلي ــان مى ن متقاضي
واقعيت امرسلطه استبداد مطلق پول كه در واقع نافى 
ــخن ديگر  ــت را انكار مى كند. به س انتخاب آزاد اس
در اين ديدگاه متقاضيان بى پول نه تنها انتخاب آزاد 
ندارند كه به آن چه كه به صورت كالا درآمده است 
ــى نخواهند داشت. يعنى در اين نگرش  هم دسترس
ــاركت در اين «انتخاب» داشتن پول الزامى  براى مش

است و بدون پول انتخابى صورت نمى گيرد.
ــه در كنار  ــت ك ــا ديدگاه ديگر بر اين باور اس و ام
«دارائى هاى دولتى» كه مى تواند به بخش خصوصى 
ــم داريم  ــا «دارائى هاى عمومى» ه ــود م واگذار ش
ــود چون  ــه كالا تبديل ش ــد و نبايد ب ــه نمى توان ك
ــتقلازتوانائى هايمالى-  –مس ــان  اهميت مصرف ش
بهحدياستكهنمى تواندو نبايد مشمول استبداد مطلق 
ــود. بهترين نمونه اى كه مى توانم ارايه نمايم  پول ش
ــاميدنى براى  ــاميدنى است. اهميت آب آش آب آش
زنده ماندن بشر به حدى است كه قاعدتاً نبايد با كالا 
ــم آوريم كه بعضى ها قادر  كردن آب وضعيتى فراه
ــند. من بر اين گمانم كه آموزش  به «خريد» آن نباش
ــد در همين رده بندى  ــامح مى توان هم با اندكى تس
ــرار بگيرد. البته در اين جانمى توان از تداوم زندگى  ق
ــخن گفت ترديدى نيست كه بدون آموزش هم-  س

برخلاف آب آشاميدنى- مى توان زنده ماند. ولى در 
ــترس بودن آن  ــن حال اهميت آموزش و در دس عي
ــى تأثيرمى گذارد. يعنى دارم  در واقعبر كيفيت زندگ
ــه وقتى آموزش  ــت مى گذارم ك ــر اين نكته انگش ب
ــتفاده از اين  ــود پيش شرط هاى اس خصوصى مى ش
خدمات نه قابليت و توانائى هاى متقاضى بلكه ميزان 
ــت كه دارد و انتخاب بر اين اساس معيوب  پولى اس
ضرورتاً نمى تواند به نفع بيشينه كردن منافع كلان در 

سطح جامعه باشد
ــى هم  ــازى خدمات آموزش ــارى، خصوصى س  ب

معمولاً به دو شيوه انجام مى گيرد.
ــى آوردن ايده  ــازى «درونى» - يعن - خصوصى س
ــل بخش خصوصى به بخش  ــيوه عم و تكنيك و ش
ــن كه بخش عمومى هم مثل بخش  عمومى براى اي

خصوصى رفتار كند. 
- خصوصى سازى برون گرا يعنى گشودن خدمات 
بخش آموزش عمومى براى مشاركت فعالان بخش 
خصوصى بر مبناى سود و استفاده از بخش خصوصى 
براى طرح ريزى، مديريت و ارايه آموزش عمومى.

نكته اى كه بايد روى آن تاكيد شود اين كه هر شيوه 
ــود بر  ــازى كه در پيش گرفته ش اى از خصوصى س

آموزش اثرات بسيار گسترده اى خواهد داشت.
اولين و عمده ترين اثر خصوصى سازى كنار گذاشته 
شدن همه كسانى است كه براى پرداخت هزينه هاى 
ــار ندارند. يعنى از  ــى امكانات مالى در اختي آموزش

خصوصى سازى آموزش و مسئله قانون مدارى در ايران

احمد سيف
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همان آغاز فرايند انتخاب كسانى كه براى استفاده از 
اين خدمات امكان مى يابندبر اساس و مبناى ناروائى 

انجام مى گيرد.  
ــكل  ــى چگونه ش ــه تركيب واحدهاى درس اين ك

مى گيرد تغيير مى كند.
ــاگردان چگونه آموزش مى بينند هم تغيير  اين كه ش

مى كند.
ــش آموز و  ــام ارزيابى دان ــازى بر نظ خصوصى س

دانشجو هم تأثيرمى گذارد.
ــكال مختلف خصوصى سازى بر اين كه معلمان  اش
ــوند اثر مى گذارد.  چگونه براى آموزش آماده مى ش
چگونه آموزش مى بينند و چگونه دانش شان به روز 
مى شود. شرايط و حقوق معلمان، ماهيت فعاليت هاى 
روزانه و شيوه اى كه ايشان فعاليت روزانه را تجربه 
ــترك  ــد. منعطف كردن كار معلمان نكته مش مى كنن
اغلب شيوه هاى گوناگون خصوصى سازى آموزش 
ــت كه مى تواندبر جايگاه و به موقعيت اجتماعى  اس
معلمان تأثير بگذارد. البته كيفيت تجربه دانش آموزان 
و دانش جويان هم بدون تأثيرنمى ماند. تنها آموزش 
ــت كه موضوع خصوصى  ــى نيس و خدمات آموزش
ــى و چگونگى  ــت. سياست هاى آموزش ــازى اس س
تدوين اين سياست ها هم با استفاده از خريد مشاوره، 

پژوهش و ارزيابى خصوصى شده است. 
اگرچه آموزش عمومى طبق تعريف نظامى است كه 
ــيت، مذهب، فرهنگ  بدون تبعيض بر اساس جنس
ــگان در اختيار همگان  ــى به راي ــا طبقه اجتماع و ي
است و مديريت و ارزيابى اش هم بر اساس اهداف 
ــوى  ــت كه به طور دموكراتيك از س و ضوابطى اس
ــوى همگان  ــده از س نمايندگان به آزادى انتخاب ش
ــده  ــود ولى در آموزش خصوصى ش ــن مى ش تدوي
ــتيم؛  ــاهد اهداف و پيش گزاره هاى ديگرى هس ش
ــت كه مى توان گفت  ــا دقيقاً به همين خاطر اس و ام
ــت ولى در عين حال  آموزش عمومى يك كالا نيس
ــده براى كالائى شدن آموزش  آموزش خصوصى ش
ــى را به كالا تبديل  فعاليت مى كند و خدمات آموزش
ــرمايه دارى  مى كند كه مثل هر كالائى در اقتصاد س
ــى به آن پرداخت  ــى دارد كه بايد براى دسترس قيمت

شود.
اگرچه خصوصى سازى هر مرحله اى از آموزش پى 
ــعه اقتصاد خواهد داشت  آمدهاى مخربى براى توس
ولى در اين يادداشت به چند نكته در باره خصوصى 

سازى آموزش عالى خواهم پرداخت. 
عمده ترين زيانى كه نظام آموزش عالى از خصوصى 
ــازى خواهد ديد اين كه آموزش به جاى اين كه  س
ــجويان ارايه شود به آن هائى ارايه  به قابل ترين دانش
مى شود كه نه ضرورتاقًابل ترين بلكه كسانى هستند 
ــد و مى توانند هزينه  ــترى دارن كه قدرت خريد بيش
ــتى را بپردازند. مشكل از آن جا پيش  هاى درخواس
ــازى «آزادى  مى آيد كه اگرچه مدافعان خصوصى س
انتخاب» را يكى از مزاياى خصوصى سازى آموزش 

ــرادًر نظرنمى گيرند كه برخلاف  ــد ولى ظاه مى دانن
ــده فرصت هاى برابر  ــا در آموزش خصوصى ش ادع
در اختيار همگان قرار نمى گيرد. لازمه بهره مند شدن 
ــدرت خريد كافى براى  ــتن ق از «حق انتخاب» داش
ــتى است و اينجاست  پرداخت هزينه هاى درخواس
كه در جوامعى چون ايران كه توزيع درآمد و ثروت 
ــى از اكثريت جمعيت  ــن انتخاب ــرى دارد چني نابراب
ــگان مالى و  ــود و تنها در اختيار نخب ــلب مى ش س
ــر، انتخاب  ــخن ديگ ــادى قرارمى گيرد. به س اقتص
دانشجويان به طور روزافزونى بر اساس قانون بازار 
آزاد به داشتن و نداشتن قدرت خريد گره مى خورد 
ــدرت خريد  ــتقل از ق ــانى مس ــه اين كه چه كس ن
قابليت هاى لازم را براى آموزش عالى دارا هستند. به 
سخن ديگر خصوصى سازى آموزش عالى انتخاب 
ــه قدرت خريد كافى  ــجويان با قابليت ك را از دانش
ــلب مى كند و در نتيجهنمى تواند با اهداف  ندارند س

درازمدت توسعه اقتصادى هم خوانى داشته باشد.
ــازى آموزش عالى  - بى گمان پى آمد خصوصى س
افزايش نابرابرى و كاهش شراكت جوانانى است كه 
ــار كم درآمد جامعه مى آيند و اگرچه ممكن  از اقش
است داراى استعداد و قابليت لازم باشند ولى قدرت 
ــاركت ندارند. به عبارت ديگر  خريد كافى براى مش
ــده به خاطر نابرابرى  ــه فقط آموزش خصوصى ش ن
ــود عمل  ــه كه ادعا مى ش ــروت آن گون ــد و ث درآم
ــود براى  ــيله اى مى ش ــد كرد بلكه خود وس نخواه
ــد و ثروت. از جمله  ــق و تداوم نابرابرى درآم تعمي
ــده تداوم و تثبيت  پى آمدهاى آموزش خصوصى ش
ــى در محدوده آموزش هم  ــت. حت فقر و ندارى اس
ــته هاى مختلف به يك سان از خصوصى سازى  رش

اثر نمى گيرند. 
- خصوصى سازى آموزش عالى باعث مى شود كه 
ــى كه اگرچه براى  براى بعضى فعاليت هاى آموزش
ــى قابليت  ــگ لازم و ضرورى اند ول ــبرد فرهن پيش
ــدن شان در سطح قابل قبولى نيست منابع  كالائى ش
ــون اگرپى آمد يك فرايند  ــى تخصيص نيابد. چ كاف
آموزشى قابليت كالائى شدن نداشته باشد در نتيجه 
ــرمايه دارى قرار  نمى تواند مورد توجه بنگاه هاى س
ــى دارم بر اين  ــولاً قرارنمى گيرد. يعن ــرد ومعم بگي
نكته تاكيد مى كنم كه بعضى رشته ها براى صاحبان 
سرمايه خصوصى به نسبت رشته هاى ديگر جذابيت 
بيشترى دارند و به همين دليل منابع بيشترى متوجه 
ــته هاى جذاب مى شود و طبيعتاً رشته هائى  اين رش
كه قابليت كمك به توليد كالائى ندارند يا كم دارند 
عقب مى مانند. به اين ترتيب اغراق نيست اگر گفته 
شود كه يك پى آمد احتمالى ديگر خصوصى سازى 
آموزش صدمه زدن به تكثر و غناى فرهنگى جامعه 

است.
ــدن آموزش عالى فرايند پژوهشى  - با خصوصى ش
ــيب دار مى شود كه بر توسعه درازمدت  معيوب و ش
ــواهد  ــت. ش ــرات نامطلوبى خواهد داش اقتصاد اث

ــاى پايه اى –  ــان مى دهد كه پژوهش ه موجود نش
ــد- از فرايند خصوصى  ــدن ندارن كه قابليت كالا ش
ــى  ــه مى خورند و اگر پژوهش ــازى آموزش لطم س
صورت بگيرد عمدتاً در حوزه هاى كاربردى است. 
اگرچه دريك نگاه كوتاه مدت به اين مقوله ها چنين 
ــواهد  ــد ولى ش ــت مطلوب باش فرايندى ممكن اس
پژوهشى موجود نشان مى دهند كه پژوهش هاى پايه 
ــق در پژوهش هاى كاربردى هم  اى حتى براى توفي
اهميت اساسيدارند و از آن گذشته استفاده ثمر بخش 
از نوآورى هاى تازه و غلظت جذب دانش تازه بدون 

پژوهش هاى پايه اى تقريباً غير ممكن است. 
ــدن پژوهش اين است كه  - مشكل ديگر كالائى ش
ــورهاى  ــت پژوهش به مخاطره مى افتد. از كش كيفي
ــواهد  ــوص امريكا و انگليس- ش ــى- به خص غرب
ــى تأمين مالى  ــادى داريم كه پروژه هاى پژوهش زي
ــج قابل  ــاى خصوصى نتاي ــوى بنگاه ه ــده از س ش
ــته اند و نتايج اعلام شده بيشتر براى  اعتمادى نداش
ــينه كردن منافع بنگاه هاى حامى بوده تا پيشبرد  بيش

علم و پاسخ گوئى به پرسش هائى كه هست. 
ــده برخلاف آن چه  ــى خصوصى ش - نظام آموزش
ــوددر عمل به صورت محدوديت  اغلب ادعا مى ش
آزادى هاى دموكراتيك محققان و پژوهشگران درمى 
آيد كه عملاً تنها اجازه مى يابنددر حوزه هاى پژوهش 
كنند كه بنگاه هامى طلبند. آن چه در اين ميان قربانى 
مى شودارزش هاى اخلاقى و اجتماعى جوامع بشرى 
در قرن بيست و يكم است. به عنوان نمونه بسيارى 
ــتفاده مى  از بنگاه هايبين المللى هم از كار كودك اس
كنند و هم از كارگاه هاى قرون وسطائى و البته انتظار 
زيادى است كه آدم گمان كند همين بنگاه ها از پروژه 
هاى پژوهشى كه پى آمدهاى مخرب و زندگى سوز 
استفاده از كار كودك و يا كارگاه هاى قرون وسطائى 

را بررسى مى كند حمايت مالى خواهند كرد. 
- در آموزش عالى خصوصى شده آن الگوى تجارى 
ــه آموزش به  ــود ربطى به اراي ــه بكار گرفته مى ش ك
عنوان يك «خدمت عمومى» ندارد بلكه به آموزشى 
ــت به همان صورتى مى نگرد كه به  كه كالا شده اس
ديگر كالاها در اين اقتصاد كه البته فقط براى بيشينه 

كردن سود توليد مى شوند.
ــته با نكته پيشين شرايط كارى كسانى كه در  - پيوس
آموزش عالى خصوصى شده كار مى كنند به مخاطره 
ــا و چه امنيت  ــه از نظر حقوق و مزاي ــد و چ مى افت

شغلى و ميزان بهره كشى از كار افزايش مى يابد. 
ــون ايران همه اين پى آمدهاى مضر  در اقتصادى چ
ــد و حتى مى توان از  ــازى حضور دارن خصوصى س
ــخن گفت. يعنى  ــاز ديگرى هم س ــكل س ابعاد مش
ــم كه اجراى برنامه  مى خواهم اين نكته را گفته باش
خصوصى سازى آموزش در ايراندر واقع نشانه چند 

و چندين كمبود اساسى ديگر هم هست:
- قانون گريزى سياست پردازان
- چندگانه بودن مراكز قدرت 
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ــت اصل سى امقانون  برخلاف آن چه اتفاق افتاده اس
ــلامى ايران دولت را موظف  ــى جمهورى اس اساس
ــائل آموزش و پرورش رايگان را  كرده است تا وس

براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه، فراهم سازد.
تا جايى كه من مى فهمم اين كه خدمات آموزشى از 
ــوى بخش خصوصى هم مى تواند ارايه شود منع  س
نشده است ولى مسئوليت دولت بدون اين كه ابهامى 
ــت كه امكانات رايگان براى  داشته باشد روشن اس
ــطه بر  ــوزش و براى پرورش تا پايان دوره متوس آم

عهده دولت قرار داده شده است. 
ــت كه در خصوص نحوه اجراى  حتى قابل تأمل اس
ــه آيا دولت  ــوان بحث كرد ك ــت، مى ت ــه دول وظيف
ــاً بايد به تدارك امكانات و ارائه خدمات  خود رأس
ــى از  ــد و يا اينكه مى تواند تمام و يا بخش اقدام كن
ــى و پرورشى را، از بخش هاى  اين خدمات آموزش
غيردولتى توليد كننده آن ها كه استانداردهاى لازم، در 
مقياس ملاك هاى كيفى مورد نظر دولت در آموزش 
ــد خريدارى نمايد. هرگونه كه دولت تصميم  را دارن
بگيرد اين رايگان بودن آموزش و پرورش براى همه 
ــت و لذا دريافت پول  ــخص اس ملت در قانون مش
ــردم براى آموزش و پرورش، تحت هيچ عنوان  از م
و حتى ضابطه هاى قانونى شده، موضوعيت نداشته 
ــى  ــى ام قانون اساس و با روح اين بخش از اصل س
سازگارى ندارد .در همين اصل هم چنين آمده است 
كه تحصيلات عالى هم تا «سرحد خوكفائى كشور» 
بايد به طور رايگان از سوى دولت ارايه شود. آن چه 
ــى ام قانون اساسى جمهورى اسلامى  من از اصل س
ــون موظف  ــاس قان ــم اين كه دولت بر اس مى فهم
ــت امكانات تربيت نيروى انسانى و توسعه علوم  اس
ــور  ــه طور كلى هرچه كه براى «خودكفائى» كش و ب
ــت را به طور رايگان تأمين نمايد و در اين  لازم اس
ــى و غير دولتى  ــگاه هاى دولت ــتا هم بين دانش راس
ــى نه فقط آموزش در  ــم تفاوتى وجود ندارد. يعن ه
ــگاه هاى دولتى رايگان است بلكه حتى كسانى  دانش
كه در دانشگاه هاى غير دولتى آموزش مى بينند ولى 
ــور به خودكفائى تعريف  ــيدن كش ــتاى رس در راس
ــوى دولت تأمين مالى شود  ــوند هم بايد از س مى ش
ــئوليت هاى قانونى  و دولت نمى تواند و نبايد از مس
خود شانه خالى كرده و از متقاضيان شهريه دريافت 
ــى ام قانون  ــب اگر مطابق اصل س ــد. به اين ترتي كن
اساسى رفتار شود آموزشدانشگاه هاى دولتى رايگان 
ــا آنجا كه موجب  ــگاه هاى غير دولتى هم ت و دانش
ــور به «خودكفائى» مى شود بايد رايگان  رسيدن كش
ــوى دولت پرداخت  ــد يعنى هزينه هايش از س باش
ــال پيش  ــاف از حدود 20 س ــود. با اين اوص مى ش
فرايند «پنهانى خصوصى سازى» آموزش و پرورش 

به خصوص آموزش عالى در ايران راه افتاده است.
خبرداريم كه «حدود 82 درصد دانشگاه ها در حال 
ــتند و از 18 درصد باقى مانده  حاضر خصوصى هس
ــى ديگرى هم شبانه هستند كه هرچند شهريه  بخش

ــجويى دولتى عدد  ــرانه دانش آن ها در قبال هزينه س
ــهريه  ــه با ش ــت اما در مقايس قابل ملاحظه اى نيس

دانشگاه هاى غير دولتى، رقم قابل ملاحظه است.
 لذابخشعمدهدانشگاههايكشورقبلازاصل 44 قانون 
اساسى خصوصى سازى شده بودند. از طرفى حدود 
ــلامى،  ــگاه آزاد اس ــجويان در دانش 40 درصد دانش
ــور و 250  ــگاه پيام ن ــك ميليون نفر دانش حدود ي
ــر انتفاعى و... تحصيل  ــگاه غي هزار نفر هم در دانش
مى كنند و بخش قابل توجهى از هزينه ها را پرداخت 
مى كنند. بنابراين من تصور مى كنم در هيچ حوزه اى 
حتى اقتصاد كشور تا اين حد خصوصى سازى انجام 

نشده باشد»5.
و اين در حالى است كه بر اساس گزارشى در فارس 
ــويم كه «رهبر انقلاب در مرداد 89 و  خبر دارمى ش
ــازى  ــجويان پيرامون خصوصى س در ديدار با دانش
ــى از آقايان راجع به  ــش فرهنگى فرمودند: «يك بخ
ــازى فرهنگ و بهداشت نكته اى  مسئله خصوصى س
ــت.  ــت اس ــد كه به نظر من آن نكته هم درس گفتن
ــركت هاى ذيل اصل  ــازى مربوط به ش خصوصى س
ــخصى دارد.  ــت، كه خوب، يك تعريف مش 44 اس
به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اين ها، به آن 
شكل، مشمول اين اصل خصوصى سازى نمى شود. 
ــواردى را به من  ــئولين ذى ربط هم م ــرف مس از ط
ــكال، اشكال واردى است؛  گفته اند. به نظر ما اين اش

بايستى مورد توجه ق رار بگيرد. «6
ــه ا ى اين  ــح آقاى خامن ــتناد گفته صري ــر به اس اگ
ــمول اصل خصوصى سازى نمى شوند  خدمات مش
ــه قدرتى در  ــت كه چه مقامى و چ ــش اين اس پرس
ــت كه اين كار را انجام بدهد  ايران تصميم گرفته اس

و انجام داده است؟

ــب اين كه روزنامه نئوليبرال «دنياى اقتصاد» هم  جال

شكوه دارد ومى نويسد كه «هم اكنون خصوصى سازى 
ــرو صدا از  در نظام آموزش عالى ايران آرام و بى س
طريق گسترش دوره هايى كه در دانشگاه هاى دولتى، 
ــهريه دريافت مى كنند (دوره  هاى شبانه، پيام نور  ش
ــت. چنين به  و علمى-كاربردى) در حال افزايش اس
نظر مى رسد كه اين سياست با شدت حتى بيشترى 
ــده ادامه يابد. اما اين روند، با منافع بلند مدت  در آين
كشور منافات دارد. توانمندسازى شهروندان يكى از 
ــوب مى شود. بنابراين  وظايف اصلى دولت ها محس
ــازى امور مرتبط با افزايش قابليت ها و  خصوصى س
توانايى هاى افراد (مثل آموزش و بهداشت) در بخش 

دولتى در جهت منافع بلندمدت كشور قرار ندارد.»7
ــاره كنم كه به نظر مى رسد فرايند رشد  البته بايد اش
ــدون اين كه پژوهش و  تحصيلات عالى در ايران ب
سنجشى كارشناسانه صورت گرفته باشد تا به توجه 
به نيازهاى داخل سير تحولى آن مشخص شود همين 
طور االله بختكيو بدون برنامه و دورنما سير صعودى 
داشته است كه از سوئى باعثشد تادانشگاه هاى متعدد 
دولتى دائمابًر مطالبات خود از دولت ها بيفزايند و از 
سوى ديگر چون حساب و كتاب مالى دولت ها هم 
چندان شفاف و آشكار نيست در عمل ناچارشده اند 
ــى از  ــازى هاى قانونى لازم بخش كه بدون زمينه س
ــجويان پولى» اختصاص  ــود را به «دانش ظرفيت خ
ــانى كه با پرداخت شهريه و اغلب  بدهند يعنى كس
ــيار بالا وارد اين دانشگاه هامى شوند  شهريه هاى بس
و در عمل آموزش عالى در ايران به صورتى درآمده 
ــيارى از موارد مى بيند كه  ــت كه دانشجو در بس اس
قدرت خريد داشتن مى تواند جاى استعداد و قابليت 
را بگيرد. ظهور و گسترش پديده «دانشجويان پولى» 
ــكار  ــلام تناقض آش ــى جمهورى اس با قانون اساس
ــلاوه عدم برنامه ريزى موثر آموزش عالى  دارد و بع
ــت كه بين آن چه كه موسسه هاى  ــده اس موجب ش
ــه مورد نياز  ــى تربيت مى كنند و آن چ آموزش عال
اقتصاد كشور است شكاف هر روزافزون ترى وجود 
داشته باشد كه به صورت بيكارى چشمگير در ميان 
فارغ التحصيلان دانشگاهى خود را نشان مى دهد. اين 
مقوله اى است كه در يادداشت ديگرى به آن خواهم 

پرداخت.
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علم مدرن يك محصول سرمايه دارى است. شالوده ى 
علم مدرن پاسخى  است به نياز سرمايه داران كه نه تنها 
ــطوح جديدى از رشد برسند، بلكه  مى خواهند به س
ــا تبديل محصولات، خلق محصولات  قصد دارند ب
ــودآورتر، با  ــاى توليد س ــاد روش ه ــد، و ايج جدي
ــام مى دهند رقابت  ــن كار را انج ــى كه همي ديگران
ــم با اين نيازها  ــد. زيربناهاى ايدئولوژيك آن ه كنن
ــلاب بورژوايى متجانس  ــفه ى انق و هم چنين با فلس
ــت. – فردگرايى، اعتقاد به بازارى براى انديشه،  اس
ــم، و رد نهاد قدرت به  ــم، انترناسيوناليس ناسيوناليس

عنوان اساس دانش.
ــعه ى سرمايه دارى، راه هاى مشاركت علم نيز  با توس
گسترش پيدا كرد. دانش، از كالاى مصرفى لوكسى كه 
ــراف قرار داشت (در كنار موسيقى دانان  در اختيار اش
ــلاح ايدئولوژيك مهمى در مبارزه  و دلقك ها)، به س
ــى، و منبعى براى راه حل  عليه حكمت الهى فئودال

ــكلات اقتصادى تبديل شد. بعد از ركود  عملى مش
ــى در نيمه ى آخر قرن 18 ام، موج ناگهانى اى  طولان
از اختراع و نوآورى در عرصه ى صنعت و كشاورزى 
ــد. تعداد اختراع هاى ثبت شده در بريتانياى  بلند ش
كبير از 92 طى سال هاى 1759 به 477 در سال هاى 
ــيد. جامعه هاى كشاورزى طى اين دوران  1780 رس
ــدند و پيش رفت در پرورش و مديريت  تشكيل ش
ــام اصلاح نژاد شده اى مانند  دام منجر به توليد احش
هيرفورد (3) شد. ضريب رشد در بازار احشام لندن 
ــر، و در اين بين به خصوص  ــرن 18 ام دو براب در ق
گوسفند سه برابر شد. مجله هاى كشاورزى از اوايل 

قرن 19 ام كم كم منتشر شدند.
ــت انقلاب صنعتى، دانش، نقش خود  طى قرن نخس
را به عنوان يكى از اثرات جانبى رشد سرمايه دارى، 
و راه حل مشكلاتى مشخص، گسترش داد اما هنوز 
تبديل به كالا نشده  بود. كاربرد آن هنوز نامشخص، 

ــردارى، و  ــره ب ــل به ــوز غيرقاب ــيل هايش هن پتانس
ــط خلاقيت تجربى و  توليداتش همچنان در پى بس

اختراعات آزمايشى بود.
توليد كالا و مصرف نيروى كار انسانى جهت توليد 
ــور قطع، روند  ــراى فروش به ط ــيا و خدماتى ب اش
ــكل كالايى  ــه جلو انداخت و ش ــرمايه دارى را ب س
ــرمايه دارى،  ــن فعاليت اقتصادى تحت نظام س گرفت
به طور فزاينده اى به تمام جنبه هاى زندگى انسان ها 
ــال 1607 در تيمون آتنى  ــپير در س نفوذ كرد. شكس
(4) نمايش نامه ى كه به ندرت بر صحنه رفته، تأسف 
ــدن همه چيز اين گونه بيان  خود را از اين تجارى ش

مى كند:
طلا؟ طلاى گرانبهاى پرتلالو؟ 

اندك مايهاى از اين طلا 
ــت را زيبا، ناحق را حق  ــپيد ميكند، زش ــياه را س س

ميكند 
ــريف، سالخورده را نوجوان و بزدل را  فرومايه را ش

دلاور
اى خدايان چرا چنين است؟ 

شگفتا كه اين طلا، خدمتگزاران و كاهنان شما را از 
كنارتان دور ميكند 

و بالش دلاوران را از زير سر ايشان به كنارى ميافكند 
اين بردهى زرد 

اديانى به هم ميريسد و پنبه ميكند، لعنت شدگان را 
آمرزش ميبخشد 

جذاميان كريه را به تخت پرستش بر مينشاند، دزدان 
را مورد اعتماد قرار ميدهد 

و به سان برگزيدگان مسندنشين 
قرين حرمت و عنوان و تحسينشان ميكند (5)

دو قرن بعد ماركس و انگلس در مانيفست كمونيست 
(1848) نوشتند:

ــبات  ــلط يافت، تمامى مناس «بورژوازى هر جا تس
ــم كوبيد.  ــالارى و عاطفى را دره ــى، پدرس فئودال
ــان را به «  ــى رنگارنگى را كه انس ــته هاى فئودال رش
ــى داد، بى رحمانه از  ــى» اش پيوند م ــروران طبيع س

كالايـى شـدن عِـلـم
 ريچارد لوينس، ريچارد لونتين 

ترجمه گلناز ملك

ــته ى   ريچارد لوينس (1) اكولوژيست، و   ريچارد  ــت شناس ديالكتيكى" نوش ــى از كتاب " زيس اين مقاله بخش
ــلا ً در روند  ــد كه دانش مدرن كام ــن موضوع را مطرح مى كنن ــت. آن ها اي ــمند ژنتيك اس ــن (2) دانش لونتي
ــرايطى است كه هر كالاى ديگر. آن ها پيامد هاى اين امر بر  ــرمايه دارى مشاركت دارد، و سوژه ى همان ش س
ــيدن دانشمندان را بررسى مى كنند. اين كتاب در سال 1985  پژوهش علمى، و تأثير ايدئولوژيك آن بر انديش

منتشر شده است.
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ــته ى ديگرى، جز  ــت و ميان انسان ها رش هم گسس
ــه، برجاى  ــان و «نقدينه» بى  عاطف ــودجويى عري س
نگذاشت. رعشه هاى روحانى ناشى از جذبه مذهبى، 
ــى  ــواليه مابانه، و تأثر ها احساس ــور و هيجان ش ش
عاميانه را در آب يخ حساب گرى خودخواهانه غرق 
ساخت. بورژوازى ارزش شخصى انسان را به ارزشى 
براى مبادله تبديل كرد و به جاى آزادى هاى بى شمار 
ــى آزادى  ــا يك آزادى يعن ــابى تنه اهدايى و اكتس
ــخن،  بى بند و بار تجارت را معمول كرد و به يك س
استثمار بى   پرده، بى  شرمانه، بى واسطه و بى رحمانه را 
ــتثمار پوشيده در پرده ى اوهام مذهبى  جاى گزين اس
و سياسى ساخت. بورژوازى از هر نوع فعاليتى كه تا 
ــناخته مى شد، و با توفير و تكريم  آن زمان محترم ش
بدان مى نگريستند هاله تقدس برگرفت. وى پزشك، 
قاضى، روحانى، شاعر و دانشمند را به خدمتگزاران 

اجير و مزدبگير خود بدل كرد»(6)
ــتقيم تعامل  فعاليت هايى كه پيش از آن محصول مس
ــرگرمى، آموزش، حمايت  هاى  ــانى بودند – س انس
عاطفى، تفريح، مراقبت از كودكان، حتا اهدا خون و 
عضو بدن انسان يا استفاده از رحم – امروز وارد بازار 
تجارى شده اند. جايى كه روابط انسانى پشت خريد 
و فروش پنهان شده است. هربار كه وجه جديدى از 
زندگى كالا مى شود بعضى مخالفت خود را با آن به 
عنوان تخطى از ارزش هاى قبلى ابراز مى كنند. وقتى 
قيمت نان جهت پاسخ  به بازار آزاد شد، شورش نان 
ــتان بلند شد. تجارى شدن  در طبقه ى كارگر انگلس
ــارى اطلاعات باعث  ــايل ارتباطى و حق انحص وس
نگرانى هايى براى نمايندگان جهان سوم در يونسكو 
در سال هاى 1980 شد. كالايى شدن بهداشت مردم 
ــراى برخوردارى از  ــار كرد صداى خود را ب را ناچ

خدمات بهداشتى ملى و بيمه بلند كنند. 
ــه تحولى منحصر  ــدن علم هم ن بنابراين كالايى ش
ــى طبيعى از توسعه ى سرمايه دارى  به فرد، كه بخش
ــى  ــر غرض، كه به جهت بررس ــت و ما نه از س اس
عواقب اين تغيير بر فعاليت علمى آن را مورد بررسى 
قرار مى دهيم. با پايان قرن 19 ام، توليد علمى بخش 
اساسى اى از صنايع الكتريكى و شيميايى را تشكيل 
مى داد. ولى تا ميانه ى قرن 20، دانش هنوز چنين در 
ــترده تبديل به كالا نشده بود. كالايى شدن  ابعاد گس

علم ويژگى هاى زير را در بر مى  گيرد:

ــرمايه گذارى تجارى  تحقيقات علمى تبديل به س
شده است

شركت هاى صنايع فنى بين 3-7 درصد فروش شان 
ــعه گزارش  ــق و توس ــارج تحقي ــه عنوان مخ را ب
ــات، كه يكى از  ــرمايه گذارى در تحقيق مى كنند. س
ــت، با  ــرمايه گذارى ثروت اس ــيوه هاى متعدد س ش
روش هاى ديگر سرمايه گذارى از قبيل افزايش توليد 
محصولات موجود، خريد تبليغات بيشتر، استخدام 
وكلا و لابى گر ها، متلاشى كردن اتحاديه ها، رشوه به 
وزراى كابينه ى كشورهاى بالقوه خريدار و غيره، در 
ــتم تمامى احتمالات  رقابت قرار دارد. در اين سيس
عليه يك ديگر و در مقياس حداكثر سود اندازه گيرى 

مى شوند.
همه به خوبى مى دانيم كه وقتى شركت هاى صنعتى 
ــادى مواجه  ــت اقتص ــاى تجارى با شكس و بنگاه ه
مى شوند اول از همه بودجه ى تحقيقات را كم مى كنند. 
ــاى فنى بازده  ــر كه نوآورى ه ــالا ً به اين خاط احتم
فورى ندارند، درحالى كه افزايش تبليغات، هزينه هاى 
ــود منعكس مى شوند.  كارگر، مواد اوليه، فورا ً در س
ــركت هاى بزرگ بارها و بارها نشان  مطالعات بر ش
ــت افق تصميم گيرى، ميان مديران حداكثر  داده اس
ــت. از آن جايى كه پژوهش ها  ــال اس بين 3 تا 5 س
ــازده اى ندارند، در نتيجه  اغلب طى چنين بازه اى، ب
مى شود از آن چشم پوشى كرد. در عين حال، منابع 
ــه هاى  مالى هزينه هاى تحقيقات دور برد، به موسس
ــده  ــگاه ها و مراكز ملى منتقل ش عمومى، مانند دانش
است كه در اين صورت، به كمك سوبسيد مالياتى، 
هيچ شركت خصوصى اى نياز نيست سرمايه گذارى 
خود را به خطر بى  اندازد، و هزينه هاى نهايى بين كل 
ماخذ مالياتى پخش مى شود. وقتى نتيجه ى تحقيقى 
ــه به بازار  ــد محصولى قابل عرض ــه مرحله ى تولي ب
مى رسد، مراحل نهايى توسعه ى آن به منظور تحقق 
ــه فرد ش، به بخش  ــيدن ويژگى هاى منحصر ب بخش
ــود. براى مثال اين تصويرى  خصوصى سپرده مى ش
است كه در توسعه ى گونه هاى جديد، در كشاورزى 
ــگاهى محصولى را  ــز آزمايش ــود. مراك ديده مى ش
ــعه داده و سپس بين توليدكننده هاى بذر داراى  توس
گواهى پخش مى كند. سپس اين محصول ها به اموال 
ــده و شركت هاى معتبر، بذر نتيجه  عمومى تبديل ش

را به كشاورزان مى فروشند.
ــرمايه گذارى پژوهشى، شركت هاى  شكل نهايى س
ــتند كه تنها توليدشان گزارش  مشاوره  ى علمى هس
ــال 1983 تنها در منطقه  بوستون  ــت. (س علمى اس
حدود 200 شركت مشاوره  ى محيط زيستى مشغول 
ــت اين جا معيار  ــخص اس ــه كار بودند) كاملا ً مش ب
ــت نه بررسى  ــترى اس كيفيت گزارش، رضايت مش
ــاره ى ارزيابى  ــر اين گزارش درب دقيق موضوع. اگ
اثرات زيست محيطى باشد، رضايت مندى مشترى به 
ــت،  معناى متقاعد كردن مقامات نظارتى مربوطه اس
ــركت مورد نظر مطيع قانون است  مبنى بر اين كه ش
ــت؛  ــت مضر نيس و فعاليت هايش براى محيط زيس

ــود. رابطه ى  ــن هزينه انجام ش ــن كار با كمتري و اي
ــركت هاى بزرگ بسيار  ــاوره با ش ــركت هاى مش ش
ــاور يك قرارداد  ــت مش ــت. بديهى  اس پيچيده اس
ــك ترجيح مى دهد و  ــنگين را به قراردادى كوچ س
ــت براى انجام تحقيقات بيشتر از  بنابر اين ممكن اس
حد لازم به مشترى فشار آورد. از سوى ديگر چون 
اين حرفه هم به شدت رقابتى است، شركت مشاوره 
قصد دارد هزينه ها را پايين نگه  دارد. در نتيجه مشاور 
ــط در آن حدى تحقيقات خود را پى  مى گيرد كه  فق
ــتى  ــدا كند رضايت مقامات محيط زيس اطمينان پي
ــناد طورى تنظيم مى شوند كه  ــب مى شود و اس كس
ــترى به دردسر نمى افتد. چنين سرمايه گذارى اى  مش
ــركت هاى مشاوره نيز مخاطره  آميز است. از  براى ش
ــان را ابزار محاسبه و  آن جايى كه عمده ى سرمايه ش
ــد، دارايى اصلى آن ها  ــكيل مى ده مبلمان ادارى تش
ــت. ميزان بالايى از گردش مالى  ــترى اس اعتماد مش
ــاوره ى محيط زيستى اتفاق  ــركت ها از طريق مش ش

مى افتد.
پژوهش عملى به محضى كه كالا مى شود، تبديل به 
ــود:  ــوژه ى دو وجه ديگر دنياى تجارت نيز مى ش س
ــم آب مى بندند و  ــير ه ــه را دزد مى زند و به ش قافل
كالاهاى علمى هم ممكن است دزديده يا بى ارزش 
شوند. تمام كردن كار ديگران به نام خود، دست بردن 
در نتيجه براى انتشار آن به نام خود يا براى از ميدان 
ــد در  ــكلات رو به رش ــه در كردن رقيب ها از مش ب
ــتند. اگرچه كلاه بردارى علمى در  جوامع علمى هس
گذشته هم اتفاق مى افتاد- همه درباره ى كلا ه بردارى 
«انسان پيلت دان»(7) مى دانيم و دعواى اولويت ميان 
ــتند  افرادى كه براى قدر و منزلت علمى رقابت داش

هدف دانشـگاه ها و مدارس فنى و حرفه اى از 

فراهـم كردن درجات مختلفـى از كارگر علمى 

و بـا هزينه ى حداقلى، در واقـع تبديل فرايند 

آموزش و پرورش، بـه خدماتى خارجى جهت 

توليد بخش پرسـنل شـركت هـا و بنگاه هاى 

تجارى اسـت. اين مسـئله بر مراكز آموزشى 

براى بهره ورى اقتصادى فشار مى آورد.
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ــاق مى افتاد ولى كلاه بردارى علمى امروزه پايگاه  اتف
اقتصادى عقلايى پيدا كرده است.

كشفيات علمى قابل سنجش شده است
ــت تخمين  ــركت يا كمپانى تجارى قادر اس يك ش
بزند چه مدت زمانى به طور  ميانگين براى توسعه ى 
ــا چه ميزان نيروى كار  ــى جديد يا كامپيوتر، ب داروي
ــت. بنابراين يك شركت  و چه مقدار هزينه لازم اس
ــعه مى تواند به فعاليت علمى بيشتر با  تحقيق و توس
ــان» نگاه كند تا به عنوان  عنوان كلى «نيروى كار انس

شيوه ى حل مشكلاتى به خصوص.

دانشمندان به «نيروى انسانى علمى» تبديل شده اند
ــوژه ى هزينه ى توليد، تعويض، و  آن ها تبديل به س
ــده اند. تقسيم كار بين دانشمندان،  نظارت و توليد ش
ــروزه به طور  ــدى  ام ــا و رتبه بن ــاد تخصص ه ايج
ــاى خلاقانه ى  ــود. بخش ه ــده اى توجيه مى ش فزاين
ــتر به كسر كوچكى از  ــتر و بيش فعاليت علمى بيش
كارگران دانشمند محدود شده است و باقى نيز طور 
ــده و كنترل خود را نه فقط  روز افزون پرولتاريزه ش
ــئله و شيوه ى مواجه با آن، بلكه حتا  در انتخاب مس
نسب به زندگى روزمره و گاهى فعاليت هاى ساعت 

به ساعت خود از دست مى دهند. 
مديريت علمى كه اوايل براى صنعت خودروسازى 
و با استفاده از مكتب مفتضح تيلور در شركت فورد 
ــى، كار دفترى و تحقيق  ــعه يافت، در بازرگان توس
ــى هم امتداد پيدا كرد. رويكرد مديريتى به طور  علم
كاملا ً آگاهانه نيروى كار را به عنوان ابرژه اى مصرفى 
ــدند  براى پايان بردن كار مديران مى بيند. تكه  تكه ش
ــه ى آن افزايش تخصص ها، نه  مهارت  ها و در نتيج
از سر نياز علمى در زمينه ى مورد نظر كه مشتقى از 
برآورد هزينه ى مديران است: تربيت يك خون شناس 
و آناليزگر ادرار آزمايش گاهى هزينه ى كمترى نسبت 
به فراهم كردن دو تكنسين پزشك عمومى برمى دارد. 
ــان پايين تر  ــروى كار آن ها ارزان تر، دست مزهاش ني
ــوند. به  ــت و به راحتى اخراج و جايگزين مى ش اس
علاوه، اين بخش بخش شدن و مهارت زدايى شدن، 
ــته را  امكان كنترل از بالا بر نيروى كار از هم گسس

تحكيم مى كند. 
ــى در كار علمى به از خود بيگانگى  اما مهارت زداي
ــد كنندگان كل روند  ــود. تولي عظيم ترى منجر مى ش
ــد را نمى فهمند و نظرى درباره ى اين كه به چه  تولي
ــد و بنابراين فرصت  ــمت و چگونه مى رود ندارن س
كمى براى به كارگيرى هوش خلاقانه ى خود دارند. 
ــود،  ــن معنى از خود بيگانه مى ش ــى كارگر بدي وقت
ــت، افزايش نظارت  ــغل اس وقتى دانش فقط يك ش
ضرورت پيدا مى كند. افزايش نظارت زمينه را براى 
از خود بيگانگى بيشتر فراهم مى كند و منجر به فساد 
ــود. همچنين اختيار را  يا بى تفاوتى نيروى كار مى ش
ــتان مديران مى سپارد.  ــمندان گرفته و به دس از دانش
محققان و حتا مديران علمى ديگر چندان مسئوليتى 
نسبت به همتايان خود احساس نمى كنند و به جاى 

آن دنبال طى كردن سلسله مراتب جهت دسترسى و 
كنترل منابع هستند.

كارگر علمى خود نيز، نياز به توليد دارد
هدف دانشگاه ها و مدارس فنى و حرفه اى از فراهم 
كردن درجات مختلفى از كارگر علمى و با هزينه ى 
ــى، در واقع تبديل فرايند آموزش و پرورش،  حداقل
ــنل  ــى جهت توليد بخش پرس ــه خدماتى خارج ب

ــئله  ــت. اين مس ــركت ها و بنگاه هاى تجارى اس ش
ــار  ــى براى بهره ورى اقتصادى فش بر مراكز آموزش
ــب تخصص  مى آورد. مراكز علمى هم يا جلوى كس
ــتر دانشجو را مى گيرد، يا بر آنچه كه لازم است  بيش
ــت كه  ــز مى كند (كه آن چيزى ا س ــاد بگيرد تمرك ي
كارفرماها لازم دارند)، يا طول مدت دوران تحصيل 
ــترى دانشجوى مقطع  را كوتاه مى كنند، و تعداد بيش
ــتايى مى پذيرند. البته  دكترى جهت نمايش و خودس
ــمول و هميشه  اين رويكرد منفعت طلبانه، جهان ش
هم آن قدر خام نيست. آموزگاران اغلب اهداف خود 
را دارند كه حتا گاهى مخالف روند اجتماعى موجود 
است. ولى حتا برنامه هاى خلاقانه تر هم انسان هايى 
ــده  براى انجام تكاليفى كمتر به اين وضوح ديكته ش
توليد مى كند كه در نهايت ادامه ى همين سيستم را با 

كمى انعطاف ممكن مى كنند.
دانشمندان به اين كالايى شدن به دو شيوه ى متفاوت 
ــو آن را محكوم مى كنند.  ــخ مى دهند. از يك س پاس
ــط تعلق دارند و  ــيارى از آن ها به طبقه ى متوس بس
دانش را به عنوان راه فرارى از دنياى تجارت انتخاب 
كرده اند. آن ها تصميم به تعهد به كارى گرفته اند كه 
ــت نه به  ــه خاطر خودش ارزمند اس محصول اش ب

سـلطه ى كالايـى شـدن دانـش و مشـاركت 

كامـل اش در رونـد سـرمايه د ارى واقعيـت 

زندگـى را تغيير و فعاليت علمى را تحت تأثير 

خود قرار داده اسـت و اثـرات عميقى بر روند 

تفكر دانشـمندان گذاشـته اسـت. انـكار اين 

ارتباط به معنى سوژه ى قدرت آن باقى ماندن 

اسـت، در حالى كه اولين قدم به سوى آزادى، 

به رسميت شناختن ابعاد اسارت مان است.
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ــت رفتن  ــر ارزش مبادله اش. آن ها بابت از دس خاط
ــت و وقف خالصانه  خود براى  روحيه قديمى رفاق
حقيقت، كه اساس سازوكار علمى پيش از كالا شدن 
ــمگين اند. آن ها از پرولتاريزه شدن نيروى  بود، خش
كار علمى و از دادن خود مختاريشان منزجراند و به 
شيوه هاى فردى در برابر اعمال كنترل هاى مديريتى و 
تصميم  گيرى  هاى بوروكراتيك آن مقاومت مى كنند. 
ــام اتحاديه به  ــوند از اطلاق ن ــازماندهى ش ــر س اگ

انجمن هايشان خوددارى مى كنند.
 از سوى ديگر گروهى از دانشمندان براى سوءاستفاده 
ــى جديد عجول  اند. برخى،  از فرصت هاى كارآفرين
ــد و وفور نعمت  ــوص طى دوران كوتاه رش به خص
ــوان يكى از  ــوزه ى علم به عن ــغلى در ح امريكا ش
چندين گزينه  اى كه سود و پاداش مالى فراهم مى كرد 
ــمندان  ــوم تمام دانش ــاب كردند. حدود دو س انتخ
ــغول به كار در ايالات متحده، توسط صنعت و  مش
ــود رك و  تجارت خصوصى، كه در آن پى گيرى س
پوست كنده به عنوان هدف رسميت شناخته مى شود، 

به كار گرفته شده اند.
آفت نظام طبقاتى كه در كل جامعه ى ما را دربرگرفته 
ــت.  ــته اس ــمندان را هم در هم شكس صفوف دانش
ــون و خرده اى  ــت يك ميلي ــى از اين جمعي اكثريت
ــق به پرولتارياى  ــمندان در ايالات متحده متعل دانش
ــتند؛ آن ها نيروى كار خود را مى فروشند  علمى هس
ــود ندارند. در  ــچ كنترلى بر كار و محصول خ و هي
ــمند متعلق  ــف، نهايتا ً چند هزار دانش ــاى مخال انته
ــه در تحقيقات  ــتاده اند ك ــورژوازى علمى ايس به ب
سرمايه گذارى مى كنند و سمت و سوى تحقيقات و 
توسعه را تعيين مى كنند. در ميانه ى دو انتها گروهى 
ــمندان خرده بورژوا قرار دارند كه به تنهايى  از دانش
يا در گروه هاى كوچك در دانشگاه ها و موسسه هاى 
ــت به  ــغول به كارند. اين ها ممكن اس تحقيقاتى مش
ــون انگيزه اى پيدا كنند، اما  خاطر دغدغه هاى گوناگ
ــديدا ً به كمك  هاى مالى دولتى،  ــان ش فعاليت هايش
ــازمان هاى خصوصى و يا شركت ها وابسته است.  س
براى آن ها كمك مالى براى پژوهش به يك ضرورت 
ــك مالى و  ــت و رابطه ى ميان كم ــده اس تبديل ش
ــت. كمك هزينه  ــكل پيدا كرده اس پژوهش تغيير ش
تحصيلى در ابتدا وسيله اى براى انجام پژوهش ها بود 
درحالى كه امروزه تحقيقات تبديل به وسيله اى براى 

جلب كمك هزينه شده اند.

منابع سرمايه ى علم، خود تبديل به صنايع عظيمى 
شده  اند

 اين منابع شامل مواد شيميايى، دستگاه ها، رسانه هاى 
ــگاهى و اطلاعات علمى  فرهنگى، حيوانات آزمايش
است. يكى از نتايج اين است كه توسعه ى تكنولوژى 
ــى و خدمات مورد  ــب از پژوهش علم ــى، اغل علم
نظرش مجزاست. تكنولوژى براى پيدا كردن بهترين 
و ارزان ترين راه تحقيق به كار گرفته نمى شود، بلكه 
ــتر از بازارهايى مشخص  هدف آن كسب سود بيش

است.

ــوم نمايندگى هاى فروش،  ــورهاى جهان س در كش
ــتن «بهترين»  ــد را به داش ــه هاى علمى جدي موسس
ــويق مى كنند، پيش  ــزات تش ــن» تجهي و «مدرن تري
ــر و يا حتا  ــات يدكى، خدمات تعمي از اين كه قطع
خدمات الكتريكى آن ها در دسترس باشد. نمايندگان 
ــورها ممكن است هنگام افتتاح  دولت  هاى اين كش
يك دستگاه پر زرق و برق شانزده  كاناله ى ثبت امواج 
مغزى براى يك موسسه ى روان پزشكى حاضر باشد، 
ــر روى مگس ميوه بالاى  ــا هرگز براى تحقيقى ب ام
ــود. ايجاد  ــطل هاى پر از موز لهيده حاضر نمى ش س
يك موسسه از ادامه ى كار يك موسسه چشمگير تر 
است. بنابراين امروزه سنت غنى بازيافت تجهيزات 
ــته و يا  ــتفاده قرار گرفته، يا شكس و اجزاى مورد اس
ــده در محيط زيست به موضوع داغى تبديل  رها ش

شده است.
ــغول  ــال حاضر در ايالات متحده هزينه ى مش در ح
ــمند بر سركار در سال  ــتن يك دانش به كار نگه داش
صدهزار دلار است كه معادل دستمزد سالانه ى شايد 
ــت. در كشورهاى  5 كارگر صنعتى و يا خدماتى اس
ــوم حقوق دانشمندان پايين تر ولى هزينه ى  جهان س
تجهيزات و لوازم بيشتر است، و زيرساخت ها اغلب 
در دسترس نيست. در اين كشورها براى تهيه  ى منابع 
لازم براى يك دانشمند به كار 50 يا حتا بيشتر كارگر 

نياز است. 
ــاى مالى  ــگاهى از نيازه ــم دانش ــدن عل كالايى ش
ــگاه ها ناشى مى شود. آن ها به دانشمند به چشم  دانش
ــرمايه گذارى نگاه مى كنند. اين سرمايه گذارى به  س
چهار شيوه صورت مى گيرد: به عنوان وسيله ى كسب 
ــركت هاى  كمك هاى مالى از آژانس هاى دولتى و ش
ــاى علمى به روابط  ــارى، براى تبديل گزارش ه تج
عمومى و ارائه آن به اعطا كنندگان كمك هاى مالى، 
ــن دانشگاه به عنوان پايه هاى  براى سر و پا نگه داش
ــش حق التدريس، و در آخر  ــجو و افزاي جذب دانش
براى شريك شدن در حق ثبت اختراعات ابداع شده 
ــگاه. در نتيجه، تخصيص  ــط هيات علمى دانش توس
ــگاه، تحت تأثير اعتبار و ظرفيت  منابع در يك دانش
ــمندان  ــت. دانش درآمدزايى برنامه هاى مختلف اس
ــوى مديران علمى  ــاره ى اين كه از س ــيارى، درب بس
ــود زاتر-  ــان به محصولى س براى تبديل پژوهش ش
طور مثال در حوزه ى مهندسى ژنتيك- تحت فشار 

بوده اند، يادداشت هايى نوشته اند.
شرايط موجود قشر دانشمند، در اقتصاد سرمايه دارى، 
باورها و منش هايى كه دانشمندان به عنوان بخشى كه 
از ميراث ليبراليسم محافظه كار، به طور كلى دريافت 
كرده اند را تقويت مى كند. على رغم تنوع گسترده  در 
عقايد دانشمندان، و با وجود تمام باورهاى متناقضى 
ــجم ضمنى اى  ــه همه ى ما داريم، ايدئولوژى منس ك
ــروع آن را تبيين  ــود دارد بورژوازى به طور مش وج

مى كند كه شامل ويژگى هاى زير است:

فردگرايى
ــورژوازى وقتى در علم اعمال  ــدگاه فردگرايانه ب دي
مى شود ادعا مى  كند پيشرفت توسط تعداد قليلى (كه 
ــتيم) صورت گرفته است. اين  تصادفاًٌ خودمان هس
ــده است كه دانشمندان خود  ديدگاه به اين منجر ش
ــتقلاً در پى تمايلات  را عاملين آزادى ببينند كه مس
ــتند. در هيچ قشر ديگرى جز روشنفكران  خود هس
اين احساس استقلال قوى تر و فريب خوردگى شان 
رقت انگيز تر نيست. فردگرايى در علم به شكل گيرى 
ــر جمعيتى، به  ــه «خواص» ه ــترك، ك اين باور مش
ــت و جامعه  ــگان آن جمعي ــل يافت ــادگى، تكام س
ــتند، كمك مى  كند. فردگرايى در علم همچنين  هس
ــخصى جاه طلبى شغلى را، به كشف ژن  تجربه ى ش

«خودخواهى» به عنوان قانون تكامل تبديل مى كند.

نخبه گرايى
ــنفكران، اغلب منجر به  ادعاى برترى اقليتى از روش
ــريت به توانايى اين  ــود كه بقاى بش اين باور مى ش
ــردم بتوانند آن چه به  ــتگى دارد تا باقى م اقليت بس
ــن انحراف به  ــت را انجام دهند. اي ــان اس صلاحش
ــتان هاى علمى تخيلى اى بيشتر به  خصوص در داس
چشم مى خورد كه درباره ى مبارزه ى سياسى با ظلم 
ــمند از خود گذشته توطئه اى  است و گروهى دانش
ــرنگون كرد قدرتمندان طراحى  هوشمندانه براى س

خـود  از  بـه  علمـى  كار  در  مهارت زدايـى 

بيگانگىعظيـم تـرى منجـر مى شـود. توليد 

كننـدگان كل رونـد توليـد را نمـى فهمنـد و 

نظرى درباره ى اين كه به چه سـمت و چگونه 

مىرود ندارند و بنابر اين فرصت كمى براى به 

كارگيـرى هوش خلاقانه ى خـود دارند. وقتى 

كارگـر بديـن معنى از خـود بيگانه مى شـود، 

وقتـى دانش فقط يك شـغل اسـت، افزايش 

نظارت ضـرورت پيدا مى كند. افزايش نظارت 

زمينـه را بـراى از خود بيگانگى بيشـتر فراهم 

مى كند و منجر به فسـاد يـا بى تفاوتى نيروى 

كار مى شود
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ــت،  مى كنند. نخبه گرايى عميقا  ً ضد دموكراتيك اس
ــانى را  ــويق مى كند، و كس ــتى را تش كيش فرد پرس
ــد آكادميك ـ كه اغلب  ــه توانايى همراهى با قواع ك
ــتانه و از لحاظ جنسيتى تبعيض آميز است -  نژادپرس
ــتيبان  را ندارند، تحقير مى كند. نگاه نخبه گرايانه پش
ــت و خودگزينى  ــنفكران اس رويكرد مديريتى روش
نخبگان علمى و مديرتى را راه حل معقول و منطقى 

اداره ى امور بشر مى دانند.

پراگماتيسم
ــتايش مى كند   ايدئولوژى غربى، «پراگماتيك» را س
ــك» را تحقير مى كند.  ــاد با آن «ايدئولوژي و در تض
ــم در علم يعنى پذيرش محدوديت هاى  پراگماتيس
ــطه ى كالايى شن و تخصصى  ــرايطى كه به واس ش
ــود. يعنى انجام كار  ــدن به دانشمند تحميل مى ش ش
ــتن چرايى اش، وضعيت هميشگى اى كه  بدون دانس
ــك  در ترانه ى تام لرر (8) درباره ى متخصصين موش
ــك بره هوا كى اهميت مى ده  ــنويم " اگه موش مى ش
ــران (9) مى گه مربوط  ــا به ياد پايين؟ ورنرون ب كج
ــه راهى كه  ــت" از آن جايى ك ــه دپارتمان من نيس ب
ــت  گذارى  هاى تأثير مى گذارند  دانشمندان بر سياس
از ميسر راهنمايى هاى آن ها تحت عنوان مشاوره به 
ــدگان» مى گذرد، براى تاثيرگذار بودن  «تصميم گيرن
بايد قابل قبول باشند. بنابراين مشاوره بايد محدود به 

دامنه اى قابل قبول باشد. 
در نگاه پراگماتيست ها ضديت با بى عدالتى آرايش 
ــودن مورد ظن،  ــه خاطر ايدئولوژيك ب اجتماعى، ب
ــه در برابر  ــت چرا ك ــه اس ــاب خامى انديش و بازت

خونسردى دانشمندانه مى ايستد.

جدايى تفكر و احساس
ــايد زمانى مجبور بودند براى استقرار  دانشمندان ش
اين اصل كه همه ى ادعاها درباره ى جهان بايد مبتنى 
بر شواهد باشد مبارزه كنند. يعنى نه جذبه ى قدرت 
ــى وزنى در مباحثات علمى  ــخصى كس و نه ميل ش
ــه و  ــازى ها ميان انديش ندارد. احتمالاً برخى جداس
احساس براى ايجاد مشروعيت براى علم لازم بوده 
است. اما وقتى اين جداسازى تبديل به امرى مطلق 
مى شود، تبديل به سدى سر راه خودآگاهى در روش 
ــود. اين امر اولويت هاى ما در  و فعاليت علمى مى ش
منابع و مسير يا روش هايى كه بايد اتخاذ كنيم را در 
ــمى را به نوشته هاى  ابهام فرو مى برد، مقدمه اى رس
ــود مى كند با حذف  ــا تحميل مى كند، وانم علمى م
ضميرهاى اول شخص، فرديت دانشمند را از روند 
ــتور زبانى را  خلاقانه ى تحقيق خارج مى كنند، و دس
ــوزن گريفيت (10) آن را ضمير  دنبال مى كنند كه س

غير شخصى منفعل مى نامد.  
ــاس به اين  ــت، ذهنيت برترى تفكر بر احس در نهاي
منجر مى شود كه آن هايى كه احساسات خود را بروز 
نمى دهند، نسبت به آن هايى كه احساساتشان را بيان 
مى  كنند برترى پيدا كنند. نمونه ى بارز آن مربوط به 

زنان است كه در جوامع به عنوان متوليان احساسات 
ــده اند،  و براى اينكه اجازه داشته باشند  ــناخته ش ش
ــوند يا بايد احساسات خود را  وارد عرصه ى علم ش
سركوب كنند و يا به صورت سيستماتيك دست كم 
ــتر احساساتى بودن به  ــوند چرا كه بيش گرفته مى ش

معنى كمتر منطقى بودن است.
***

ــت، بر كالايى شدن علم  نقد ما به عنوان سوسياليس
ــت كه مى خواهيم به دوران قبل از  به اين خاطر نيس
ــور ما چيز ديگرى   ــدن علم برگرديم. منظ كالايى ش

ــاركت   ــدن دانش و مش ــلطه ى كالايى ش ــت. س اس
ــرمايه دارى واقعيت زندگى  ــد س ــل اش در رون كام
ــت تأثير خود قرار  ــر و فعاليت علمى را تح را تغيي
ــت و اثرات عميقى بر روند تفكر دانشمندان  داده اس
ــت. انكار اين ارتباط به معنى سوژه ى  ــته اس گذاش
ــت، در حالى كه اولين قدم  قدرت آن باقى ماندن اس
ــناختن ابعاد اسارت   ــوى آزادى، به رسميت ش به س

مان است.

ــدند علم را علت  ــمندان، كالايى ش ما كارگر ـدانش
ــتر دانشمندان نسبت به  اوليه ى از خودبيگانگى بيش
محصول كارشان مى دانيم. اين امر ميان بينش قدرتمند 
ــرفت رفاه و آسايش انسان ها سد ايجاد  علمى و پيش
كرد و اغلب به اين منجر مى شود كه توليدات علمى 
در تضاد با اهداف اوليه ى خود قرار بگيرند. ادامه ى 
گرسنگى در دنياى مدرن به خاطر مشكلى مقاوم كه 
ــردن مردم به تلاش  ــير ك براى خنثى كردن  اش و س
عظيم ما نياز داشته باشد، نيست. علت اين است كه 
ــاورزى در دنياى سرمايه دارى با سود مستقيما ً و  كش
ــتقيم درگير است.  ــنگى به طور غير مس با رفع گرس
سازمان هاى بهداشتى درمانى هم سرمايه گذارى مالى 
هستند و نيازهاى سلامتى مردم دغدغه ى ثانويه شان 
است. نامعقولى يك دنياى علمى پيچيده نه به علت 
ــرمايه دارى   ــمندى، كه از حضور س ــت هوش شكس
ــولات جانبى اش  ــوان يكى محص ــت، كه به عن اس

هوشمندى انسان را سقط مى كند.
ــورها با سرمايه دارى در هم  در دنيايى كه برخى كش
ــته اند، تاكيد بر اين مسئله كه شيوه  ى امروزى  شكس
ــت كه قرار بود باشد، و ساختار  علم آن چيزى نيس
كنونى آن غيرطبيعى، نابرابر و تحميلى سرمايه دارى 

ست، مهم است.

پى نوشت:
1-Richard Levins

2- Richard Lewontin

3- Hereford

4- Timon of Athens

5- ترجمه ى سروش حبيبى

6- ترجمه ى محمد پورهرمزان

7- Piltdown hoax

8- Tom Lehrer

9- Werner von Braun

10- Susan Griffith

دانشمندان به اين كالايى شدن به دو شيوه ى

متفـاوت پاسـخ مـى دهنـد. از يك سـو آن را 

محكـوم مى كنند. بسـيارى از آنها به طبقه ى 

متوسـط تعلـق دارند و دانش را بـه عنوان راه 

فـرارى از دنيـاى تجـارت انتخـاب كرده اند. 

آنهـا تصميم بـه تعهد بـه كارى گرفته اند كه 

محصولاش به خاطر خودش ارزشمند است نه 

به خاطر ارزش مبادله اش. آن ها بابت از دست 

رفتـن روحيـه قديمى رفاقت و وقـف خالصانه 

خود براى حقيقت، كه اسـاس ساز وكار علمى 

پيش از كالا شـدن بود، خشـمگين اند. آنها از 

پرولتاريزه شـدن نيروى كار علمى و از دسـت 

دادن خود مختاري شان منزجراند
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اگر «تعليم و تربيت، عبادت است»، در اين صورت 
ــلامت آن،  ــى و دقت بر س ــه به قلمرو آموزش توج
ــد..... و از آنجا كه  مهمترين  مى بايد از واجبات باش
ابزار سلامت، نقد و بررسى است، در بحث حاضر به 
ــى كتابِ درسىِ «مطالعات اجتماعى، سال اول  بررس

دبيرستان» خواهيم پرداخت. 
ــت و پنج فصل (تحت عناوين:  كتاب از يك يادداش
ــكل گيرى زندگى اجتماعى؛ نظام اجتماعى؛ نظام  ش
خانواده؛ نظام اقتصادى؛ و نظام سياسى) تشكيل شده 
ــائل، فقط به  ــا به دليل برخى از مس ــت. در اينج اس
درس اول مى پردازيم، اما در عوض در همان درس 
ــاره خواهيم كرد كه  ــه عنوان نمونه) به نكاتى اش (ب
ــات اجتماعى در نظام  ــردرگمى جايگاه مطالع از س

آموزشى خبر مى دهد. 
ــى كوتاهى از  ــه منظور معرف ــت»، ب ظاهراً «يادداش
ــده  ــته ش ــى، براى دانش آموزان نوش دروس عموم
است؛ دروسى كه از منظر كتاب: " آموختن آنها براى 
ــى و  ارتقاى بينش علمى، اجتماعى، اقتصادى، سياس
فرهنگى هر فارغ  التحصيل دوره ى متوسطه ضرورت 
ــود كه: " بنابراين  دارد"، همچنين نتيجه گيرى مى ش
ــازماندهى شده  محتواى اين كتاب طورى تهيه و س
ــى، اقتصادى،  ــاى اجتماع ــت كه صلاحيت ه اس
ــما را تقويت مى كند" (تأكيد  سياسى و فرهنگى ش

از مولفين است).
ــاه برمى آيد اين  ــه از فحواى همين عبارت كوت آنچ
ــا مى تواند (و اصلاً  ــت كه محتواى كتاب، نه تنه اس
مى بايد) براى دانش آموزان ايجاد صلاحيت اجتماعى، 
ــد، بلكه همچنين  ــى و فرهنگى كن اقتصادى، سياس
ــد در جهت تقويت آن صلاحيت  مى تواند و مى باي
ــت كه در همين بدو  عمل كند. و اين بدين معنى اس
ــتارى» در بين  ــود را نه به عنوان «نوش امر كتاب خ

انواع نوشتار اجتماعى، بلكه به عنوان مرجع صاحب 
ــه خوانندگان  ــى مى كند كه مى تواند ب قدرتى معرف
ــال اول دبيرستان هستند)،  خود (كه دانش آموزان س
ــار اجتماعى، اقتصادى و  ..... اعطا  صلاحيت و اعتب
ــت  مى يابد؟ ـ پاسخ  كند؛ اما چگونه به اين مهم دس
ــت، از طريق درس  آموزه ها؛ بدين معنى  ــن اس روش
ــت جهت دريافت  كه هر درس در حكم ابزارى اس
و تحكيم صلاحيت در زمينه هاى مختلف....؛ بر اين 
ــاس، اكنون به عنوان نمونه مى خواهيم ببينيم در  اس
ــناخت محيط اجتماعى»  درس اول كه عنوانِ آن «ش
است، دانش آموزان چگونه به اين صلاحيت دست 

مى يابند.
ــال اول  ــن درس براى دانش آموزِ س ــع در اي در واق
دبيرستان، نه سخن از چيستى محيط اجتماعى است 
ــايى آن؛ بلكه  و نه حرف و كلامى از ابزارهاى شناس
ــد، با آموزه اى اخلاقى ـ اجتماعى سر  به نظر مى رس
و كار داريم. فى المثل حامل اين گزاره ى خبرى ست 
كه دانش آموزانِ سال اول دبيرستان در حال گذر از 
مرحله ى نوجوانى به جوانى اند و به لحاظ اخلاقى در 
ــتند. به نقل از كتاب:  مواجهه با مرحله اى جديد هس
"در آستانه دوره ى جديدى كه بايد بينديشند، تصميم 
گيرى كنند و مسئوليت زندگى خود و حتا ديگران را 
به عهده گيرند"(ص2). اما مطابق تلقى كتاب، «شرط 
ــناخت  ــن وظايف، در گروى "ش ــت» اي انجام درس

درست از محيط اجتماعى" است (همانجا).
ــه ا ى كلامى  ــود با مغلط ــه ديده مى ش ــه ك همانگون
ــاختارهاى  ــم. يعنى بدون در نظر گرفتن س روبروئي
ــناخت  ــخن از ش اجتماعى و اقتدار حاكم بر آن، س
ــود. منظور ناديده گرفتن ساختارهايى  درست مى ش
است كه در شكل دهى به چگونگىِ محيط و همچنين 
تأثير آن بر قلمرو شناخت، تصميم و تمايلات نقشى 
ــزا دارد. با اين حال صرف نظر از اين امر مهم،  به س
مى خواهيم ببينيم «شناخت درستِ» مورد نظر كتاب 
ــود.  ــت و چه طور حاصل مى ش چگونه چيزى اس
يعنى همان شناختى كه مطابق وعده  ى داده شده در 
درس، مى بايد بتواند در زمينه هاى مختلف اجتماعى، 
اقتصادى، سياسى و فرهنگى براى دانش آموز ايجاد 

«صلاحيت» كند.
ــه در درس مزبور  ــت ك ــا نكته ى جالب اينجا اس ام

ــن كليد واژه  ــن اثرى از تعريف علمى اي كوچكتري
ــود. از اينرو بعيد نيست كه دانش آموز  ديده نمى ش
(و احياناً معلم پرسشگر و متأمل) با آشفتگى فكرى 
ــناخت  ــوند؛ آنهم تنها به اين دليل كه «ش مواجه ش
درست»ى را كه هنوز نمى دانيم چيست از «نتيجه  ى 
شناخت نادرست» اخذ مى گردد، آنهم بدون هر گونه 
تعريفى از آن. به عنوان مثال مى گويد: ـ "اگر فرد در 
ــناخت درست  مرحله ى نوجوانى و جوانى بدون ش
ــى واقتصادىِ جامعه ى  ــرايط اجتماعى، سياس از ش
ــت به عمل بزند، موفق  خويش، تصميم بگيرد و دس

نخواهد شد"(ص2، تأكيد از من است).
ــناخت درست»  بدين ترتيب بى آنكه تعريفى از «ش
شده باشد، و يا ويژگى هاى آن برشمرده شود، دانش 
ــه منزله ى درس  ــد  نتايج فقدان آن را ب آموز مى باي

بياموزد! مثلاً بياموزد كه :" بسيارند كسانى كه بدون 
ــرايط اقتصادى و اجتماعى و  شناخت درست از ش
ــغلى را انتخاب  ــاى خود ش ــتعدادها و توانايى ه اس
ــد" (همانجا). اما  ــق نمى يابن ــد و در آن توفي مى كنن
ــت كه در عبارت «شرايط  نكته ى جالب تر ابهامى اس
اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى» وجود دارد. 
ــرف نظر از اينكه براى دانش آموز 13 و  به بيانى، ص

نقد و بررسى كتاب درسى

«مطالعات اجتماعى، سال اول دبيرستان»
نوشته : زهره روحى

در هر حـال از آنجا كه علـوم اجتماعى زاده ى 

جهان جديد اسـت و در اين جهان «شناخت» 

ديگـر نه  امـرى ذاتـى، بلكه امـرى اجتماعى 

محسوب مى شـود، از اينرو مقوله ى «درستى» 

يـا «نادرسـتىِ» آن همـواره محـل درگيـرى 

بنابرايـن  اسـت.  بـوده  اجتماعـى  نيروهـاى 

پرسـش اين اسـت كه با توجه به اين مسئله 

تا چه اندازه مى تـوان درس مزبور را به لحاظ 

علمى «مطالعـه ى اجتماعى» تلقـى كرد؟ زيرا 

تنهـا بـه واسـطه ى پرهيـز از صـدور احكام 

درسـت يا نادرست است كه قلمروهاى متعلق 

به علوم اجتماعى مى توانند از حيطه ى اخلاق و 

يا «فلسفه ى كلاسيك» متمايز  شوند.
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يا 14 ساله هيچ توضيحى داده نمى شود كه منظور از 
مجموع  شرايطى كه فقط نامشان پشت سر هم قطار 
مى شوند چيست، به لحاظ ذهنى او را وادار مى كنند 
ــكل حاكم بر روش تدريسِ كتاب خو كرده  تا با مش
ــكلى شخصى تلقى كند. فى المثل  و آنرا به مثابه مش
اينكه، اين اوست كه قادر به فهميدن درست مطالب 

درسى نيست.
ــى حاكم بر  ــا مغلطه ى كلام ــن ترتيب همراه ب بدي
ــك و دو دلى  ــود تا با ش درس بالاخره موفق مى ش
ــازد كه اين چيزى  ــود را به اين حدس نزديك س خ
كه بدان «شرايط» گفته مى شود، صرفاً پند ـ آموزه اى 
ــت: يعنى همان كسى كه در حال  انطباقى براى اوس
ــن مرحله وظيفه دارد  ــت و در اي گذر به جوانى اس
ــا موقعيت  ها و منزلت هايى  ــا مراقب تطبيق خود ب ت
ــه موقعيت هايى  ــى در جامعه به مثاب ــد كه گوي باش
متافيزيكى و غير قابل تغيير همواره وجود داشته اند. 
ــاتر، تطبيق موقعيت و آرزوهاى خود با  به بيانى رس
ــاى اجتماعى! مگر هدف درس چيزى به  نابرابرى ه
ــت مثلاً آنزمان كه مى گويد:"بسيارند  غير از اين اس
كسانى كه بدون شناخت درست از شرايط اقتصادى 
ــتعدادها و توانايى هاى خود شغلى  و اجتماعى و اس
را انتخاب مى كنند و در آن توفيق نمى يابند؛ ـ بدون 
ــناخت درست از شرايط اجتماعى همسر انتخاب  ش
ــت روبه رو  ــويى با شكس مى كنند و در زندگى زناش
مى شوند؛ ـ بدون شناخت درست از محيط اجتماعى 
به فعاليتهاى سياسى دست مى زنند اما به هدف خود 
ــت نمى يابند و از ميدان سياست كنار مى روند؛ ـ  دس
به دليل نداشتن شناخت درست از دوستان و گروهى 
ــه به عضويت آن در مى آيند، به دام اعتياد مى افتند  ك
ــوار اين انتخاب  ــان عمر با نتايج تلخ و ناگ و تا پاي
نادرست دست به گريبان خواهند بود. ـ و ... آينده ى 
شما به ميزانى چشمگير به شناختى بستگى دارد كه 
ــود از محيط اجتماعى  ــن مرحله ى زندگى خ در اي
ــه بر پايه ى  ــناختى ناقص ك ــت مى آوريد. ش به دس
احساسات قرار گيرد و از واقعيات زندگى دور باشد، 
مى تواند آثارى زيان بار بر زندگى آينده ى شما داشته 

باشد؛ بنابراين.... "(ص 3).
ــا كنيم «درس» به جاى  ــس بيراه نگفته ايم، اگر ادع پ
ــه فى المثل  ــى دانش آموز (اينك ــد بينش اجتماع رش
ــد آن با چگونگىِ  ــرايط» را از طريق پيون مفهوم «ش
ــاختارها جا اندازد و  سپس از «تغيير و خواستِ  س
ــطح زندگى» به عنوان ابزارهاى رشد  بهينه كردن س
اجتماعى سخن به ميان آورد)، سعى در جا انداختن 
ــت با وضع  ــه ى تطبيق موقعي ــش محافظه كاران بين

موجود دارد.
ــر حال از آنجا كه علوم اجتماعى زاده ى جهان  در ه
ــناخت» ديگر نه   ــت و در اين جهان «ش ــد اس جدي
امرى ذاتى، بلكه امرى اجتماعى محسوب مى شود، 
ــتى» يا «نادرستىِ» آن همواره  از اينرو مقوله ى «درس

محل درگيرى نيروهاى اجتماعى بوده است. بنابراين 
پرسش اين است كه با توجه به اين مسئله تا چه اندازه 
ــاظ علمى «مطالعه ى  ــوان درس مزبور را به لح مى ت
اجتماعى» تلقى كرد؟ زيرا تنها به واسطه ى پرهيز از 
صدور احكام درست يا نادرست است كه قلمروهاى 
متعلق به علوم اجتماعى مى توانند از حيطه ى اخلاق 

و يا «فلسفه ى كلاسيك» متمايز  شوند.
ــد، آنچه در متن درس  و بالاخره آنكه به نظر مى رس
ــناخت محيط اجتماعى» اهميتِ اساسى دارد، نه  «ش
ــايى كنشگر اجتماعى و يا محيط اجتماعىِ او،  شناس

ــت. و فرد  ــايى «فرد موفق» در جامعه اس بلكه شناس
ــاحتى كتاب، فردى  موفق هم مطابق روايت تك س
ــول امكانات  ــت كه تصميم و انتخاب هايش ح اس
وضع موجود قرار دارد. امكاناتى به منزله  ى حفاظت 
از موقعيت خويش كه هر فرد بايد قبل از هر عملى 
ــكلِ اين  ــود. اما مش آنها را در نظر بگيرد تا موفق ش
ــت  قبيل رهنمودهاى به اصطلاح اخلاقى در اين اس
كه از آنجا كه اجتماعى بودن جهان بشرى را ناديده 
مى گيرند، از ياد مى برند كه آدمى پديده اى اجتماعى 
است، و نمى توان او و انتخاب هايش را  از موقعيتش 
ــه براى نوجوان  ــود ك جدا كرد. مثلا فراموش مى  ش
ــامان كلان شهرها  ــيه ى نابس و يا جوانى كه در حاش
ــى مى كند، «اعتياد» نمى تواند وضعيتى انتخابى  زندگ
ــرا اصلا بخش قابل  ــد. زي ــا تصميم آگاهانه باش و ب
ــان و جوانان در خانواده ها ى  توجهى از اين نوجوان

معتاد چشم به جهان مى گشايند...
و اما نكته ى بسيار مهم ديگر، از آنجا كه در يادداشت 
ــت كه: "هدف اين نبوده است شما  اصرار بر اين اس
[دانش آموزان] مطالب را صرفاً حفظ كنيد و در برابر 
ــته باشيد، بلكه  ــش ها، پاسخ هاى يكسانى داش پرس
منظور اين بوده اســت كه با درك مفاهيم اساسى، 
به تجزيه و تحليل و ارزش يابى مســائل اجتماعى 
ــت،  ـــت)، لازم اس ــد" (تأكيد از مولفين اس بپردازي
ــت. به  ــاره كنيم كه خلاف اين قول اس به مطلبى اش
طورى كه اگر يكى از راههاى درك مفاهيم در علوم 
انسانى را تفسير به كمك مثال بدانيم، در اينصورت 

ــال اول دبيرستان (نوجوان 13 ،  براى دانش آموز س
ــت كه در جاى جاى  ــاله) بسيار ضرورى اس 14 س
ــدى، مثال هاى ملموس  ــه اصطلاح كلي بحث هاى ب
آورده شود تا همانگونه كه مولفين محترم هم اذعان 
دارند، مباد به جاى درك، «يادگيرى طوطى وار» رخ 

دهد. بارى، در توضيح «شناخت علمى» مى خوانيم:
ــناخت حاصل از زندگى" شناخت علمى  در كنار ش
ــى آن را عرضه  ــه عالم اجتماع ــه قرار دارد ك جامع
ــى در جامعه  ــى تنها با زندگ ــناخت علم مى كند. ش
حاصل نمى شود؛ مطالعه ى منظم و دقيق رفتار و عمل 
انسان و زندگى جوامع مختلف و تحولات آنها همراه 
با تفكر منطقى عالم را به اين نتايج مى رساند؛ تا جايى 
ــم اجتماعى با نظر پذيرفته  ــت نظر عال كه ممكن اس
شده در جامعه مغاير باشد. شناخت حاصل از زندگى 
ــودمند است و شناخت علمى مى تواند آن  مفيد و س
ــناختى به ما  ــل و حتا تصحيح كند. چنين ش را تكمي
توانايى مى دهد كه شرايط زندگى اجتماعى خويش را 
بهتر بشناسيم و براى تحقق اهداف خويش، راههاى 

سنجيده ترى را برگزينيم " (ص 4).
ــت بى شك در سطح  توضيحى كه در اينجا آمده اس
ــت. از اينرو پرسشى كه در اينجا شكل  ــگاه اس دانش
ــت كه چطور مى توان از دانش آموز  مى گيرد اين اس
ــتان توقع داشت تا به غير از «حفظ  سال اول دبيرس
ــرد ديگرى براى يادگيرى  طوطى وار مطلب»، رويك
(؟) در پيش گيرد! مگر مى توان بدون داشتن پيش فهم 
ــانى و اجتماعى دركى از  ــاى علوم انس كليد واژه ه
«تحولات»، «تفكر منطقى» ، «مطالعه ى رفتار و عمل» 
و «گوناگونى جوامع»، داشت!؟ اين بى اعتنايى نسبت 

به كُدهاى دانشى جداً شگفت انگيز است....
ــت از  ــال آنچه در بالا آمد، صرفاً نمونه اى اس بهرح
ــاى علوم اجتماعىِ  ــوه ى ارائه ى مطلب در كتابه نح
دبيرستانها. اما اگر خواهان رشد فكرى جوانان خود 
ــتيم و نيز مايل به تغيير در نحوه ى آموختن علم  هس
در محيط هاى دانشگاهى (به معناى دقيق تر خواهان 
ــس  به طور جدى  ــى از مدرك گرايى)، پ رويگردان
ــتانها گذاشت. فراموش  مى بايد پايه ى آنرا در دبيرس
ــم كه تفاوت بزرگ محيط هاى علمى از محيط  نكني
هاى به اصطلاح سياست زده ى روزمره و غير علمى، 
ــت؛  ــى اس آمادگى داوطلبانه ى آن براى نقد و بررس
زيرا تنها با اين روش است كه مى تواند حيات خود 
ــدى بيند كه افق هاى آن فراتر از هر  را در گروى رش

وضع موجودى است.....

اصفهان ـ مهر 1392

مشخصات كامل كتاب: مطالعات اجتماعى، سال اول 
ــتان، مولفان احمد رجب زاده، حسن ملكى و  دبيرس
ــركت چاپ و نشر  ــر ش محمد مهدى ناصرى، ناش

كتابهاى درسى ايران، چاپ چهاردهم1392 

پـس بيراه نگفته ايم، اگر ادعا كنيم «درس» به 

جاى رشـد بينش اجتماعـى دانش آموز (اينكه 

فى المثـل مفهوم «شـرايط» را از طريق پيوند 

آن با چگونگىِ ساختارها جا اندازد و  سپس از 

«تغيير و خواسـتِ بهينه كردن سطح زندگى» 

بـه عنـوان ابزارهـاى رشـد اجتماعى سـخن 

بـه ميـان آورد)، سـعى در جـا انداختن بينش 

محافظه كارانـه ى تطبيـق موقعيـت بـا وضـع 

موجود دارد.
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بررسى نظام آموزشى و پيوند آن با سيستم سرمايه دارى 
يك موضوع چندوجهى است كه بدون در نظر گرفتن 
ــودمندگرايى" در  دوره هاى تاريخى و ذات تأثير "س
ــتى امكان پذير نمى باشد.  ــتم به درس بطن اين سيس
ــاى منفعت فردى و  ــتون هاى آن بر مبن نظامى كه س
ــب منافع در چارچوب  ــاس كس كاركرد بازار بر اس
ــت در ماهيت وجودى  ــده اس "ارزش افزوده" بنا ش
ــر اين موجوديت عام  ــرايط عينى، مطلقاً ب خود و ش
تظاهر بيرونى مى يابد. به همين دليل برخورد سيستم 
ــرمايه دارى با نظام آموزشى كه يكى از مؤلفه هاى  س
ــود در دوره انتقالى حذف  دمكراسى محسوب مى ش
"فئوداليته" و ورود به نظم سرمايه دارى به همان اندازه 
ــوه مى كند، در  ــا حدودى انقلابى جل ــه مترقى و ت ك
شرايط كنونى كه نئوليبراليسم اقتصادى ذات و ماهيت 
ــوب برنامه هاى  ــود را در چارچ ــيخته خ افسارگس
ــادى" به بهاى خانه خرابى توده هاى  "رياضت اقتص
ــار متوسط جامعه دنبال مى كند،  كارگرى و حتى اقش
ــب معكوس و ضديت با  ــتى مى تواند در قال به درس

آموزش همگانى قابل تعريف باشد. 
ــده موجوديت بلوك  ــرف ديگر تأثير تعيين كنن از ط
ــوروى را در  ــتى بعد از انقلاب 1917 ش سوسياليس
ــرمايه دارى در قالب دولت  ــتم س ــى سيس امتيازده
ــهروندان جوامع به اصطلاح آزاد  "رفاه كينزى" به ش
ــرايطى  ــد در اين خصوص ناديده گرفت. در ش نباي
ــيارى از حقوق بنيادين  ــتى بس كه جوامع سوسياليس
ــميت  ــا را به عنوان اركان نظام جديد به رس توده ه
ــيدند،  ــناخته و به صورت عينى آن را تحقق بخش ش
ــرمايه دارى نيز ناگزير به حداقل هايى از اين  جهان س
ــوق بنيادين از جمله حق آموزش همگانى گردن  حق
ــى بلوك سوسياليستى  نهاد. چنان چه بعد از فروپاش
ــتم  ــير تكوينى سيس ــه صورت گام به گام و در س ب
سرمايه دارى كلاسيك به نئوليبراليسم در طى دهه هاى 
اخير هم اكنون جهان شاهد بازپس گيرى اين حقوق 
ــهروندى و به خصوص طبقات  اساسى از جامعه ش
ــوزش همگانى  ــت كه آم ــن اجتماعى بوده اس زيري
ــگان يا حتى كم هزينه يكى از قربانيان اصلى اين  راي

روند واپس گرايانه مى باشد.
با توجه به اين شرايط در طول چند قرن حيات سيستم 
سرمايه دارى رابطه بين اين سيستم و نظام آموزشى از 
يك الگوى چندوجهى پيروى كرده است (نياز دوران 
گذار به آموزش همگانى براى عبور از مرحله فئوداليته 
به سرمايه دارى، سودمندگرايى نظام آموزشى با كسب 
سود مستقيم و كسب تكنولوژى هاى جديد در روند 
بازار، حركت از ضرورت آموزش همگانى به سمت 
ــتم و  آموزش نخبه گرايى براى تربيت مديران سيس
دستيابى به تكنولوژى توليد – تجارت، برخوردارى 
از توان رقابت با نظام بديل سوسياليستى و در نهايت 

ــراى جبران هزينه هاى  در مرحله كنونى عقب گرد ب
ــه هاى آموزش  ــت سرمايه در موسس دولتى و انباش
خصوصى) كه زيگزاك هاى سيستم سرمايه دارى در 
ــد در تمام مراحل و رابطه  ــى را باي قبال نظام آموزش
ــى آن در نظر گرفت. به همين دليل مى توان  ديالكتيك
ــرمايه دارى را در مرحله  ــتم س نظام آموزش در سيس
ــى و حتى انقلابى تلقى كرد، در مرحله دوم  اول مترق
حيات و بقاى آموزش رايگان و حداقل قابل دسترس 
ــتم ميلادى  ــتاد قرن بيس ــراى همگان را تا دهه هش ب
حاصل ضرورت رقابت بين دو بلوك بديل جستجو 
ــلطه كامل نئوليبراليسم و  كرد و در مرحله فعلى با س
تحميل كامل سودمندگرايى سرمايه بر نظام آموزشى 
ــوان اين مرحله را به نوعى تضاد اجتناب ناپذير  مى ت
ــى رايگان يا حداقل  ــرمايه دارى با آموزش همگان س

ارزان مورد قضاوت قرار داد.
ــم هم اينك چنان افسارگسيخته به ميراث  نئوليبراليس
ــرى در خصوص آموزش، بهداشت، اشتغال، بيمه  بش
ــنديكاها و  هاى تأمين اجتماعى، قوانين مترقى كار،س
ــب شده توسط توده هاى  به طور كلى امتيازهاى كس
زيرين اجتماعى در طول مبارزات طبقاتى خود يورش 
ــم اقتصادى" براى اين مرحله  مى برد كه تعبير "فاشيس
ــتم سرمايه دارى چندان دور از واقعيت  از تكامل سيس
ــل نظام آموزش همگانى و  نخواهد بود. به همين دلي
قابل دسترس براى طبقات زيرين هم اكنون به يكى از 
ــده است.  عرصه هاى اصلى مبارزه ى طبقاتى تبديل ش
ــينگتن و از آنكارا تا  ــيلى، از آتن تا واش از لندن تا ش
پاريس جنبش هاى خيابانى و مدنى صف آرايى خود 
را در مقابل سياست هاى ضد آموزشى دولت ها كه به 
بهانه سياست "رياضت اقتصادى" دنبال مى شود، انجام 
داده و در استمرار يك مبارزه بى امان طبقاتى مرزهاى 
مرسوم و انتزاعى حقوق شهروندى و جامعه دمكراتيك 

را دست خوش تغيير و دگرگونى قرار داده اند. 
ــتى ذات دمكراسى  در طى يك توهم پراكنى ليبراليس
ــه آزادى بيان و انتخابات آزاد محدود  تنها معطوف ب
مى شود در صورتى كه دمكراسى به عنوان يك مؤلفه و 
پروسه فراگير ابعاد متفاوت ترى چون توان دستيابى به 
آموزش، بهداشت، اشتغال، بيمه هاى تأمين اجتماعى، 
حفظ محيط زيست، ريشه كنى فقر، امكان دسترسى 
ــب و به طور كلى تأمين حداقل هاى  به مسكن مناس
ــود. با اين تعريف  ــامل مى ش عدالت اجتماعى را ش
ــت كه حقوق  ــى و جامعه دمكراتيك اس از دمكراس
ــترده ترى از زيست بشرى  ــطوح گس شهروندى س
ــئوليت هاى خود تعريف  ــوزه وظايف و مس را در ح
ــن تعريف مفهومى هرگونه نقض حق  مى كند. در اي
انسانى توسط دولت هاى حاكم براى كسب آموزش 
ــى  به عنوان يكى از ابتدايى ترين عرصه هاى دمكراس
مى تواند مترادف با نقض حقوق دمكراتيك به معنى 

عام تلقى شده و سياست هاى ضد آموزشى كنونى با 
ــتى را مترادف يك سركوب ضد  رويكرد نئوليبراليس

دمكراتيك به حساب آورد.
اين كه در طول سال هاى اخير حجم عظيمى از جنبش ها 
ــروم اجتماعى  ــات خيابانى توده هاى مح و اعتراض
مربوط به اعتراضات دانش آموزان و دانشجويان عليه 
ــت هاى رياضتى بوده است دقيقاً در چارچوب  سياس
ــتى با حق آموزش  ــتم نئوليبراليس همين تضاد سيس
خواهد بود. آمدن نوجوانان و جوانان به صفوف اول 
ــى در جنبش هاى مدنى و معترض  اعتراضات خيابان
به همان نسبت كه اين عدم تجانس را نشان مى دهد 
ــتر  ــادابى و بالندگى بيش ــرف ديگر موجب ش از ط
جنبش هاى اعتراضى در سال هاى آينده خواهد شد. 
از آن جا كه سوسيال دمكراسى اروپايى دهه ها است 
كه اصلى ترين شعارهاى خود را در پاى نئوليبراليسم 
قربانى كرده است، الزام يك نوع راديكاليسم توده اى 
بيش از پيش ضرورت وجودى خود را نشان مى دهد 
ــترده آموزش در رأس اين جنبش ها  ــطوح گس و س
ــپ راديكال توان مضاعفى را براى مبارزه  در كنار چ
ــم به ميدان خواهد آورد. اين  واقعى عليه نئولبيراليس
دقيقاً به نوعى تكرار تجربه جنبش دانشجويى فرانسه 
ــلادى را مى تواند بازآفرينى كند كه تا  در دهه 60 مي
به امروز يكى از تأثيرگذارترين جنبش هاى اعتراضى 

معاصر در جامعه هاى غربى بوده است. 
ــرمايه دارى با تمام توانمندى كنونى خود به  جهان س
واسطه بحران هاى ذاتى خويش كه در طى سال هاى 
اخير ديگر نهادينه شده و خروج از آن چندان ممكن 
نيست، در بخش آموزش بايد با حريف جوانى مبارزه 
ــنتى ليبرال و  كند كه چندان به توصيه هاى احزاب س
سوسيال دمكرات وقعى ننهاده و بيش از پيش به چپ 
ــوند. اين پروسه عينى بهترين  راديكال نزديك مى ش
ــش چپ قرار مى دهد تا با  فرصت را در اختيار جنب
ــجويى و دانش  يارگيرى و اتحاد با جنبش هاى دانش
ــت خوش يك  ــنتى را دس ــوزى بنيان خانواده س آم
دگرگونى اساسى كرده و مبارزات طبقاتى را به درون 
خانواده هاى غير كارگرى نيز گسترش دهند. در اين 
ــط و ميانى جامعه به  ــك اقشار متوس مبارزه بدون ش
ضرورت و تحميل شرايط با جنبش هاى چپ واقعى 
ــه تبع در طى  ــع قرار گرفته و ب ــك انطباق مناف در ي
ــيل و توان  ــارزه، اين دو نيرو در كنار هم از پتانس مب
مانور بسيار بالايى برخوردار خواهند شد. تنها خطرى 
ــى را تهديد مى كند  ــرم مبارزات ــم اكنون اين ن كه ه
ــرخوردگى خرده جنبش هاى جوان و كم تجربه و  س
فرو افتادن آنان در دام راست گرايى افراطى و احزاب 
مهاجر ستيز است كه هشيارى اين جنبش هاى موازى 
را جهت عدم انحراف از مسير درست مبارزه طبقاتى 

طلب مى كند.

      نئوليبراليسم چكش و سندان له سازى نظام آموزش
            اردشير زارعى قنواتى    
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ــاً ازپرداختن  ــانه هاى اروپايى اساس اگر چه رس
ــش اعتصابى دانشــجويى در كبِكِ طفره  به جنب
ــش يكــى ازجالب توجــه ترين  ــن جنب رفتند،اي
بســيج هاى مبارزاتى بود كه در طى سال 2012 
درغرب با ماه هاى متوالى تعطيل شــدن دانشگاه 
ــور گئون يكى  ها  شــاهدش بوده ايم . نانســى ث
ــارزه در اين تحليل ،  از شــركت كنندگان اين مب
ــون دلايل، درس ها و آينده آن نظر خود را  پيرام

بازتاب مى دهد.
ــه محافظه كار  ــرمقاله روزنام ــارم ژوئن س در چه
پرخواننده كانادايى،مكلينز3 مجادله اى را در سطح 
كشور آغاز نمود: ”طبقه حاكم جديد كبك. چگونه 
ــوم به دانشجويانب راى 325 دلار به  گروهى موس
ــاندند؟  ــته و ايالت را به تعطيلى كش مبارزه برخاس
ــن مبارزه واقعاً   ــده ايم؟آيا اي ”آيا ما واقعاً پيروز ش
ــهريه بود؟ چگونه  ــط در برابر افزايش هزينه ش فق
ــر هزينه شهريه  ــجويى بر س يك مبارزه صرفاً دانش
ــترده در برابر  ــى گس ــه يورش ــل ب ــت تبدي توانس

نئوليبراليسم گردد؟
ــك در ژانويه آغاز گرديد  ــحويان كب اعتصاب دانش
ــجويان كالج  ــن 75 درصد از دانش ــادر برگرفت و ب
ــيد وراه را  ــگاه ها به نقطه اوج خود رس ها و دانش

ــالى كه طول  براى اعتراضات بى وقفه در طى نيمس
كشيد، باز نمود.اما امروزپس از انتخابات، مونترآل 
ــد.حزبى كه در  به طرز عجيبى آرام به نظر مى رس
ــود، در حال حاضر  ــتاده ب برابر قدرت خيابان ايس
ــده است.(سيستم نمايندگى  به اپوزيسيون رانده ش
ــت.) دانشجويان به  كبك تقريباً همانند انگليس اس
ــتند. اما مطمئنا اين پايان مبارزه در  ــگاه برگش دانش

برابر نئوليبراليسم نيست.
ــى اين  ــت زمينه هاى سياس ــه اول لازم اس در وهل
ــاخت،  بحران اجتماعى و آنچه آن را امكان پذير س
ــت  ــود. كبِكِ ممكن بود يك بهش ــح داده ش توضي
ــتى“ در آمريكاى شمالى در نظر گرفته  ”سوسياليس
ــال گذشته حاكميت  ــود.4 با اين حال، طى نه س ش
ــت5، يك"انقلاب  ــه رهبرى ژان چارس ليبرال ها ب
ــاد كهآثار مخرب  ــم خود بنا نه ــى"را به زع فرهنگ
ــوان رياضت مورداجماع قرار  آن از آنچه تحت عن
ــفه  ــر رفت.در حال حاضر فلس ــت، فرات گرفته اس
ــبت به دولت  ــهروندان نس ــر روابط ش ــدى ب جدي
ــت: بويژه اينكه دولت رفاه برچيده شده،   حاكم اس
شهروندان را وادار به پرداخت جهت خدمات ارائه 
ــطح فردى نموده اند. ــوى دولت، در س شده از س

چنين سياست هاى نئوليبرالى از يك ماليات جديد 

ــا افزايش هزينه  ــتى و درمانى ت بر خدمات بهداش
هاى آموزش و پرورش، از مهد كودك هاى تحت 
ــگاه ها را شامل مى گردد. با  حمايت دولت تا دانش
اينكه اين ليست طولانى استو روايت متداول جناح 
ــت، بازهم دولت آشكارا  چپ دراين باره واقعى اس
ــت ها مى تواند  نارضايتى اجتماعى را كه اين سياس

بوجود آورد، دست كم گرفت.
ــراى اين نارضايتى  ــجويان فرصتى ب اعتصاب دانش
ــى فراهم نمود تا خود را بروز دهد. جنبش  اجتماع
دانشجويان پيش از اين نيز به خودى خود با توجه 
ــروى عمده اى براى  ــاى عظيم آن، ني به ظرفيت ه
ــجويان  ــيج گرى بود. در كبك نمايندگى دانش بس
سيستماتيك اما غير متمركز است و از نظر تاريخى 
ــاى كارگرى  ــه اتحاديه ه ــك ب ــى نزدي از وضعيت
ــده است. وضعيتى كه به صورت قابل  برخوردار ش
توجهى از انگلستان متفاوت است. با اين حالدرسال 
ــه يك اعتصاب  ــجويان پس از اقدام ب 2008 دانش
ــه با اعتصابات اين سال ها، نبرد مهمى را  در مقايس
ــال 2005 نيز مجبور شده بودند  باختند. آنها در س
براى استقرار تركيب همان دولت ليبرال به پيشنهاد 
ــجويى به وام،به  ــراى تبديل كمك هزينه دانش آن ب
ــازمان ساختارى  عقب برگردند. به عبارت ديگر س
جنبش، عامل به اندازه كافى نيرومندى براى دفاع از 
موفقيت اغلب مبارزات اجتماعى اخير نبوده است.
ــال آنچه در اين دوره  از زمان به صورت  با اين ح
ــترش  ــواهد آن به نمايش درآمد، گس موفق ترى ش
ــا، گروه هاى  ــران، اتحاديه ه ــيج گرى به كارگ بس
ــازمان هاى زنان وغيره بود،آنگونه كه  اجتماعى،س
ــط اتحاديه  ــجويان توس تامين مالى اعتصاب دانش
ــيار زيادو البته حضور  هاى كارگرى با هياهوى بس
گسترده دراعتراضات منظم برنامه ريزى شده در22 

هرماه گواهى مى دهد.
ــن اتحاديه هاى  ــاز اتحادِ راديكال تري از همان آغ
ــوم به  كلاس6(CLASSE)حول  ــجويى موس دانش
ــتگى  ــجويى به نام انجمن همبس ــيون دانش فدراس
ــن  ــجويى (ASSE7) روش اتحاديه هاى صنفى دانش
ــاً) پيرامون  ــا ( يا حتى عمدت ــه مبارزه تنه نمود ك
ــت. در حال  ــجويان نبوده اس حفظ“مزاياى“ دانش
حاضر كسى نمى تواند بگويد كه جنبش دانشجويى  

درس جنبش ما(بهار افراى كِبكِ): 
نئوليبراليسم شكست ناپذير نيست.1

            نانسى ثورگئون2
            برگردان: مسعود اميدى
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يك ”جنبش اجتماعى جديد“ جدا از واقعيتِ مادى 
ــدار در مبارزه  ــه صورتى پاي ــت: اين جنبش ب اس
ــرمايه دارى به  ــترش تجاوز س ــى عليه گس اجتماع
زندگى اجتماعى جاى گرفته است. براى اولين بار 
ــت تحت  ــيد كه بحث هاى چپ / راس به نظر رس

الشعاع مسئله سنتىِ استقلالِ كبك قرار ندارد. 
همه آنچه در اينجا رخ ظاهر گرديد، سرانجام براى 
ممانعتاز پيشرفت نئوليبراليسم در كبك بود. در واقع 
ــتراتژى هاى معمول دولتها براى بى  هيچ يك از اس
ثبات كردن جنبش هاى اجتماعى در طى اين مبارزه  
ــتراتژى ”تفرقه بيانداز و  ــر واقع نگرديد: نه اس موث
حكومت كن“، نه استفاده ازقانون و سركوب پليس، 
ــده از سوى دولت(بستن  نه تعطيلى هاى تحميل ش
ــگاه هاى در حال اعتصاب، به تعويق انداختن  دانش
ــگاهى تا آگوست). فدراسيون هاى  ترم هاى دانش
ــد و قانون اضطرارى  ــجويى متحد باقى ماندن دانش
ــع حمايت مردمى  ــق اعتراض، در واق حمله به ح
ــا اين حال، قانون  ــترده تر نمود. ب از جنبش را گس
ــتقلال انجمن  وضعيت اضطرارى با ممانعت از اس
ــت يافت. ولى  ــجويى به هدف خود دس هاى دانش
ــروعيتِ انطباق با قانون اساسىِ  ــبختانه، مش خوش
ــداى آن مورد اعتراض قرار  قانونِ اضطرارى از ابت
ــته است و به همان اندازه نيز بوسيله كميسيون  داش

حقوق بشر كبك به آن اعتراض شده است.
ــت در ماه آگوست براى  ــت وزير ژان چارس نخس
ــتراتژى در  ــران اجتماعى به آخرين اس ــرل بح كنت
ــترس متوسل گرديد: او به انتخابات فراخواند.8  دس
ــت اجازه داد تا جنبش دانشجويى اين اميد  چارس
 CLASSE ــكار نمايد كه اتحاديه دانشجويى را آش
ــيون هاى دانشجويى  ــت مردم و فدراس ممكن اس
ــه و از آنها فاصله بگيرد(مانند  ميانه روتررا نپذيرفت
مورد سال 2005). امااين استراتژى شكست خورد، 

كه نشان دهنده ميزان نارضايتى اجتماعى است.
ــد، اتحاديه  ــان داده ش ــور كه به وضوح نش همانط
ــدش  تعه ــان  بي از  ــى  اباي  CLASSEــجويى دانش
ــمِ  ــرمايه دارى، تعهد به فمينيس ــا س ــه ضديت ب ب
ــه معطوف به افراد  ــوب چنانچ راديكال و قبول آش
ــد، و كنش بر اساس تعهدات اعلام شده خود  نباش
 CLASSEــجويى ندارد. بدين ترتيب اتحاديه دانش
ــر ميز  ــروعيت خود را بر س همزمان،موضع و مش

مذاكره و در مقابل عامه مردم حفظ نموده است.
ــت  ــر از اين جبهه، چارس ــال صرف نظ ــا اين ح ب
ــم پايه هاى  ــود در تحكي ــه اهداف خ ــرانجام ب س
ــت  ــت يافت. او از مردم خواس ــى اش دس انتخابات
ــان“ يكى را  ــات“ و ”رفراندوم و خياب ــه بين ”ثب ك
ــت شرط بندى خود را باخت.  انتخاب كنند. چارس
در حال حاضر حزب كبك9جايگزينِ "حزب حاكم 
معمول"01 در راس دولت است. رفراندوم و خيابان 
ــتور كار حزب كبك ومسيرى كهاكنون  ؟ خير ، دس

ــا در آن قرار گرفته ايم، فراتر از گزينه «رفراندوم  م
و خيابان» مد نظر چارست است.

ــال 1967به  ــيس آن در س حزب كبك از زمان تاس
ــتقلال ملى كبك به عنوان يك  ــتيابى به اس اميد دس
ــيال دموكراتيك شناخته شده است. از  حزب سوس
ــدا، حمايت حزب از اتحاديه ها و جنبش  همان ابت
ــى در بهترين حالت به صورت گاه و  هاى اجتماع
ــت. از اواخر دهه 80 به بعد، رهبرى  بيگاه بوده اس
ــزب ليبرال  ــادى به اندازه ح ــزب  از نظر اقتص ح
راست بود،گرچه اين موضوع هيچگاه در سخنرانى 
ــد. اين به خاطرحزب كبك است  هاى آنها بيان نش
ــال  ــه تحمل اقدامات رياضتى در س ــه ما وادار ب ك
ــبيه حزب كارگر در  ــديم. خط سير آن ش 1995ش
ــيار منحصر به  ــم بس ــت با ناسيوناليس انگليس اس
ــه يافتنش در اروپا در يك حزبِ  فردِ آن، چيزى ك

آشكارا چپ گرا دشوار خواهد بود.11
ــكارا اهداف  ــاب آش ــول اعتص ــزب در ط اين ح
ــيم، حداقل  ــا صحيح تر گفته باش ــجويى را ي دانش
ــيون  ــود. دو فدراس ــت نم ــى از آن را حماي بخش
ــجويى ميانه رو به صورت سنتى به اين حزب  دانش
ــتند (رهبر يكى از اين فدراسيون هاى  ــته هس وابس
ــجويى براى نشان دادن اين موضوع، به عنوان  دانش
ــت.)  كانديداى حزب كبك قدم در انتخابات گذاش
ــول مبارزات  ــك "آتش بس" در ط ــزب كبك ي ح
انتخاباتى را درخواست نمود، و اين پيشنهاد توسط 
اين اتحاديه هاى دانشجويى پذيرفته شد. در مقابل، 
حزب كبك بدون اينكه به تقاضاى گسترش فزاينده 
اتحاديه دانشجويىCLASSEِ براى آموزش رايگان 
فكر كند، از درخواست فدراسيون هاى دانشجويى 

ميانه رو براى لغو افزايش شهريه پشتيبانى نمود.
ــجويى ــت اتحاديه دانش ــزب از درخواس ــك ح ي

CLASSE براى آموزش رايگان پشتيبانى نمود: اين 

حزب، حزب اتحاد كبك21بود. اتحاد كبك ائتلافى 
ــيارى از احزاب و گروه هاست، از گروههاى  از بس
اجتماعى و زنان تا احزاب رسمى جناح چپ سابق 
شامل حزب كمونيست و اتحاديه مستقل نيروهاى 
ــك خود را به عنوان يك  مترقى31. حزب اتحاد كب
ــان" معرفى مى  ــدوق هاى راى و خياب "حزب صن
نمايد و تاكنون به اين الگوها عمل نموده است.(به 
ــوان مثال، امير خدير41يكى از رهبران اين حزب  عن

در يك اعتراض دانشجويى بازداشت گرديد.)
اين حزب كه در سال 2006 تاسيس گرديد و براى 
ــكارا فمينيستى، طرفدار  ــيارى، حزبى چنين آش بس
ــازى همچون يك  ــد جهانى س ــت، ض محيط زيس
شگفتى ظاهر گرديد و جناج چپ توانست با وجود 
ــتم راى گيرى  ــر گرايى منحصر به فرد“ سيس ”تكث
ــتان تا آنجا كه امكان دارد استفاده  وارداتى از انگلس
از آن را مديريت كند. در واقع دومين عضو آنها در 
ــت بعد از آخرين كمپين انتخاب شد.  پارلمان درس

ــجويان به  ــترِ مردمِ حامىِ دانش ــا با اين حال بيش ام
ــدن ليبرال ها  حزب كبك راى دادند، تا از برنده ش

در انتخاباتى ديگر جلوگيرى كنند. 
بدين ترتيب آينده چگونه است؟

قبل از هرچيز بايد متذكر گرديد كه حزب كبك در 
ــت يعنى اينكه اكثريت  ــك دولت اقليت اس راس ي
ــه امكان دارد ما به زودى  ــق را ندارد. در نتيج مناط
ــه انتخاباتى برگرديم كه دو حزب ديگر كه توازن  ب
ــتيبانى از دولت  ــت دارند، از پش ــدرت را در دس ق
ــرباززنند. اين وضعيت جديديبراى  حزب كبك س
ــت، بعلاوه ما به صورتى آهسته شروع به  كبك اس
پذيرش اين موضوع  نموده ايم كه عضويت دريكى 
ــا گزينه در  ــت تنه ــى ممكن اس از دو حزب سياس
ــد. با اين حال حزب سومى (ائتلاف  دسترس نباش
ــم كه از اين وضعيت بهره مى برد،  آينده كبك)51ه
ــت. (اگر  نيز به اندازه دو حزب اصلى نئوليبرال اس

نگوييم بيشتر)
ــه حمايت اين  ــك نيازى ب ــبختانه حزب كب خوش
ــو قانون وضعيت اضطرارى ندارد. احزاب براى لغ
ــت  ــهريه ممكن اس با اين حال براى لغو افزايش ش
ــته باشد. وعده حزب كبك  نياز به حمايت آنها داش
در طى كمپين انتخاباتى، بازنگرى در افزايش هزينه 
ــتمزد ها و مزايا و نيز  ــهريه متناسب با دس هاى ش
ــى پيرامون آموزش و پرورش بود.   برگزارى اجلاس
براى فعالان دانشجويى كبك، اين به معناى واقعىِ 
ــت: رهبرِ كنونىِ حزب كبك  كلمه يك شوخى اس
ــى را قبلاً در  خانم پائولين ماريوس61چنين اجلاس
سال 1996برگزار نمود ، موقعى كه از آن برگشت، 
ــد.  ــوان وزيرعهده دار آموزش و پرورش ش به عن
ــود. در اين  ــل ازاجلاس مصيبت بار ب نتايج حاص
ــنهادهاى دانشجويى  نتايج هيچگونه توجهى به پيش
ــدر تلاش براى  افزايش هزينه هاى  نشد و اجلاس

شهريه برآمد.
ــده و  ــا كنون هيچ چيز حل نش ــه عبارت ديگر ت ب
ــرايط به جاى  ــتر اين احتمالِ وجود دارد كه ش بيش
ــود، بويژه اگر خيابان به مبارزه  ــدن، بدتر ش بهتر ش
ــيم كه به  ــيار باش ــردد. به هر حال ما بايد هش برنگ
ــتيبانى مردمى در برابر يك دولت  دست آوردن پش
ــيال  ــته به حزب كبك با توجه به منش سوس وابس
ــد بود. دو  ــان نخواه ــدان آس ــك آن، چن دموكراتي
ــيون دانشجويى اصلى نيز پيش از اين اظهار  فدراس
نموده اند كه از طريق انتخاب حزب كبك به هدف 

خود دست يافته اند.
 ASSE با اين حال به عنوان يك نكته مثبت، اتحاديه
ــجويان با اتحاديه هاى  توانست طى درگيرى دانش
ــابقاً وابسته به دو فدراسيون ميانه رو  دانشجويى س
ــر در طرفدارى آنها  ــه تجديد نظ ــر كه منجر ب ديگ
ــت آورد.  ــل توجهى عضو بدس ــد، تعداد قاب گردي
ــيون هاى ميانه رو پايگاه هاى  بعلاوه، حتى فدراس
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ــود را در طول اعتصاب راديكاليزه نموده، انتظار  خ
ــلاس پيرامون  ــى اج ــد در ط ــيونى نيرومن اپوزيس

آموزش و پرورش را در ما ايجاد نمودند.
ــده  ــا اين وجود على رغم تمام انتظارات ايجاد ش ب
ــرا71، كمپين  ــوم به بهار اف ــيله جنبش ما موس بوس
ــته را دنبال نمود  ــتباهات گذش انتخاباتى همان اش
ــته برگشت. بازگشت  ودوباره به رويكردهاى گذش
ــتقلال كبك و  ــاد و اس ــوط به فس ــائل مرب به مس
ــودن آموزش و رفاه اجتماعى به جايگاه  موكول نم
ــاندن نارضايتى اجتماعى  هميشگى آنها، به فرونش
ــت. با اين حال اين وضعيت مى  خدمت نموده اس

تواند زودگذر باشد.
با نگاه كردن به سوى آينده، تنها وحدت در پايدارى 
در برابر نئوليبراليسم در همه سطوح جامعه و امتناع 
ــزب كبكمى تواند  ــول موج "پرچم هويت"ح از قب

ميراث ماندگار بهار افرا را تضمين نمايد.
بهار افراى كبك81

جسى روزنفلد91

بسيارى از مردم نمى دانند كه ايده شهريه رايگان 
در اينجا ريشه هاى عميقى دارد.

ــه اى 180000  ــوازات ادامه اعتصاب 12 هفت به م
ــهريه ها و  ــجوى مونترآل در برابر افزايش ش دانش
پاسخ پليس با نارنجك هاى بيهوش كننده، اسپرى 
ــى تظاهركنندگان  ــره موضع ــل، باتون، محاص فلف
ــترده،كلان  ــاى گس ــت ه ــط پليس و بازداش توس

شهركبك غير قابل كنترل مى شود. 
ــجويى نسبتاً عادى بود، به  آنچه يك اعتصاب دانش
چيزى تبديل شده است كه بسيارى آن را بهار افرا 

مى نامند. 
معترضان روز به روز با پوشيدن لباس قرمز نمادين 
ــردادن  ــهر مونترآل را با س ــاى مركز ش ــان ه خياب
ــدود مى نمايند.  ــعارهاى ضد سرمايه دارى مس ش
ــا تخريب ادارات  ــه حمله پليس ب ــى از آنها ب اقليت
ــنگر  ــركتها ، س دولتى و  خرد كردن پنجره هاى ش
ــوى  ــن براى پرتاب نمودن به س ــدى و كندن بت بن

خطوط پليس واكنش نشان داده اند. 
در اين هفته CKASSE ائتلاف اصلى اتحاديه هاى 
ــت وزير ژان چارست را  ــجويى، تلاش نخس دانش
براى تحليل بردن نقاط قدرت اين جنبش خروشان 
ــال به  ــهريه در طى هفت س ــترش افزايش ش باگس
ــس از اعلام  ــاعاتى پ ــال، رد نمود. س جاى پنج س
ــرض در يك  ــت وزير، هزاران معت ــنهاد نخس پيش
ــه عنوان يك  ــى، آن را ب ــبانگاهى توفان نمايش ش

”توهين“ محكوم نمودند.
ــئله  ــد خارجى ها در درك اين مس به نظر مى رس
ــته باشند كه چرا دانشجويان با كمترين  مشكل داش
ــهريه دوره آموزش عالى در كشور(عموماً  ميزان ش
ــنهاد  ــال) در باره پيش ــدود 2600 دلار در س در ح

دولت چارست مبنى بر افزايش 1625 دلار در طى 
پنج سال اينچنين عكس العملى نشان دادند.

ــش خبر از  ــه اين افزاي ــت ك ــا واقعيت اين اس ام
ــد و در اينجا از ديرباز  ــش تعهد دولت مى ده كاه
ــدن دولت در زمان تهديد  ــنتى مبنى بر عقب ران س
حمايت هاى عمومى وجود دارد. كبكى ها هنگامى 
ــود،  ــه موضوع به حقوق اجتماعى مربوط مى ش ك
بدرستى و آشكارا آرمانى ترند، چيزى كه چارست 
ــال هاى 2005 و  2006 ، زمانى كه كارگران  در س
ــاره قطع هزينه  ــينى در ب ــور به عقب نش او را مجب
ــك اعتصاب  ــازى نمودند و ي ــا و خصوصى س ه
ــجويى مانع كاهش وام ها و كمك هاى مالى  دانش

گرديد، بايد آن را به حساب مى آورد.
ــته نا اميدى  ــبانه هفته گذش ــرات توده اى ش  تظاه
ــاهد وعده هاى  ــى دهد كه ش ــلى را بازتاب م نس
ــه والدين آنها از آن  ــتند ك امنيت اجتماعى اى هس

بهره مند بوده و در حال از بين رفتن اند. 
علاوه بر اين داستانرِايگان نمودن خدمات دانشگاه 
ــه هاى  ــتى در اينجا ريش مانند مراقبت هاى بهداش
ــه  ــى پپين02از موسس ــايمون ترمبل ــق دارد. س عمي
تحقيقات اجتماعى- اقتصادى و اطلاعات12با اشاره 
به كميسيون سلطنتى دهه 1960 در باره آموزش يا 
ــى نمايد كه «در مهم ترين  ــزارش مادر آن، بيان م گ
ــته شده است كه  ــتم آموزشى كبك نوش متن سيس

آموزش بايد رايگان باشد.»
ــتم  ــى سيس آن گزارش كه منجر به بازنگرى اساس
ــگاه از دانشگاه  ــى گرديد، به احداث 9دانش آموزش
ــيعى از كالج هاى رايگان  ــبكه وس هاى كبك و ش
ــناخته شده اند، انجاميد.  كه به عنوان Cégeps ش
ــن انقلاب آرام در  ــى گويد:نقطه اوجكامل اي او م
ــرل نخبگان و  ــتن كنت ــوزش و پرورش ، شكس آم
ــابقاً تحت  ــزه نمودن جامعه اى بود كه س دموكراتي

تسلط نهادهاى كليسا قرار داشت.
ــتيابى به  ــد: ”دس ــى گوي ــه من م ــن ب ــى پپي ترمبل
ــه آموزش و  ــد مهم بود چرا ك ــگاههاى جدي دانش
ــمار  ــرورش ديگرتنها يك امتيازو چيزى براى ش پ
بسيار محدودى از افراد وابسته به كليساى كاتوليك 

و حزب ليبرال بود.“
ــن طرح، اين  ــى از اي ــى گويد: به عنوان بخش او م
ــهريه درمحدوده كبك را  ايالت ابتدا هزينه هاى ش
ــود. اين هزينه ها در ابتدا به عنوان  برنامه ريزى نم
مشاركت دانشجويان در هزينه احداث دانشگاههاى 
جديد در نظر گرفته شد، اما قرار بود كه ثابت باقى 
مانده، سهم كاهش يافته درآمد دانشگاهها را جبران 
ــلطنتى براى حذف  ــيون س ــد. با اينكه كميس نماين
نهايى همه هزينه هاى شهريه فراخواند، با اين حال 
در سال 1995شهريه نزديك به 228 درصد افزايش 

يافته بود.
ــر انكارناپذيرى بر بهبود  ــهريه پايين تا كنون تاثي ش

ــه كه گزارش  ــت. آنگون ــته اس كيفيت زندگى داش
ــه تحقيقات اجتماعى-اقتصادى و اطلاعات  موسس
ــجويان در كبك بار  ــاره مى كند، دانش (IRIS) اش
ــبت به جاهاى ديگر كانادا  بدهى سبك ترى را نس
حمل مى كنند- بدهى متوسط دانشجويان در سال 
پايانى شان در كبك 15102 دلار براى مثال نسبت 

به 25778 دلار در آنتاريو بود.
ــد  ــگاهى 9 درص ــوزش دانش ــاركت در آم و مش
ــت. ترمبلى پپين  ــر اس ــت هاى ديگ ــر از ايال بالات
ــهولت  ــان مى كند كه بخاطر س همچنين خاطرنش
ــچ طرح پس اندازى  ــتر والدين يا هي دسترسى،بيش
ــد يا مبالغ كمى را  ــان ندارن براى كالج بچه هاى ش

براى اين منظور پس انداز نموده اند.
ــجويى فارغ  ــر22 از انجمن دانش ــگاه هالى نظ از ن
ــگاه كنكورديا32 اين اعتراضات"در  التحصيلان دانش
ــت از اينكه ما مى  ــم انداز كلى اس ــورد يك چش م
ــد." او مى گويد:  خواهيم جامعه كبك چگونه باش
اين افزايش هزينه" براى كاربردى نمودن ايدئولوژى 
نئوليبرالى همه چيز دارد اما براى ساماندهى شرايط 
ــتاورد قابل ذكرى نيست.  اقتصادى در بردارنده دس
ــيارى وجود دارد كه دولت مى تواند  زمينه هاى بس
ــئله اين است كه  ــد. مس در آنها به دنبال درآمد باش

شما بار مالى آن را به چه كسانى تحميل كنيد." 
ــع جامعه  ــن دقيقاً موض ــت كه اي جالب توجه اس
ــابق كميسيون  ــاى س ــناس گاى راچر42 از روس ش
ــور يى وان پرير62اخيراً  والدين52 است.او و پروفس
نامه اى را در پشتيبانى از هدف دانشجويان نوشتند 
ــر گرديد. اين دو به يك  ــترده منتش كه به طور گس
سيستم مالياتى منصفانه تر و عادلانه تر چون راهى 
در جهت از بين بردن كامل هزينه هاى دانشگاه فرا 

مى خوانند.
اين دو نوشتند: " دانشگاه رايگان يك مدينه فاضله 
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نيست. هزينه آن ممكن است در حدود يك درصد 
از كل بودجه كبك باشد و برقرار نمودن مجدد طبقه 
ــده بين سالهاى  ــته ش بندى هاى مالياتى كنار گذاش
1988 و 1998 مى تواند منجر به تامين وجوه لازم 
گردد."شهريه اى كه دولت بدنبال تحميل آن است 

، در واقع يك ماليات "نزولى"72است.
ــا خانم لاين بيوچامپ 82وزير آموزش و پرورش  ام
ــور نگاه نمى كند. او به مطبوعات  به موضوع  اينط
ــخ است و متقاعد شده  مى گويد: «دولت كبك راس
ــهم عادلانه خود را  ــجويان بايد س ــت كه دانش اس

بپردازند.»
ــه اين بحث به  ــم بيوچامپ مى گويد: «هميش خان
درخواست براى ثابت نمودن شهريه بر مى گردد.من 
مى خواهم بسيار صريح باشم. من هيچگاهنخواهم 
ــته  پذيرفت كه از كليه ماليات دهندگان كبك خواس

شود تا صورتحساب آن را پرداخت كنند.»
 ،CLASSE ــجويى ــه دانش ــخنگوى اتحادي يك س
گابريل ناديو دوبيوس92پشت يك ميز قهوه در بازار 
ــاره به  ــون03 اين منطق را به دور انداخته و با اش تال
ــاير خدمات  ــتم رفاه و س تلاش هاى تخريب سيس
عمومى مى گويد: "دولت مى داند اگر در شكستن 
ــيج دانشجويى موفق گردد، اقدامات ديگر ساده  بس

تر خواهد بود."
ــابقه  ــجويان و دولت در يك مس ــن دانش ــا براي بن
سياسى مخاطره آميزيگير افتاده اند، درگيرى بر سر 
ــرى ايالت و اينكه آيا آموزش يك كالاى  جهت گي
ــيس  ــت يا يك مزيت خصوصى. فرانس عمومى اس
ــى دانشگاه  ــور علوم سياس دوپيوس درى13 پروفس
ــزب ليبرال كبك  ــك در مونترآل مى گويد: "ح كب
اكثريت كرسى هاى پارلمان را دارد اما آنها در بين 
فرانسوى زبان ها يا جمعيت جوان اكثريت ندارند." 
ــته در كبك نخبگان سياسى به  "در چند سال گذش
ــده اند. ــناخته ش ــد و جدا از مردم ش گونه اى فاس

اين واقعيت، موج نارنجيكبك را توضيح مى دهد. 
ــاهد اين جنبش اجتماعى نيرومند  و اكنون شما ش
ــيدن اين نخبگان  ــتيدكه در حال به چالش كش هس

است."
ــم انداز  ــه جاى آنكه با اين چش ــالان جوان ب و فع
ــوند،با شركت در راهپيمايى شربروك23  مرعوب ش
ــند. فيليپ  ــدرت خويش ــدن از ق ــال آگاه ش در ح
ــى  ــى م ــورهاى حاميراهپيماي ــون33از پروفس موري
ــود آورده  ــاس را بوج ــد:" اعتصاب اين احس گوي
است كه : شما مى توانيد تاريخ را تغيير دهيد. مردم 
آسيب ديده اند، با 500 دلار جريمه در بودجه يك 
دانشجو ، گاز اشك آور و اسپرى فلفل و امثال اينها 
ــت  ــده اند، آيا فكر مى كنيد ما ممكن اس مواجه ش
كه از خواسته اى مان صرف نظر كنيم؟ خير، ما چنين 

قصدى نداريم و بر آنيم كه جلوتر رويم."  

پى نوشت

1- The lesson of our movement :neoliberal-

ism is not invincible ,http//:anticapitalists.

org ,/October2012 ,2 

2- Nancy Turgeon

ــى تورگئون يك فعال حزب اتحاد كبك، يك حزب سياسى  نانس

ــركت كنندگان جنبش اعتصابى  ــاح چپ در كبك كانادا و از ش جن

ــا در حال حاضر  ــت، ام ــت. او مقيم مونترآل اس ــجويان اس دانش

  Sussex ــته روابط بين الملل دانشگاه ــجوى دكترى در رش دانش

در انگلستان است.

3- Macleans

ــى رود، نظر به اينكه  ــراى كانادا نيز به كار م ــن توصيف ب 4 - اي

خدمات عمومى مانند آموزش و پرورش از اختيارات ايالت ها بوده 

و در اختيار دولت فدرال نيست. 

5- Jean Charest

6- CLASSE

(واژه فرانسوى به معناى كلاس درس)         

7 -The Association for Student Solidarity 

Trade Union (ASSE)

ــت كه در كبك حزب حاكم حق دارد تاريخ  8 - لازم به  ذكر اس

انتخابات را تعيين نمايد. چارست علاوه بر جنبش دانشجويى از چيز 

 Charbonneau)ديگرى مى ترسيد : و آن كميسيون كاربانيو

commission) است كه دستور بررسى فساد در بخش ساخت 

ــاز راصادر نموده و نتايج آن در ماه اكتبر منتشر خواهد گرديد. و س

ــوى پارلمان و خيابان، چارست را مجبور  ــار بى امان از س فقط فش

ــس فكر نمى كند كه هر  ــيون نمود و هيچ ك به ايجاد اين كميس

دو حزب سنتى بتوانند بدون لكه هاى بزرگ  از آن خارج شوند.

9- Parti Québécois (PQ)

10- Natural Governing Party

ــه موفقيت هاى   ــا توجه ب ــتر تاريخ خود ب ــرال در بيش ــزب ليب ح

ــف محافظه كاران، به عنوان حزب  انتخاباتى اش و وضعيت ضعي

ــى حاكم كانادا شناحته شده است.بر اين اساس حضور حزب  سياس

ليبرال در قدرت امرى طبيعى محسوب مى گرديد.با اين وجود پس 

از عملكرد ضعيف حزب ليبرذال در انتخابات فدرال سال 2011 به 

ــد كه حزب محافظه كار در موقعيت جايگزينى حزب  نظر مى رس

ليبرال قرار گرفت.(م)

ــن كمپين انتخاباتى رهبر حزب كبك  11 - براى مثال طى آخري

ــنهاد نمود شهروندىِ كبك در برابر مردم با يك تسلط «قابل  پيش

قبول“ به زبان فرانسوى محدود گرديده و انگليسى زبانان وبوميان 

ــارت هاى زبان خود را اثبات  ــه هايى را كه نمى توانند مه و دورگ

نمايند، از كانديدا بودن در انتخابات و حتى از پشتيبانى مالى احزاب 

سياسى محروم گردند.

http//:www.cbc.ca/news/canada/que-

becvotes2012/story/2012/08/21/parti-que-

becois-non-french-speakers.html

اين دوباره تقسيم زبانى هميشگى را در كبك زنده مى كند، جايى 

ــتيزى در برابر غير فرانسوى ها يك مشكل تكرارى  كه بيگانه س

و دائمى است.

12 - Québec solidaire (QS)

13- the sovereigntist Union des Forces 

Progressistes

14- Amir Khadir

15- Coalition Avenir Québec

ــك- حزبى كه خود را از نظر اقتصادى  ( CAQ) حزب ميانه كب

ميانه-راست و از نظر اجتماعى چپ معرفى مى كند. 

16- Pauline Marois

17- Maple spring

ــمتى است كه بر پرچم كانادا ترسيم  برگ هاى درخت افرا پنج قس

ــاره به اعتصاب 12 هفته اى 180000  ــت. در اينجا اش ــده اس ش

ــهريه هاست كه پليس با  ــجوى مونترآل در برابر افزايش ش دانش

ــون، آب پاش و  ــپرى فلفل،بات ــك هاى بيهوش كننده، اس نارنج

ــت گسترده به آن پاسخ داد و شهر كبك در اين ارتباط غير  بازداش

ــده بود.(به نقل از مقاله بهار افراى كبك نوشته جس  قابل اداره ش

ــد كه با توجه به اهميت مطلب و ارتباط نزديك با اين متن،  روزنفل

ترجمه كامل آن در زير مى آيد.) (م)

18- Quebec‘s Maple Spring,

http://www.nowtoronto.com, 12/12/2012

19- Jesse Rosenfeld

20- Simon Tremblay-Pepin

21- Institut 

derechercheetd‘informationssocio-

économiques(IRIS

(عبارت فرانسوى

22- Holly Nazar

23- Concordia U‘s Graduate Student As-

sociation-

24- Guy Rocher

25- Parent Commission

اين كميسيون شامل گروهى از رهبران والدين دانش آموزان است 

ــادى و فرهنگى   ــناختى،  نژادى و اقتص ــه تنوع قومى ، زبان ش ك

ــى مى نمايد. (تا  ــف را در ارتباط با مدارس نمايندگ ــق مختل مناط

ــاء و مربيان در  ــار از انجمن اولي ــه نقش مورد انتظ ــبيه ب حدى ش

ايران)-(م)

26- Yvan Perrier

27-” regressive “tax

نظام مالياتى كه نرخ آن با ازدياد مبلغ مأخذ ماليات كاهش مى يابد، 

يعنى هر قدر مأخذ ماليات بيشتر باشد ماليات آن كمتر مى شود.

28- LineBeauchamp

29- Gabriel Nadeau-Dubois

30- Talon Market

ــت كه در بخش  ــاورزى در مونترآل اس ــازار تالون يك بازار كش ب

ــور بين خيابان ژان  ــت.بازار محص ــده اس كوچك ايتاليايى واقع ش

تالون بزرگراه موزارت است.

31- Francis Dupuis-Deri

32- Sherbrooke

يكى از شهرهاى جنوبى كبك در كانادا                                                                 

33- Philippe Morin
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ــال ها است كه پينوشه در شيلى بازنشسته  اگرچه س
ــايه مخوف ديكتاتور  ــت اما هم چنان س ــده اس ش
شيلى با ادامه حاكميت ماترك فريدمن بر سر مردم 
ــنگينى مى كند. سايه  ــور س ــجويان اين كش و دانش
ــون بار عليه  ــس از كودتاى خ ــت هايى كه پ سياس
حكومت دمكراتيك سالوادور آلنده توسط هارترين 
ــور و به  نيروها عليه منافع توده هاى مردم اين كش
ــرمايه دارى لگام گسيخته بازار محور طرح  سود س
ــنگين بود كه حتى باشلت  و اجرا گرديد آن قدر س
ــت جمهورى خود نيز  چپ گرا در يك دوره رياس
ــود. ولى اينك پس از دو  ــت بر آن چيره ش نتوانس
ــجويان و دانش آموزان  ــال مبارزه پيگيرانه دانش س
ــاى توده مردم  ــته ه ــور در پيوند با خواس اين كش
شيلى در نمايش پيچيده و دشوار انتخابات رياست 
ــور به عرصه زورآزمايى ماترك  جمهورى اين كش
ــت هاى  ــن الگوى موفق اجراى سياس فريدمن (اي
ــته هاى مردم تبديل شده  مكتب شيكاگو) با خواس

است. 
ــجويان  ــا پيگيرانه دانش ــاى صبورانه ام اعتراض ه
ــور شيلى كه از دو سال پيش عليه سياست هاى  كش
ــعله ور شد با  ــى بازار محور دولت پينه را ش آموزش
پشتيبانى و همگامى توده مردم اين كشور به سرعت 
به كارزارى عليه سياست هاى نو ليبرالى به جا مانده 
از دوره سياه ديكتاتورى پينوشه تبديل شد. اگرچه 
از حدود 20 سال پيش كه پينوشه از حكومت كنار 
ــت جمهورى توسط انتخابات با  گذاشته شد رياس
ــده بازمانده از دوران  ــخت و محدود كنن قوانين س
ــردم به نتيجه هاى  ــت م ديكتاتورى عليرغم خواس
ــت هاى بازار  ــتن سياس ــى در كنار گذاش محسوس
ــد و در آخرين  ــازى منتهى نش آزاد و خصوصى س
ــرمايه  ــات منجر به روى كار آمدن دولت س انتخاب
ــتين پينه را گرديد اما در هيچ  دار محافظه كار سباس
ــدازه دولت وى مورد اعتراض  دوره اى دولت به ان
ــت. سياست هاى  و مخالفت هاى توده اى نبوده اس
اقتصادى پينه را نه تنها از دستاوردهاى محدود مبارزه 
ــلت  ــت جمهورى باش مردم در دوران كوتاه رياس
ــرد بلكه با اجراى برنامه هاى اقتصادى  حمايت نك
ــينى هاى جدى از  ــى بازار محور عقب نش و سياس
ــتاوردها داشت. او زمانى كه تصميم گرفت  اين دس

ــركت هاى  ــى را كاملاً در اختيار ش ــا آموزش عال ت
ــجويانى رو به رو شد كه  ــى بگذارد با دانش آموزش
ــت ها با  ــراض به اين سياس ــم خود را در اعت خش
محاصره سناى اين كشور نشان دادند. مشكل از آن 
جا حادتر شد كه اعتراض هاى دانشجويان از سوى 
ــدت حمايت شد. دانشجويان با  توده ى مردم به ش
اين استدلال كه سيستم جديد آموزشى به زودى نه 
ــته به طبقه زحمتكش بلكه طبقه  تنها جوانان وابس
ــگاه ها و مدارس  ــن به دانش ــط را از راه يافت متوس
ــدن آموزش  باز مى دارد براى مخالفت با طبقاتى ش
ــرح 25 ماده اى  ــورت اجراى ط ــل در ص و تحصي
رييس جمهور به اعتراض در تصويب قوانين بازار 
آزاد در آموزش عالى پرداخته و ضمن اعتراض هاى 
گسترده خيابانى با اشغال مجلس سنا اجازه تصويب 
ــجويان با  ــن قوانينى را به مجلس ندادند. دانش چني
ــيون دانشجويان اين كشور و  سازماندهى كنفدراس
ــتن انواع شكل هاى مبارزاتى از اشغال  با به كار بس
مجلس سنا و به هم زدن جلسه هاى سناتورها براى 
تصويب قانون 25 ماده اى دولت دست راستى پينه 
را تا برگزارى جلسه و گفتگو و طرح خواسته هاى 
مشخص به مبارزه با سياست هاى نو ليبراليستى در 
آموزش عالى در اين كشور پرداختند. دانشجويان با 
ــور در انتخابات گذشته  حمايت توده مردم اين كش
ــتند 4 نماينده به مجلس  ــور توانس مجلس اين كش
ــله  ــتند و اينك كه كانديداى چپ يعنى ميش بفرس
ــته است بيش از دو  ــلت كه در دور اول توانس باش
ــوى جناح سرمايه داران  برابر كانديداى رقيب از س
محافظه كار راى كسب كند در صورت پيروزى در 
دور دوم خواهد توانست طرح هاى اصلاحى خود 
ــفلا بگذراند و  ــب دو مجلس عليا و س را از تصوي

ميخ آخر را بر تابوت مكتب فريدمن بكوبد.
ــوان در موارد  ــجويان را مى ت ــته هاى دانش خواس
ــت دولت از  ــرد: افزايش حماي ــته بندى ك زير دس
ــى رايگان و  ــى، آموزش دولت ــگاه هاى دولت دانش
ــى به آموزش عالى بر اساس استعداد نه بر  دسترس
ــيس ارگان دولتى  ــه توانايى اقتصادى افراد، تاس پاي
ــه آموزش  ــود جويى در عرص ــارزه با س ــراى مب ب
عالى، القاى قوانين مخالف با مشاركت دانشجويان 
ــگاه ها، نظارت دولت مركزى بر  در مديريت دانش

مدارس راهنمايى و متوسطه به جاى نظارت محلى 
ــت، افزايش سرمايه  ــده اس كه منجر به نابرابرى ش
ــرورش و  ــش آموزش و پ ــت در بخ ــذارى دول گ

افزايش حقوق آموزگاران. 
ــجويان  دولت براى خواباندن صداى اعتراض دانش
ــكاف در همبستگى عمومى دانشجويان  و ايجاد ش
ــرورش را تغيير داده و قول هايى  وزير آموزش و پ
ــراى تخصيص بودجه جديد آموزش عالى داد اما  ب
با ادامه اعتراض هاى دانشجويان كه به اين تغييرات 
ــعى  ــطحى و جزيى وقعى ننهاده بودند دولت س س
ــاركت در  ــجويان براى مش ــا اجازه به دانش كرد ب
ــارت ملى بر  ــگاه ها و برقرارى نظ ــت دانش مديري
ــى از  ــطه كه بخش آموزش دوره راهنمايى و متوس
ــجويان بود و هم  ــته هاى كنفدراسيون دانش خواس
ــود وام دانشجويى به 2 درصد  چنين كاهش نرخ س
ــتگى  ــه را بخواباند كه در اثر پايدارى و همبس قائل
ــجويان كه در مواردى دست به اعتصاب غذا  دانش
ــت نياورده  ــى در اين راه به دس ــد موفقيت زده بودن
ــت جنبش  ــب بازى ها نتوانس و همه اين خيمه ش
ــاى اكثريت مردم  ــته ه ــجويى را كه با خواس دانش
ــزاب و نيروهاى مترقى  ــوى اح پيوند يافته و از س
ــت شيلى حمايت شده بود را  مانند حزب كمونيس

از راه خود باز دارد.

ــيلى به  ــراى جوانان ش ــك آموزش عالى ب هم اين
ــت، اما با پايدارى  ــخت تبديل شده اس آزمونى س
دانشجويان كنفدراسيون دانشگاه هاى شيلى بر سر 
ــان و پيوند مبارزه صنفى با مبارزه  خواسته هاى ش
سياسى به آزمونى دشوارتر براى قبولى يا رد پسران 

مكتب شيكاگو تبديل شده است.

جنبش دانشجويى شيلى پيوند فعالانه ى مبارزه صنفى با مبارزه سياسى توده اى

آزمونى دشوار براى مكتب شيكاگو
فرشته دلاور
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"در دهه بيست، مدرسه اى در تهران، معلم تاريخ 

ــت  ــاه به دس ــد، مى گويد يزدگرد ش درس مى ده
آسيابانى كشته شد. پسرى بر مى خيزد و در تاريخ 
ــك مى كند، معلم پسر را اخراج مى كند. آن پسر  ش
ــاخت به نام مرگ يزدگرد و  سال ها بعد فيلمى س
در قطعيت تاريخ شك كرد. آن پسر بهرام بيضايى 

ــود. " ب

ــه مقدم

ــه همواره دو چهره داشته است، نخست آن  مدرس
ــه را  ــت، چهره اى كه مدرس چهره نيكو و خير اس
ــان مى دهد،  ــر جهالت نش امرى نيك و در برابر ش
ــت براى آموختن، ياد گرفتن،  ــه مكانى اس مدرس
ــت و خرد و  ــه جايگاه علم اس ــيدن، مدرس انديش
ــت در جهل  ــس كه از اين نعمت بى بهره اس هرك
ــت و زندگى اش در بطالت خواهد  مطلق غرق اس
ــه يعنى پله موفقيت، يعنى نردبان  ــت، مدرس گذش
ترقى، يعنى راهى براى درآمد، مدرسه دربردارنده 
اعتبار و حيثيت است. با سوادى شاخص پيشرفت 
ــواد و يا  ــت، تصوير كودكان بى س يك جامعه اس
ــى كه در كپر ها درس مى خوانند دل آدمى  كودكان
ــش مى زند. اين  ــى آورد و جان را آت ــه درد م را ب
ــت مدرسه است، اما تصوير ديگر كه  تصوير نخس
ــت  ــورد توجه قرار مى گيرد، تصويرى اس كمتر م
 (Anthonio Gramsci) ــى كه آنتونيو گرامش
ــت براى  ــه اهرمى اس ــاره مى كند، مدرس به آن اش
ــورد  ــوژى (Ideology) م ــا ايدئول ــت ت حاكمي
نظرش را تثبيت كند. مدرسه در يك ساختار افقى 
ــانه قرار مى گيرد. همان گونه كه رسانه  در كنار رس
ــت مدرسه  ــغول اس به تبليغ ايدئولوژى حاكم مش
ــتغال دارد، با  ــان ايدئولوژى اش ــز به ترويج هم ني
ــتند  ــه كودكانى هس يك تفاوت مهم، هدف مدرس
ــان را به دست  ــود ذهنش ناآگاه كه راحت تر مى ش
ــار در آورد. اين  ــت اختي ــان را تح آورد و مغزش
ــت چهره اول  ــه همواره در پش چهره دوم مدرس
ــت، چون امر  ــود، تحصيل اجبارى اس پنهان مى ش
خير است، اما كسى به امر شر دوم توجهى ندارد. 
ــودك را مى گيرد، خلاقيتش  ــه كنجكاوى ك مدرس
ــكل در مى آورد  ــازد، همه را يك ش را نابود مى س
ــان مى دهد كه وضع موجود نهايت  و اين طور نش
ــت. در جوامع اصطلاحاً دموكراتيك  همه چيز اس
ــد در روندى آرام،  ــن فراين (Democratic) اي
ــد و نظام هاى  ــك اتفاق مى افت ــى و دموكراتي بطئ
ــونت و زمختى  ــا خش ــر (Totaliter) ب توتالى ت

ــان ايدئولوژى حاكم را در مغز دانش  هميشگى ش
آموز قرار مى دهند. اما برخلاف بسيارى كه مدرسه 
ــه با  ــى مى دانند براى دانش آموز و هميش را زندان
ــوزانه ناراحت كودكان اند، معتقدم كه  حالتى دلس
ــده يك جامعه  ــه در واقع نمونه كوچك ش مدرس
ــت. مدرسه مرحله  ــت، و براى كودك لازم اس اس
ــه، دانش آموز در  ــراى ورود به جامع ــت ب اى اس
اولين حضورش در جامعه در يك جامعه كوچك 
ــد كه در  ــوزد و مى فهم ــان بيرونش را مى آم جه
ــكل جريان دارد.  جامعه بزرگ تر زندگى به چه ش
ــه جايگاه افراد مشخص مى شود، انسان  در مدرس
ــتان ياغى بودن خويش  ياغى از همان دوران دبس
ــت،  را در مى يابد، مى فهمد كه با جمع متفاوت اس
نسبت به شرايط اعتراض مى كند، در بديهياتى كه 
ــد، كودك ياغى  ــك مى كن به خوردش مى دهند ش
ــت به  ــه دس ــارزه با نظام كوچك مدرس ــراى مب ب
خودويرانگرى مى زند و در يك روند خودتخريبى 
ــايش مسوولان مدرسه مى شود، در  باعث عدم آس

ــه در درس نخواندن  ــن خودويرانگرى ك ــار اي كن
ــى مى يابد، كودك ياغى باعث ويرانى ديگران  تجل
هم مى شود، او تمام نماد ها و نشانه هاى معروف 
ــانه مى گيرد و دست به نابودى شان  ــه را نش مدرس
مى زند، با آموزگاران در مى افتد، مبصر را به عنوان 
ــده كتك مى زند،  ــت ش ــان بى مايه و پس نماد انس
ــر دارد،  ــد، تأخي ــب مى كن ــد، تقل درس نمى خوان
ــه فرار مى كند.  غيبت مى كند و در نهايت از مدرس
در زندگى نامه بهرام بيضايى نيز در يكى از سطور 

ــم :  مى خواني
ــينما. ــه و رفتن به دنبال كشف س - فرار از مدرس

ــرو ايران است و  ــازان پيش بيضايى يكى از فيلم س
ــته فيلم سازان ياغى، شكاك و سركش  البته در دس
جا مى گيرد. در كارهاى بيضايى چند تم هست كه 
ــود و به نوعى دغدغه بيضايى  همواره تكرار مى ش
ــخ، زن و غريبه،  ــت، بازخوانى تاري ــت : هوي اس
ــى يعنى دگرانديش بودن، يعنى  غريبه براى بيضاي
اقليت بودن، يعنى تك افتادگى در فضايى سترون 
ــه اما در آثار بيضايى  و حرف خود را زدن. مدرس
يك دغدغه نبوده، مدرسه هيچ گاه در جايگاه يك 
ــت، مدرسه در آثار بيضايى  سوژه قرار نگرفته اس
ــت كه فضاى لازم را به بيضايى براى  ــترى اس بس
ــى در دو فيلم  ــن حرف هايش مى دهد. بيضاي گفت
”رگبار“ و ”كلاغ“و همچنين فيلمنامه ”افرا، يا روز 
ــه را انتخاب كرده است،  ــتر مدرس مى گذرد“، بس
ــم تا جايگاه مدرسه در اين سه اثر  در ادامه مى كوش

بيضايى را كمى باز كنم.

آه از اين آتشباد كه عقل مى برد
انوشيروان مسعودى نگاهى به جايگاه مدرسه و مسئله هژمونى غالب در آثار بهرام بيضايى       

مدرسـه اهرمـى اسـت بـراى حاكميـت تـا 

كنـد.  تثبيـت  را  نظـرش  مـورد  ايدئولـوژى 

مدرسـه در يك سـاختار افقى در كنار رسـانه 

قـرار مىگيرد. همان گونه كه رسـانه به تبليغ 

ايدئولوژى حاكم مشـغول است مدرسه نيز به 

ترويج همان ايدئولوژى اشتغال دارد.
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ــنتى  رگبار آقاى حكمتى در جامعه س
ــى كه  ــتند آموزگاران ــا هس ــدارس م ــخ م در تاري
ــاگرد  ــاگرد و غير ش ــتند در جان و روح ش توانس
ــان هايى كه در برابر واقعيت جهان  نفوذ كنند، انس
ــه ايستادند و سخن خويش راندند  حاكم بر مدرس
ــركوب  ــه خويش بيان كردند، اكثرا هم س و انديش
ــد و غريبه. آقاى حكمتى  ــدند چرا كه تنها بودن ش

ــت. ــخصيتى اس در رگبار بيضايى چنين ش
ــه ناگهان از  ــت ك ــى آموزگارى اس ــاى حكمت آق
ــودازده و درگير  ناكجاآبادى به درون جامعه اى س
(Modernism) ميان عادات سنتى و مدرنيسمى

ــور اين  ــه تبل ــود. مدرس ــى هويت پرتاب مى ش ب
ــج و بى اراده  ــى در ابتدا گي ــت. حكمت جامعه اس
ــتن  در اين ميان تلو تلو مى خورد تا كم كم خويش
ــه و معلمانش همگى  ــد. مدير مدرس را در مى ياب
ــتند كه در جريان مدرنيسم آمرانه  نوكيسگانى هس
ــيه اى كه در  ــيده اند، مردمان در حاش به جايى رس
حسرت به مركز رسيدن مى سوزند، از سوى ديگر 
ــتند،  ــت هس دانش آموزان فقير و از طبقه فرو دس
ــى نماد مردم آن روزگارانند، مردمى كه  كه به نوع
ــنت هاى غلط پيشين خود غرق اند. حكمتى  در س
ــته تنهاست، او از ناكجاآباد آمده،  ميان اين دو دس
نه از اين گروه است و نه از آن گروه. مدير مدرسه 
ــند تا او را همراه خود  ــان در ابتدا مى كوش و معلم
كنند، تا بتوانند اهرم هاى نظام حكومتى را افزايش 
دهند، تا او را هم همشكل خود در آورند. از سوى 
ــت پرورده همان نظام  ديگر دانش آموزان نيز دس

ــتند كه عشق آقاى حكمتى  مردسالارانه سنتى هس
را بر نمى تابند. پسر بچه ها، از جمله برادر عاطفه، 
ــليك مى كنند و در  با تفنگ به تصوير برهنه اى ش
ــم (Sadism) مردانه، تعصب  تعاقب اين ساديس
ــنيدن  ــود كه با ش مصيب به خواهرش عيان مى ش
ــه و حكمتى فرياد مى زند : ” مى  خبر رابطه عاطف
ــالارانه در نظام  ــبات مردس ــمش ” . اين مناس كش
ــنتى جامعه براى زنان نوعى عدم اطمينان پديد  س
ــر دو بخش  ــبت به زنان ه ــى آورد. بيضايى نس م
ــه) بدبين است. خانم خياط در پى  جامعه (مدرس
ــد (انفعال  ــت كه از غيب برس نجات دهنده اى اس
ــت. خانم معلم  ــن ايرانى)، مادر لال و مرده اس كه
ــت در حال دست و  كه از بخش مدرن جامعه اس
پا زدن و پنهان كردن خويش در پشت واژه هاست 
تا براى خود وجهه كسب كند. زن مدير وابسته به 
ــت و دخترشان نماد رفاه طلبى جوان  مرد خود اس
ــت كه در روياهاى تلويزيونى  ــطى اس طبقه متوس
ــده. در اين  ــال اتوريته حاكم) غرق ش ــزار اعم (اب

ــت تنها  ميان عاطفه (پروانه معصومى) كه زنى اس
ــت. حكمتى  مانند حكمتى يگانه زن مثبت فيلم اس
ــذارد، اما تأثير  ــه تأثير مى گ ــم كم در اين جامع ك
ــت و نه به شكل يك جريان،  گذارى او فردى اس
ــه كار مى كند آن را  ــش مدرس ــالن نماي اگر در س
ــى  ــك تنه تعمير مى كند، هر چند در ادامه نمايش ي
مزخرف توسط معلم در آن اجرا مى شود. بيضايى 
ــه يك فرد مى تواند  ــان مى دهد چگون در اينجا نش
ــت  ــذارد، جالب اينجاس ــه اى تاثير بگ ــر جامع ب
ــدرن اين جامعه  ــى نه بر بخش م ــه تأثير حكمت ك
ــت (در نماد طبقه  كوچك كه بر دانش آموزان اس
ــى)، دانش آموزانى  ــت يا مردم به طور كل فرودس
ــالارانه نظام  ــت تأثير تفكر مردس ــه در ابتدا تح ك
ــتند حكمتى را بكشند، در انتها به  سنتى مى خواس
ــى دانش آموز را  ــوند. بيضاي حاميان او بدل مى ش
فردى مى بيند كه مدرسه شستشوى مغزى اش داده 
ــته اند اين ذهن ها را  ــت و امثال حكمتى توانس اس
تكان بدهند. اما در انتها نيروى سركوبگر از خارج 
ــود و حكمتى را دور مى كند.  ــه مى ش وارد مدرس
ــا و غريبه، يك  ــاى يك فرد تنه ــع تلاش ه در واق
ــت، چرا كه  ــت اس ــش محكوم به شكس دگراندي
ــركوبگر (مرد عينكى) نمى تواند تغييرات  نيروى س
ــت  ــه حياط خلوت حكومت هاس ــد، مدرس را ببين
ــر و اين امكان  ــج ايدئولوژى مورد نظ براى تروي
نبايد از دست برود. در صحنه پايانى فيلم حكمتى 
ــبيه نعش كش  ــى رود، گارى كه ش ــا گارى اش م ب
شده است، و مردمانى كه پشت سرش راه مى روند 
ــه همه مردمان  ــك مى ريزند. نيروى غيبى ك و اش
ــد و رفت.  ــرش بودند آم ــت منتظ ــه فرودس طبق
ــان را در  مردمانى كه انبوه عقده ها و حقارت هايش
ــان را  ابر قهرمان ها مى بينند، باز هم قهرمان تنهايش

ــت مى دهند. از دس

ــته از دســت رفته  كلاغ، گذش
ــر بيضايى تا  ــه در كلاغ ديگر اث اما جايگاه مدرس
ــت. در كلاغ ما باز هم شاهد  حدودى متفاوت اس
ــازى معصومى) كه در  ــيه با ب ــتيم (آس معلمى هس
ــد. در كلاغ  ــا تدريس مى كن ــر و لال ه ــه ك مدرس
ــئله  ــتر از تحليل جامعه مس ــه بيضايى بيش دغدغ
ــت. هويت از دست رفته. اما چرا كر و  هويت اس
ــه كودكى اش بر مى گردد  ــى در كلاغ ب لال؟ بيضاي
ــد از آن دوران، بيضايى در جايى  ــى مى زن و برش
گفته بود كه مادربزرگى نوه اش را اين طور نفرين 

ــود : ــرده ب ك
ــه هيچ كس حرفت را  ــد ك " اى كاش روزى برس

ــد ". نفهم
 به نظر مى رسد اين نفرين به بيضايى رسيده است 
و او وارث وحشتى تاريخى است از اين كه كسى 



2525
شماره نوزدهم  آذر ماه 92

ــودكان فيلم كلاغ همگى  ــخنش را نمى فهمد. ك س
ــتند و در بيان حرف هايشان نا موفق. اين  لال هس
ــه و  ــاختار مدرس ــت به تحليل س بار بيضايى دس
آدم هايش نمى زند. او اين بار به مفهوم دگرانديش 
ــيه در جامعه و  ــردازد، يك آس ــه مى پ در دو جبه
ديگرى پسر بچه كوچك لالى در مدرسه. در فيلم 
ــرخى سر ميز  مى بينيم كه به طور مداوم گل هاى س
ــك و  خانم معلم قرار مى گيرد، در فضاى پر از ش
ــك مى كند، از آقاى ابتكار  ــيه به همه ش ترديد آس
ــت تا ديگران، اما  ــوهرى سن و سال دار اس كه ش
اين گل نماد عشق پسر بچه اى است كه نمى تواند 
ــد. دادن اين گل اما عواقب  ــش را با زبان بزن حرف
ــورد، اكثريت،  ــه كتك مى خ ــر بچ بدى دارد، پس
ــر  دگرباش را له مى كنند، زير ضرب مى گيرند، پس
ــى رود. اين  ــد هاى جمع م ــت و لگ بچه زير مش
ــت اما؟ كودك كر و لال فيلم شايد  ــربچه كيس پس
ــخصيت كودك فيلم سفر است، پسر بچه  ادامه ش
ــه جاى مادرى  ــه خانم معلمش ب ــر و لالى كه ب ك
ــوى ديگر مى بينم كه  كه ندارد، دل مى بندد، در س
ــرى است كه از  ــخصيت مرد اصلى فيلم نيز پس ش
ــدارد. اين كودكان  ــه اى ن ــم خانه آمده و ريش يتي
ــه اند و بى هويت،  ــتند اما، چرا همه بى ريش كيس
ــه چه  ــرا نمى توانند حرف بزنند؟ اين مدرس و چ
ــت پروردگانش لال و  جايگاهى دارد كه همه دس

ــه اند؟ كر و بى ريش
بيضايى اين بار جامعه بى هويت مصرفى را نشانه 
ــه صحنه ميانى كوتاه  مى گيرد، بيضايى تنها با دو س
ــردى كه قصد تجاوز به  ــر مجلس مهمانى و م نظي
زن را دارد و ... روياهاى پيرزن فيلم و ما را كه در 
ــير مى كنيم به هم مى ريزد. اين واقعيت  ــته س گذش
ــته  ــت كه پيرزن ناگزير از آن به گذش ــتى اس زش
ــزد. اين جامعه چيزى جز فرزند حرام زاده  مى گري
ــد، جامعه كر و  ــف نمى تواند پرورش ده و ناخل
ــق كودك به مادر  لال، جامعه اى كه براى بيان عش
ــار قرار مى گيرد. اين جامعه  خيالى اش هم زير فش
نو آن جامعه كهنه را نمى پذيرد، پس مى زند، پيرزن 
كه در تهران دهه بيست سير مى كند فراموش شده 

ــق ساده اش نا  ــرك كوچك لال در بيان عش و پس
موفق است و كتك مى خورد. «ما فاتحان شهرهاى 
ــت رفته و نشانى از آن  رفته بر باديم»، آنچه از دس
باقى نيست، افتخارات يك ملت است، پيرمردهاى 
ــان اين  ــرى حافظ ــاى آلزايم ــوت و پيرزن ه فرت
ــگى بيضايى) باز هم  ــته اند، آسيه (زن هميش گذش
ــت، او سعى مى كند به كودكان بياموزد آنچه  تنهاس
ــتند  ــت آورده اما كودكانى كه كر هس را كه به دس
هيچ نخواهند آموخت. در اين مدرسه نيز تنها يك 
ــت كه با ديگران متفاوت است و البته زير  فرد هس
ــه اى از فيلم  ــود. در صحن ــار ديگران له مى ش فش
پسرك كر و لال بايد فعلى را صرف كند، اين فعل 
فعاليت انجام يافته اى است كه به واقعيت گرايش 
دارد. صرف اين فعل براى پسرك سخت است اما 
ــادگى تمام فعل منفى را صرف  در عوض او به س
ــرك ياغى است، پسرك نماينده انسان  مى كند. پس
ــت كه دربردارنده هويت گذشته  ياغى بيضايى اس
است اما لال شده، زبانش را كسى نمى فهمد. شايد 

ــد. ــوخى بيضايى با خودش نيز باش اين ش

افرا، يا ديگر اميدى نيســت 
ــه «افرا، يا روز مى گذرد»، در افرا نيز  و اما فيلمنام
ــت،  ما آموزگارى داريم به نام افرا، از طبقه فرودس
ــت،  ــت يافته اس ــرا در اين ميان به امر خير دس اف
ــده و آموزگار است،  ــواد ش درس خوانده و با س
درآمدى دارد و طبق نظريه شر و خير او يك خير 
ــودن دليلى بر موفقيت  ــت، اما اين خير ب مطلق اس
ــاطيرى  ــود، اتفاقاً طبق نگاه كهن اس ــد ب او نخواه
ــر او خواهد شد، فيلمنامه به طرز  اين خير مايه ش
ــنگ ابتهاج  ــعر هوش ــبيه به اين قطعه ش غريبى ش

ــت : اس
ــت / دنيا همه  ــر خردمند كه گف ــن برخى آن پي م

ــت  زندان خردمندان اس
افرا خير مطلق است، در مدرسه درس مى دهد، به 
فكر دانش آموزانش است، تفاوتى بين برادر دانش 
ــذارد، كار  ــر دانش آموزان نمى گ ــوزش با ديگ آم
ــت، كمك مادر پيرش  ــد، با همه مهربان اس مى كن
ــت. در اين اثر  ــورد احترام محله اس ــود و م مى ش
ــت و مدرسه به عنوان عنصر  محله نماد جامعه اس
ــم اين جامعه كوچك مورد توجه فرار مى گيرد.  مه
ــواده افرا  ــز تن نمى دهد. خان ــرا اما به همه چي اف
ــتند، شازده خانم،  ــتأجر يك شازده قجرى هس مس

ــت تا  ــده اى دارد، و در تلاش اس ــر عقب مان پس
ــازده بازى  ــرا را براى او به زنى بگيرد. دوره ش اف
ــيده، اما محله (جامعه) هنوز در دوران  به پايان رس
ــازده حساب مى برد،  ــير مى كند و از ش گذشته س
شازده اما مى داند كه ديگر دورانش به سر رسيده، 
ــده تنها فرزندش را  پس مى خواهد هر جور كه ش
ــرا! . بيضايى باز  ــه كس بهتر از اف ــظ كند و چ حف
هم نشان مى دهد كه چگونه يك جامعه مردسالار، 
ــد يك زن محكم را له  ــق و دروغ گو مى توان متمل
ــرا مخالفت مى كند، در جواب به او تهمت  كند. اف
ــدان مى افكنند، خانواده اش را  مى زنند، او را به زن
ــتانش نيز سكوت مى كنند. اما  نابود مى كنند و دوس
ــش آموزان را در  ــوزان چه؟ بيضايى دان دانش آم
ــرار مى دهد كه با  ــوده ناآگاه ق ــر به مثابه ت اين اث
ــند تا معلمشان را و  ــكه خود را مى فروش چند س
ــان (برادر افرا) را زير مشت و لگد  همشاگردى ش
ــخ جامعه اش را  ــد. بيضايى با نگاهى تل ــرار دهن ق
ــه حافظه تاريخى ندارد،  نقد مى كند، جامعه اى ك
ــوى مغزى  ــش آموزانى كه به راحتى شستش و دان
ــم را  ــه (autorite)حاك ــوند و اتوريت داده مى ش
ــر در رگبار (به عنوان دوره  مى پذيرند. بيضايى اگ
ــت كارش) با نگاهى اميدوارانه نشان مى داد  نخس
ــت از آقاى  ــا به حماي ــوزان در انته ــه دانش آم ك
ــد، در افرا  ــل تغييرن ــر مى خيزند و قاب ــى ب حكمت
ــمگين  (دوره آخر كارى اش) با نگاهى تلخ و خش
ــوزان هيچ اراده اى از  ــان مى دهد كه دانش آم نش
ــه نابودى همه  ــت ب ــود ندارند و به راحتى دس خ
ــان  ــز مى زنند و دانش آموزان در مفهوم كلى ش چي
نمادى از جمع هستند كه دگرباش، دگر انديش و 

ــتاده نابود مى كنند. يا اقليت را كه سر حرفش ايس
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مدير مدرسـه و معلمانش همگى نوكيسـگانى 

هسـتند كـه در جريـان مدرنيسـم آمرانـه به 

جايى رسـيده اند، مردمان در حاشيه اى كه در 

حسـرت به مركز رسيدن مى سوزند، از سوى 

ديگر دانش آموزان فقير و از طبقه فرو دسـت 

هستند، كه به نوعى نماد مردم آن روزگارانند، 

مردمـى كه در سـنت هـاى غلط پيشـين خود 

غرق اند

طبـق نظريه شـر و خيـر افرا يك خيـر مطلق 

اسـت، اما اين خير بودن دليلـى بر موفقيت او 

نخواهـد بود، اتفاقاً طبق نگاه كهن اسـاطيرى 

اين خير مايه شر او خواهد شد
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متحـد شـويد! بسـيج شـويد! بجنگيـد! 
بايـد آپارتايـد را در بين سـندان اقدامات 
توده هاى متحد و چكش مبارزه مسـلحانه 

در هم بكوبيم!

ماندلا اگر چه به تدريج به يك شخصيت سمبليك 
ــد اما فراموش  ــى تبديل ش و تاحدودى تيپ سياس
ــتين رياست جمهورى سياه  نكنيم هنگامى كه نخس
ــر مردمى كه  ــد در براب ــت آفريقاى جنوبى ش پوس
ــده بودند خود را يك  ــن گرد او جمع ش براى جش
ــد و گفت اگر فداكارى  ــكار توده مردم خوان خدمت
ــما نبود من اكنون در اين جا در كنار شما نبودم.  ش
ــره ملى آفريقا با  ــارزه پى گيرانه و بردبارانه كنگ مب
ــود داخلى و جهانى  ــتفاده از همه امكانات موج اس
يك مبارزه جهانى بود عليه سياست هاى ارتجاعى 
ــرمايه دارى جهانى. ماندلا و ياران  استثمارگرانه س
ــت افريقاى جنوبى نه به قصد  او در حزب كمونيس
ــرمايه  ــياهان براى ايجاد مفر تنفس س آزاد كردن س
دارى جهانى و ايجاد يك بورژوازى تازه نفس سياه 
ــه آزادى واقعى توده هاى آفريقاى جنوبى  نبود بلك
ــياه يا سفيد از بند سرمايه دارى بود كه در  اعم از س
اين جا به شكل ارتجاعى جدايى نژادى هنوز نفس 
ــيد. ماندلا نه آن گونه كه تلاش مى شود از  مى كش
ــان داده  ــك چهره ملى و پدر معنوى مردم  نش او ي
ــتى طبقاتى و ملى و مبارزه  ــود هرگز طرفدار آش ش
مسالمت آميز نبود. او پس از كشتار گسترده كنگره 
ــت هاى  ــت  در همگامى با كمونيس پان آفريكانس
ــت  افريقاى جنوبى به ويژه گروه يهوديان كمونيس
ــراى مبارزه با  ــى نظامى را ب ــو نهضت چريك ايرگ
ــن دليل چندى  ــه راه انداختند و به همي ــد ب آپارتاي
ــتگير و به اعدام محكوم شد. اما هنر ماندلا  بعد دس
مانند هر رهبر ديگرى دورى از پراگماتيسم در عين 

حال بهره بردن از هر گونه امكان 
ــروزى در پيكار توده اى  براى پي

سياهان آفريقاى جنوبى بود. 

ماندلا در همان روز آزادى خود 
ــال 1990 نه تنها  از زندان در س
ــلحانه عليه  ــگ مس ــده جن از اي
ــلام پايبندى  ــرد بلكه  با اع ــم آپارتايد دفاع ك رژي
ــور به  ــتان كش ــتى با سفيدپوس خود به صلح و آش
ــونت اعلام كرد  ــك تاكتيك پرهيز از خش عنوان ي
كه مبارزه مسلحانه كنگره ملى آفريقا هنوز به پايان 
ــلحانه را  ــت  زيرا عواملى كه مبارزه مس نرسيده اس
ــت. ما چاره  ــاب مى كرد هنوز از بين نرفته اس ايج
اى جز ادامه نداريم. اميدواريم كه به زودى شرايطى 
برسد كه براى حل مسايل از راه گفتگو فراهم شود 

تا ديگر نيازى به مبارزه مسلحانه نباشد.

ــراى ماندلا و  ــن رژيم آپارتايد ب ــع برانداخت در واق
ــت و  ــان وى چه در حزب كمونيس برخى همراه
چه در كنگره ملى آفريقا آغازى بود بر دوران نوين 
ــازى فرهنگى، اجتماعى و سياسى و اقتصادى  بازس
ــور. ماندلا با توجه به قتل ها و كشتارهاى  اين كش
ــورهاى افريقايى براى جا به جايى  سياسى  در كش
ــالمت آميز قدرت نخستين درس را به سياست  مس
ــورهاى افريقايى با   ــور و ديگر كش مداران اين كش
ــى و عدم  ــتگى اش از فعاليت هاى سياس بازنشس
ــت جمهورى براى دوره  نامزدى براى پست رياس
ــى پرداخت.  ــد و به فعاليت هاى غير سياس بعد ش
ــياهان در افريقاى  ــيدن س ــه قدرت رس ــع ب در واق
ــم چنان ادامه  ــه راه نبود بلكه مبارزه ه جنوبى هم

ــس از بيش از دو دهه از حكومت اكثريت  يافت. پ
ــياه پوستان در افريقاى جنوبى هنوز اقليت سفيد  س
ــور را  ــرمايه دار كنترل اقتصاد اين كش ــتان س پوس
ــرمايه دارى سخت جان توسط  در دست دارند. س
ــتان هم چنان گلوى توده مردم سياه را  ــفيد پوس س
ــارد. اگر چه در سوتو كه حومه اى كه مردم  مى فش
ــاندن مبارزه سياهان  آن بيش تر ين نقش را در رس
ــتند ديگر خبرى از زاغه ها  به مقصود بر عهده داش
نيست و سكونت گاه هاى انسانى در آن جا ساخته 
ــت اما ده ها زاغه نشين ديگر در اين سال  ــده اس ش
ــش باقى مانده  ــده يا هم چنان از پي ــا يا ايجاد ش ه
است كه هزاران زحمت ش با كم ترين امكانات در 
ــم انتظار تغييرى هستند. گرپچه  آن مى لولند و چش
ــه مبارزان و هم قطاران ماندلا  در اثر مبارزه پيگيران
امكان ايجاد هيچ رژيم آپارتايد ديگرى در افريقاى 
ــياه و سفيد وچود ندارد اما ديوار  جنوبى در ميان س
ــاى نامريى قطور و  هم چنان در ميان كارگران و  ه
زحمت كشان با سرمايه داران و داراها وجود دارد. 
ــور در اثر سال ها  ــالارى در اين كش گرچه مردم س
مبارزه روشنگرانه پيكارگران مردمى از سال ها پيش 
از برچيدن آپارتايد در اين كشور نهادينه شده است 
ــياهان نه برابرى و عدالت  اما آرزوى بسيارى از س
ــيدن به مرتبه و جايگاه  كارفرمايى است.  بلكه رس
ــور در كنار  ــركت هاى فراملى هنوز در اين كش ش
ــرمايه داران سفيد هم چنان بر اقتصاد اين كشور  س
ــياه هم چنان در  حكومت مى كنند و مليون هاى س
آرزوى آزادى از فقر، تنگدستى و محروميت نفس 
ــدلا پس از آزدى نيز  ــند. همان گونه كه مان مى كش

گفت: نبرد براى زحمتكشان ادامه دارد. 

راه دراز آزادى آفريقاى جنوبى

نبرد زحمت كشان ادامه دارد
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منبع: اومانيته1

ــد آپارتايد در  ــرادا از مبارزان جنبش ض احمد كات
ــلولى نلسون  ــال ها از ياران هم س آفريقاى جنوبى س
ــش در زندان هاى رژيم آپارتايد  ماندلا رهبر اين جنب
ــه همراه ماندلا و تنى چند  ــال 1691 ب بود. وى در س
ــمال ژوهانسبورگ  از رهبران كنگره ملى آفريقا در ش
ــيدگى كننده به پرونده اين  بازداشت شد. دادگاه رس
ــكارى و اتهاماتى معادل  ــان را متهم به خراب ــراد آن اف
ــت نمود. اين مبارز هندى تبار همواره از حقوق  خيان
ــت. كاترادا در پيامى كه به  ــطينيان دفاع كرده اس فلس
مناسبت هشتمين سال اعلام همبستگى مردم آفريقاى 
جنوبى با ملت فلسطين و مخالفت با آپارتايد اسرائيل 
صادر كرده آورده است «جداسازى مسير فلسطينيان و 
ــرائيلى ها در خيابان ها، قوانين تبعيض آميز ازدواج  اس
در مورد فلسطينيان ، قوانين نژادپرستانه شهروندى و 
ــرائيل برپايه قوميت گرايى، تخريب  تبعيض آميز اس
ــانى كه سال ها در اين  ــطينيان بومى و كس منازل فلس
ــدن درختان زيتون، براى  اراضى زندگى كرده اند، كن
ــز «آپارتايد» را  ــك از اين اقدامات واژه اى ج هيچ ي
ــيس  نمى توان به كار برد». احمد كاترادا بنيادى را تاس
ــح در جهان و  ــت كه در جهت تقويت صل كرده اس
ــد و تبعيض نژادى و  ــتاى محو آپارتاي تلاش در راس
قوميتى فعاليت مى كند. كاترادا كمپينبين المللى را براى 
رساندن صداى مروان برغوثى مبارز زندانى فلسطينى 
ــت. كاترادا  ــرائيل به راه انداخته اس در زندان هاى اس
ــفر كرده است. مصاحبه  اخيراً به مناطق فلسطينى س
ــه» (ارگان  ــريه «اومانيت ــط خبرنگار نش پيش رو توس
ــت فرانسه) با احمد كاترادا در جريان  حزب كمونيس
برگزارى فستيوال اومانيته در سال جارى ميلادى انجام 

شده است. 

ــطينى چه  ــس از بازديد از اراضى فلس ــه: پ اومانيت
احساسى داشتيد؟ 

ــى زيادى در مورد اراضى  احمد كاترادا: ما اطلاعات
ــب كرديم. اطلاعاتى در مورد  ــغالى فلسطينى كس اش
مبارزه ى فلسطينيان و چگونگى موضع گيرى آنان در 
ــال آن چه در حال حاضر  ــرائيلى ها. با اين ح قبال اس
ــطين مى گذرد جدى تر از آن چيزى است كه  در فلس
ــرائيلى ها  ــا فكرش را مى كرديم. ما مى ديديم كه اس م

چگونه مرتكب نقض حقوق بين المللى شوند. 

ــرائيلى ها عليه  اومانيته: برخى از وجود آپارتايد اس
ــما با اين نظر هم  ــطينيان سخن مى گويند. آيا ش فلس

عقيده هستيد؟ 

1- http://www.humanite.fr/tribunes /548066

احمد كاترادا: در بسيارى از مناطق فلسطينى وضعيت 
ــت كه ما در آفريقاى جنوبى آن  بدتر از آپارتايدى اس
را تجربه كرديم چرا كه در آن زمان ديوارى كه اينك 
ــطينيان و اسرائيلى ها  ــابقه ميان فلس ــدتى بى س با ش
ــياه پوستان و سفيد پوستان وجود  وجود دارد ميان س
ــم آپارتايد در آفريقاى جنوبى  ــت. در دوره رژي نداش
ايست بازرسى وجود نداشت. درست است كه سياه 
پوستان از برخى مناطق اخراج مى شدند با اين حال به 
ــرايطى مشابه وضعيت كنونى در اراضى  هيچ وجه ش

فلسطينى وجود نداشت. 

ــربازان  ــدم كه چگونه س ــمان خود دي ــن با چش م
ــرون را  ــطينيان در جنوب هب ــازل فلس ــرائيلى من اس
ويران مى كردند. اين اقدامات غير قابل تصور هستند. 
ــرائيلى تلاش مى كردند تا هرگونه اثرى از  نظاميان اس
ــطينيان و اعراب باديه نشين بدوى را محو كنند.  فلس
اين اقدام نظاميان اسرائيلى شبيه رژيم پيشين آپارتايد 
ــت. آنان با موضع گيرى ضد  در آفريقاى جنوبى اس
انسانى خواستار حذف غير اسرائيلى ها هستند. با اين 
حال وقتى كه در جزئيات زندگى روزانه فلسطينى ها 
دقت مى كنيممى بينيم كه وضعيت جارى در اين منطقه 

بدتر از دوران آپارتايد است. 

ــوع رويكرد جامعه  ــما در مورد ن ــه: نظر ش اومانيت
بين المللى در قبال رژيم اسرائيل چيست؟ 

ــوى  احمد كاترادا: عليرغم صدور قطعنامه هاياز س
ــرائيل، اين رژيم  ــى عليه رژيم اس نهادهاى بين الملل
ــبت به رويكرد جامعه بين المللى بى اعتنا  كماكان نس
ــفانه برخى از قدرت هاى بزرگ هوادار  ــت. متأس اس
ــرائيل هستند و از قدرت شان براى تضعيف  رژيم اس

اين رژيم استفاده نمى كنند. 

ــال تحريم عليه رژيم  ــما اعم اومانيته: آيا به نظر ش
اسرائيل امرى ضرورى است؟ 

ــت را  ــر آن چه كه در توان ما اس ــد كاترادا: ه احم
ــتى انجام دهيم. با اين حال در اين مورد بايستى  بايس
ــتفاده  ــم كه بهنظر من تحريم تنها ابزار مورد اس بگوي
ــتند كه  ــد. پارامترهاى ديگرى نيز هس نمى تواند باش
مى توانند در پيروزى ما در اين نبرد تعيين كننده باشند. 
ــلحانه نيز نقش مهمى را  علاوه بر تحريم، مبارزه مس
ــر در مصاحبه اى  ــد. (احمد كاترادا پيش ت ايفا مى كن
ــلحانه به عنوان ابزارى در راه  ــاره به مبارزه مس با اش
مبارزه سياسى گفته بود «زمانى كه مبارزه مسلحانه را 
ــوارد كمى در تاريخ  ــديم كه م آغاز كرديم متوجه ش
ــى موفقيت آميز  ــيوه به تنهاي ــود دارند كه اين ش وج
بوده باشد. تقريباهًر مبارزه مسلحانه و آزاديبخشى در 
ــيده است. مبارزه  نهايت پاى ميز مذاكره به نتيجه رس

ــلحانه با هدف مجبور كردن دشمن و كشاندن آن  مس
ــده بود. اين بخشى از تجربه  پاى ميز مذاكره انجام ش
ما براى مردمانى است كه مبارزه مى كنند.م.) در مورد 
آفريقاى جنوبى تحريم ها باعث انزواى رژيم آپارتايد 
ــد بهطورى كه آن رژيم اجازه شركت در هيچ يك  ش
از رويدادهاى ورزشى، فرهنگى و مالى و اقتصادى را 
نيافت. بله در اين صورت تحريم كاركرد مناسبى دارد. 

ــطينى بايستى  اومانيته: در مورد آزادى زندانيان فلس
چه كارى را انجام داد؟ 

ــواره مى گفت كه  ــون ماندلا هم احمد كاترادا: نلس
ــت  آزادى ما در آفريقاى جنوبى به ثمر نخواهد نشس
ــطين آزادى خود را به  مگر آن كه در نهايت مردم فلس
دست آورند. ما بايستى از فلسطينيان حمايت مؤثرترى 
ــراى آزادى رفيق مان  ــتى ب را بهعمل آوريم. ما بايس
«مروان برغوثى»2 بكوشيم. من 62 سال از زندگى امرا 
در زندان سپرى كرده ام و مفهوم سلول انفرادى را درك 
مى كنم. من مى دانم زمانى كه زندانى امكان دسترسى به 
كاغذى براى نوشتن را هم ندارد چه دردى را تحمل 
مى كند. زمانى كه نمى تواند اعضاى خانواده اش را ببيند 
ــر بازجويى در زندان  ــد. بعد از ه چه زجرى مى كش
ــردم. در همان حال من  ــه مرگ فكر مى ك من فقط ب
آموختم كه بايستى در شرايط دشوار بر هراس از مرگ 
ــلولى  غلبه كرد. به ياد دارم كه زندان تنها نبودم. در س
انفرادى يك بطرى هم وجود داشت. در آن جا فهميدم 
كه بايستى در قبال همرزمان ديگرم احساس مسئوليت 
نمايم. اكنون به ياد مى آورم كه برخى از زندانيان ديگر 
زير شكنجه هاى شكنجه گران جان خود را از دست 
دادند. عليرغم تمام اين فشار ما در نهايت پيروز شديم. 
فلسطينيان نيز در مبارزه خود همين وضعيت را تجربه 
مى كنند. در نهايت روزى كه تمام جهان با آنان متحد 

شوند فلسطينيان نيز آزاد خواهند شد. 

ــت و از آپريل  2- مروان برغوثى يكى از رهبران فتح در كرانه باخترى اس

ــر مى برد. فتوا برغوثى  ــرائيل به س ــال 2002 تاكنون در زندان رژيم اس س

ــر او در فستيوال اومانيته فرانسه طى يك سخنرانى پيام مروان را به  همس

گوش حضار شركت كننده رساند.

مصاحبه با احمد كاترادا از ياران نلسون ماندلا:

تجربه مبارزه ضد آپارتايد آفريقاى جنوبى براى فلسطين
منبع: اومانيته

برگردان: نوژن اعتضادالسلطنه
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ــرائيلى  به روند مذاكرات صلح فلســطينى – اس
بدبين نيستم.

در صورت سقوط اسد، سوريه اسير بنيادگرايى 
خواهد شد.

يورى آونرى درآلمان زاده شد. خانواده او در سال 
ــم نازى ها به  ــط رژي 1933 از ترس قتل عام توس
ــن 15 سالگى به  ــطين گريختند. آونرى درس فلس
ــراى مبارزه  ــكال زيرزمينى ايرگون ب ــش رادي جنب
ــطين  ــت قيموميت بريتانيا درفلس ــه رژيم تح علي
ــال 1948 ميلادى و درجريان جنگ  پيوست. درس
موسوم به جنگ استقلال رژيم اسرائيل او به شدت 
زخمى شد. يورى آونرى سال ها است كه به عنوان 
ــه نگار و فعال صلح به فعاليت مى پردازد و  روزنام
در سه دوره قانون گذارى عضو كنست (پارلمان) 
ــتين  ــت. آونرى نخس ــوده اس ــرائيل ب ــم اس رژي
ــر عرفات رهبر پيشين  ــرائيلى اى بود كه با ياس اس
ــطين در زمان حيات او  سازمان آزادى  بخش فلس
ــات در فاصله جنگ لبنان در  ديدار كرد. اين ملاق
ــال 1982 ميلادى صورت گرفت. آونرى اخيراً  س
90 ساله شد. او در مصاحبه با تانيا كرامر خبرنگار 
خبرگزارى دويچه وله آلمان به بيان نظرهاى خود 

در مورد مذاكرات صلح خاورميانه و بحران سوريه 
پرداخته است. 

آقاى آونرى، شما سالگرد تولد 90 سالگى خود 
را جشن گرفتيد. اكنون چه احساسى داريد؟ 

ــالگى  ــن 90 س ــاس نمى كنم به س ــرى: احس آون
ــى است كه مردم نسبت به  رسيده ام ! اين احساس
ــى كه من خود را فردى 45 و يا  من دارند در حال
ــمى كنم. برخى از دوستانم نيز با  ــاله احساس 50 س
توجه به 90 سالگى ام بيشتر با من مدارا مى كنند. 

پرسش: فلسطينيان به همراه رژيم اسرائيل ظرف 
ــته مذاكرات صلح را با يكديگر  چند هفته گذش
ــاز كرده اند. به عنوان اقدامى سياســى، رژيم  آغ
اسرائيل 26 زندانى فلسطينى را آزاد كرده است. 

شما آينده مذاكرات را چگونه مى بينيد؟ 
ــورد آزادى زندانيان طى  يورى آونرى:بحث در م
ــان مى دهد كه ما چقدر از  ــته نش چند هفته گذش
برقرارى صلح دوريم. تا زمانى كه فضاى گفتمانى 
ــت چنين اقدامى كارآمد نخواهند  جنگى حاكم اس
ــخن بگوييد در  ــد از صلح س ــما نمى توان بود. ش
ــر مى بريد.  حالى كه هنوز در ميانه يك جنگ به س

ــتمدارانى باز مى گردد  ــن موضوع به زمان سياس اي
ــروزه با  ــد كه ما ام ــه هايى را تهيه كردن ــه نقش ك
ــلو  ــتيم. تفاوت ميان معاهده اس ــا مواجه هس آن ه
ــحاق  ــال 1993 با حضور اس (معاهده اى كه در س
ــت وزير رژيم اسرائيل و ياسر عرفات  رابين نخس
رهبر پيشين سازمان آزادى بخش فلسطين با هدف 
ــرائيل امضا شده بود)  پايان دادن به منازعه ميان اس

و ............................

اكنون اجراى اين تعهد مورد حمايت دولت آمريكا 
قرار گرفته است. هر گاه كه نماينده رژيم اسرائيل 
ــر ميز مذاكره  ــطين رو به روى  يكديگر س و فلس
ــينند من خوشحال مى شوم. زمانى كه طرف  مى نش
سومى براى مثال آمريكا، سازمان ملل و يا هر نهاد 
ــده اند از آن جهت  ــت ديگرى وارد عمل ش و دول

جنگ، جنگ اسـت. اگر شما آغازگر آن باشيد 

هرگـز نخواهيـد دانسـت كـه چگونـه پايـان 

خواهـد يافـت. تصـور كنيـد كـه آمريكايى ها 

بمب هاى شـان را بـر سـر سـورى ها بيندازند 

و پس از آن اسـد نيز در مقابل شـگفت زدگى 

همگان اعلام كند كه تنها كسى خواهد بود كه 

عليه رژيم اسـرائيل خواهد جنگيـد. او در اين 

صورت خواهد گفت در صورتى كه شـما با من 

مخالفـت كنيد به معناى آن اسـت كه از رژيم 

اسرائيل حمايت مى كنيد. در اين صورت چهره 

جنگ و محاسبات آن به كلى تغيير خواهد كرد.

مصاحبه با يورى آونرى1 فعال صلح طلب اسرائيلى در مورد

 چشم انداز مذاكرات صلح و تحولات منطقه 
برگردان: نوژن اعتضادالسلطنه 
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ــد. نتيجه مطلوبى به  ــى منافع خود بوده ان كه در پ
ــون براى  ــفانه هم اكن ــت. متأس ــت نيامده اس دس
مذاكرات صلح آلترناتيو وجود ندارد.  در صورتى 
كه آمريكايى ها در اين روند مشاركت نكنند اتفاق 

مهمى روى نخواهد داد. 

پرســش: به نظرمى رسد كه تشــكيل يك دولت 
ــه تحقق آن در  مســتقل فلســطينى موضوعى ك
كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود. در سال هاى 
اخير، فلســطينى ها و اسرائيلى ها به تدريج از هم 
فاصله بيشــترى گرفته اند. آيا تمام شواهد نشان 
از آن ندارد كه بايستى در اين مورد بدبين بود؟ 

ــت. من  ــورى آونرى: بدبينى براى من بى معناس ي
ــتم. من تنها به اين موضوع توجه  هرگز بدبين نيس
ــود يا بدتر. ملت ها  مى كنم كه وضعيت بهتر مى ش
ــود به تلاش خود  ــه وضعيت بدتر مى ش زمانى ك
ــدن  ــا در صورت بهتر ش ــد داد و ي ــه خواهن ادام
شرايط. تجربه نشان داده كه در زمانى كه وضعيت 
ــكل ممكن رسيده است تماس ميان  به بدترين ش
ــدت كاهش يافته  ــرائيلى هابه ش ــطينيان با اس فلس
ــئله در مورد آن هايى كه در جنبش  ــت. اين مس اس
ــتند صدق مى كند. اكنون  صلح طلبى نيز فعال هس
در ميان شهروندان اسرائيلى اين عقيده رواج يافته 
ــت كه صلح محقق نخواهد شد چرا كه اعراب  اس
خواهان آن نيستند. اين نظر شايد براى آنان تسلى 
ــث و تبادل نظر  ــه مانع از بح ــد چرا ك بخش باش
بيشتر در مورد موضوع هاى مهم مى شود. در چنين 
شرايطى هيچ گونه بحثى در مورد صلح نيز امكان 
ــن وضعيت واژه صلح از  ــر نخواهد بود. در اي پذي

دايره واژگانى حذف شده است. 

پرســش: به نظرمى رسد منطقه نيز به سوى صلح 
پيش نمى رود. احتمال حمله نظامى آمريكا عليه 

سوريه وجود خواهد داشت. 
ــاراك اوباما رييس جمهور آمريكا  يورى آونرى: ب
ــز تعيين  ــورد خط قرم ــود در م ــخنرانى خ در س
شده اش سخن گفت. با اين وجود، هم اكنون او در 
حاشيه قرار گرفته و نمى تواند از شرايطى كه خود 
ــد مردى نفرت  ــود. بشار اس ايجاد كرده خارج ش
ــت. حكومت او نيز همينگونه است. من  انگيز اس
ــرنگونى حكومت او را ببينم. با اين حال  مايلم س
ــيم در صورت كنار رفتن اسد از  بايد از خود بپرس
ــد خواهد بود.  ــدرت چه آينده اى پيش روى اس ق
ــرايط بدتر خواهد شد و يا در بدترين شكل  آيا ش
ــده خواهد بود كه قدرت خواهد  ممكن اين القاع
ــد از قدرت ادامه  ــت؟ آيا پيامد كنار رفتن اس گرف
ــوريه خواهد بود و يا آن كه  جنگى بى پايان در س

اين كشور تجزيه خواهد شد. و در نهايت بايستى 
ديد كه چه كسى در اين ميان نفع خواهد برد؟ 

ــد قطعاً به نفع رژيم اسرائيل  ــرنگونى رژيم اس س
ــتى توجه كنيم كه از زمان جنگ  نخواهد بود. بايس
يوم كيپور در سال 1973 تاكنون حتى يك تير هم 
در مرز سوريه و رژيم اسرائيل شليك نشده است. 
در صورتى كه رژيم اسد سرنگون شود پس از آن 
ــوريه بر روى كار خواهد  حكومتى بنيادگرا در س
ــورد اطمينان كامل دارم چرا كه  آمد. من در اين م

تمام نيروهاى سكولار به حاشيه رانده شده اند. 

ــد مى كنند كه  ــرائيلى تاكي پرســش:مقام هاى اس
ــان رژيم  ــى احتمالى مي ــرى نظام ــكان درگي ام
اسرائيل و سوريه بســيار كم است. شما در اين 

باره چه نظرى داريد؟ 
يورى آونرى: جنگ، جنگ است. اگر شما آغازگر 
ــه چگونه  ــت ك ــز نخواهيد دانس ــيد هرگ آن باش
ــه آمريكايى ها  ــد يافت. تصور كنيد ك پايان خواه
ــورى ها بيندازند و پس  بمب هاى شان را بر سر س
ــگفت زدگى همگان  ــز در مقابل ش ــد ني از آن اس
ــى خواهد بود كه عليه رژيم  اعلام كند كه تنها كس
اسرائيل خواهد جنگيد. او در اين صورت خواهد 
ــن مخالفت كنيد  ــما با م ــت در صورتى كه ش گف
ــرائيل حمايت  ــت كه از رژيم اس به معناى آن اس
ــبات  مى كنيد. در اين صورت چهره جنگ و محاس
ــرايط  ــر خواهد كرد. در چنين ش ــه كلى تغيي آن ب
آشفته اى همه از آمريكا و روسيه گرفته تا ايران از 
خود واكنش نشان خواهند داد. در چنين وضعيتى 
ــتى منتظر ايجاد شرايطى مشابه جنگ جهانى  بايس
اول باشيم. اين موضوعى است كه من در روزهاى 
ــرائيلى ها) به  ــر دائماً به آن فكر مى كنم. ما (اس اخي
اندازه كافى ماسك ضد شيميايى نداريم. به همين 
خاطر است كه تمام رسانه ها اينگونه مى گويند كه 
احتمال حمله نظامى دولت اسد عليه رژيم اسرائيل 
ــت. در اين  جا بايستى پرسيد كه اين  بسيار كم اس
ــا را مطرح مى كنند؟  ــانه ها چگونه اين ادعاه رس
ــه فكر مى كند  ــد چگون آيا از كجا مى دانند كه اس
ــد؟ اسرائيلى ها هرگز نمى توانند  و به چه مى انديش
ــى ديگر تصور كنند.  ــرايط خود را در وضعيت ش

ــن وضعيت هيچ تفاوتى با زمان جنگ يومكيپور  اي
ــت اگر رژيم  ــن خيلى عجيب اس ــدارد. بنابر اي ن
ــوى دولت  ــه نظامى از س ــرائيل احتمال حمل اس

سوريه را مد نظر قرار ندهد.
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ــد. خانواده او در  ــرى در آلمان زاده ش يورى آون
ــال 1933 از ترس قتل عام توسط رژيم نازى ها  س
به فلسطين گريختند. آونرى در سن 15 سالگى به 
جنبش راديكال زيرزمينى ايرگون براى مبارزه عليه 
رژيم تحت قيموميت بريتانيا در فلسطين پيوست. 
ــال 1948 ميلادى و در جريان جنگ موسوم  در س
به جنگ استقلال رژيم اسرائيل او به شدت زخمى 
شد. يورى آونرى سال هاست كه به عنوان روزنامه 
ــه  ــگار و فعال صلح به فعاليت مى پردازد و در س ن
ــت (پارلمان) رژيم  دوره قانون گذارى عضو كنس
ــتين اسرائيلى اى  ــرائيل بوده است. آونرى نخس اس
ــازمان  ــين س ــر عرفات رهبر پيش ــه با ياس بود ك
آزادى بخش فلسطين در زمان حيات او ديدار كرد. 
ــال 1982  اين ملاقات در فاصله جنگ لبنان در س

ميلادى صورت گرفت. 

http//:www.dw.de/israels-avnery-

pessimism-means-nothing-to-

me/a17076975-

پى نوشت

1- Uri Avnery 
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توماس فريدمن، مقاله نويس ثابت روزنامه ى نيويورك 
تايمز، در كتاب «جهان مسطح است؛ تاريخ مختصر 
ــت و يكم»، تاريخ خوش بينانه اى را از قرن  قرن بيس
ــت و يكم به خواننده ارائه مى دهد. تاريخى كه  بيس
ــرى و ايدئولوژى اى كه  ــه به چهارچوب نظ با توج
ايشان به آن باور دارد، بايستى همين قدر خوش بينانه 
ــد. چرا كه اگر نه بدبينانه، بلكه واقع بينانه نيز به  باش
آن بنگريم، گريزى جز انديشيدن به تغيير آن نداريم. 
ــا جهان  ــت ام ــطح اس ــاى فريدمن مس ــان آق جه
سرمايه دارى مسطح نيست. نزد باورمندان به ليبراليسم 
و نوليبراليسم، «نظام سرمايه دارى» همانند هوايى كه 
استشمام مى كنيم، بديهى، مسلم و همه جايى است. 
ــازوكار و تاريخى كه  از اين رو تفكر در مورد آن، س

سپرى كرده است غالباً مغفول مى ماند.  
ــى و تكنولوژيك  ــرفت هاى فن توماس فريدمن پيش
ــات و ارتباطات از جمله  ــه ى فناورى اطلاع در زمين
ــل خود قرار  ــبكه جهانى اينترنت را محور تحلي ش
ــاره به آن،  ــد و در جاى جاىِ كتاب ضمن اش مى ده
جهانِ ما را جهان مسطحى معرفى مى كند كه يادآور 
«دهكده ى جهانى» مك لوهان است. دهكده ى جهانى 
ــن و هند دارد و هر  ــه بازيگران جديدى چون چي ك
كشورى قادر خواهد بود در بازار آزادِ آن ايفاى نقش 
ــود. دهكده اى كه به  ــد و از مزاياى آن بهره مند ش كن
ــتند كه  ــان كدخدايى ندارد و اين افراد هس باور ايش
با توانايى هاى خود قادرند در آن نقش آفرينى كنند. 

ــده در كتاب مذكور  اما اگر از جهان زيباى تصوير ش
ــه اى تر به  اندكى فاصله بگيريم و با رويكردى ريش
ــازوكار حاكم بر جهان كنونى  تبيين واقعيت ها و س
ــاف نظام  ــش و انكش ــد با پوي ــيم، در پيون بينديش
ــرمايه دارى، به نتيجه هاى متفاوتى دست خواهيم  س

يافت.  
ــش خود مراحل  ــرمايه دارى از ابتداى پيداي نظام س
گوناگونى را با منطق هاى متفاوتى سپرى كرده است. 
زمانى براى دسترسى به مواد خام و بازار كشورى هاى 
ــتعمارگر ظاهر  ــب واحدهاى ملى اس ــر، در قال ديگ
ــن مرحله از تكامل  ــد، و در پويش خود به اي مى ش
ــترش خود را به يارى صدور منطق و  رسيد كه گس

قوانين خود به سرتاسر جهان انجام دهد. 
ــرمايه وطن  ــه بيان كارل ماركس كه معتقد بود «س ب
ــدارد»، امروز اين واقعيت در تحولات جهانى نظام  ن
ــت. على رغم باور  ــرمايه دارى به خوبى نمايان اس س
ــپارى» را امر مثبتى تلقى  آقاى فريدمن كه «برون س
ــد كالا يا خدمات  ــته در تولي مى كند كه موجب گش

ــيدن آن به دست مصرف كننده، افراد مختلفى  و رس
از مليت هاى گوناگون نقش داشته باشند، اين امر به 
ماهيت سرمايه باز مى گردد كه خصلتى جهان گستر 
ــب سود و جهانى كردن خود ديوار  دارد و براى كس

چين را نيز پشت سر مى گذارد. 
بد نيست اندكى از بديهى بودن سرمايه دارى به عنوان 
ــمام مى كنيم فاصله گرفته و با  هوايى كه در آن استش

ارجاع به تعريف نظام سرمايه دارى، به دنبال چرايىِ 
تحولات جهانى باشيم. 

ــرمايه دارى شيوه ى توليدى است كه همواره  نظام س
ــراى مالكين خصوصى  ــود را ب ــترين ميزان س بيش
ــن و جهانى  ــن رو بى وط ــد. از اي ــتجو مى كن جس
ــانى و طبيعت  ــت چرا كه مواد خام، نيروى انس اس
ــردارى اش، منابع محدودى در يك اقليم  مورد بهره ب

ــتند و اين نظام ناگزير است از پيله ى  مشخص هس
ــرزمين ها را نيز به تصرف  ــود به درآيد و ديگر س خ

منطق خود درآورد. 
ــه  ــت. گرچ نيس ــتعمار  اس ــر دوران  ديگ ــروز  ام
ــت هاى افراطى مورد انتقاد  جمهورى خواهان و راس
آقاى فريدمن در آمريكا، از جنگ افروزى و تصرف 
ــرزمين هاى ديگر نيز ابايى ندارند، اما در  مستقيم س
ــازى، گسترش منطق نظام سرمايه به  عصر جهانى س
ــاً از طريق نهادهاى جهانى  ــورهاى ديگر، عمدت كش
چون صندوق بين المللى پول، بانك جهانى و سازمان 
ــركت هاى چند مليتى  تجارت جهانى و همچنين ش

صورت مى گيرد. 
ــاس منطق  ــازمان ها بر اس ــازوكار درونى اين س س
ــك  ــا «ي ــك رأى» و ي ــر، ي ــك نف ــك «ي دموكراتي
ــت. بلكه آن چه كه در آن ها  ــور، يك رأى» نيس كش
حكم فرمايى مى كند منطق سرمايه ى «يك دلار، يك 
رأى» است. براى مثال در صندوق بين المللى پول كه 
ــورهاى فقير را  وظيفه ى وام دهنده ى جهانى به كش
ــورى كه با بيشترين ميزان سرمايه وارد آن  دارد، كش
ــود، قادر خواهد بود بيش از كشورهاى ديگر  مى ش
ــول آن تأثير  ــرى و تدوين اص ــد تصميم گي در فراين
ــد. حال اگر به مانند آقاى فريدمن محدود  گذار باش
ــورهاى جهان  ــه تاريخ قرن 21 نمانيم و تاريخ كش ب
را در گستره ى چند قرنى بررسى كنيم، بديهى است 
ــورها، يا داراى پيشينه ى  كه امروز ثروتمندترين كش
ــان در دورانى  ــتعمارى اند و يا انباشت سرمايه ش اس
شكل گرفته است كه سياست هايى را در بر مغايرت 
ــازار آزاد مورد ادعاى آقاى فريدمن دنبال  با اصول ب
ــورهاى كنونى  ــرفته ترين كش كرده اند. از جمله پيش

چون چين، كره جنوبى و يا هند. 
ــى بر ظهور  ــوم مبن ــازى هاى مرس فارغ از افسانه س
بازيگران نوظهور در عرصه ى جهانى و نقش آفرينى 
ــورهاى مركز سرمايه دارى چون  آن ها، هنوز اين كش
ايالات متحده و ديگر قدرت هاى سابق هستند كه در 
سازمان هاى مذكور عمده ترين تصميمات را مى گيرند، 
برنامه و سياست هاى اقتصاد جهانى را تنظيم مى كنند 
ــد، من جمله ابزار  ــا ابزارهايى كه در اختيار دارن و ب
ــورهاى عمدتاً كم  نظامى، قادرند آن را بر ديگر كش
توسعه تر تحميل كنند. كتاب «دكترين شوك» نوشته 
ــازوكار اين نوع  نوآمى كلاين، به زيبايى تاريخ و س
ــت گذارى ها و چگونگى تحميل آن ها را بيان  سياس
ــا زندگى در يك  ــيار ب مى كند؛ واقعيت هايى كه بس
ــطح متفاوت است و حاكى از قطبى بودن  جهان مس

جهان سرمايه دارى مسطح نيست!

خسرو صادقى بروجنى
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جهانى است كه هنوز در آن قوى، ضعيف را مى درد. 
ــى كه على رغم باور  ــاس قوت و ضعف آن هم بر اس
توماس فريدمن، بر پايه ى دانش فناورى نيست، بلكه 
كماكان روش هاى سنتى كسب قدرت يعنى سرمايه 

و قدرت نظامى در آن حكم فرمايى مى كند. 
ــش و در تعريف  ــاس فريدمن در جايى از كتاب توم
چنين جهان مسطحى مى نويسد: «زمين مسطح است 
چون گروهى ويژه از نوآفرينان بلكه بسيارى از مردان 
و زنان خشمگين و سرخورده نيز برجسته و توانمند 
ــال 2005 و پيش از  ــوند». كتاب مذكور در س مى ش
بحران اقتصادى سال 2008 نوشته است. بحرانى كه 
ــيارى در قلب نظام سرمايه دارى  از پى آن نه تنها بس
ــدند، بلكه تبعات آن ديگر كشورهاى  بى خانمان ش
همبسته با اين نظام را نيز گرفتار مشكلات عديده اى 
ــخير وال  ــاخت. همچنين مرورى بر «جنبش تس س
ــورهاى يونان،  ــتريت»، بحران هاى اقتصادى كش اس
ــان مى دهد كه نه تنها  ــپانيا، ايتاليا و ... نش پرتغال، اس
خشمگينان و سرخوردگان به برجستگى نرسيده اند، 
بلكه در اثر سياست هاى رياضت اقتصادى كه اتفاقاً 
ــط همان  ــازمان هاى فوق الذكر و توس ــان س در هم
كشورهاى تأثيرگذار (بر اساس يك دلار، يك رأى) 
ــمگين تر و سرخورده تر  ــد، خش بر آن ها تحميل ش
ــال انتشار كتاب نيز،  ــده اند. البته حتى پيش از س ش
ــطحى كه روايت مى شود، شاهد شورش  جهان مس
گرسنگان در كشورهايى بود كه برنامه هاى موسوم به 
تعديل ساختارى به دستور صندوق بين المللى پول در 
آن ها اجرا شده بود. برنامه هايى كه از قضا در بسيارى 
ــورهاى داراى فناورى اينترنت نيز پياده شد و  از كش
نتيجه اى جز وخيم شدن اوضاع معيشتى مردم و طرد 

آن ها از «جهان مسطح» نداشت. 
ــتم و در  ــازمان هاى مذكور در دهه ى 80 قرن بيس س
ــعه اقداماتى را صورت دادند كه  كشورهاى كم توس
ــد  ــى اجتماعى و اقتصادى ش چنان منجر به فروپاش
ــه» را دادند،  ــت رفت كه به آن دهه نام «دهه ى از دس
ــت و يكم و در جهان مسطح  اما امروز، در قرن بيس
ــورهاى  آقاى فريدمن، همان برنامه ها را در قلب كش
ــه نتيجه اى جز  ــز اعمال مى كنند ك ــرمايه دارى ني س
ــت جامعه از  ــت اكثري ــورم و محرومي ــكارى، ت بي

حقوقشان را در پى ندارد. 
ــن در مقاله اى در روزنامه ى نيويورك  توماس فريدم
تايمز مورخ دسامبر 1996 مى نويسد: «هيچ دو كشور 
ــم نجنگيده اند» و  ــك دونالد هرگز عليه ه داراى م
ــاره به نظريه ى Dell معتقد  ــاب خود نيز با اش در كت
است: «هيچ دو كشورى تا هنگامى كه بخشى از يك 
ــند با  زنجيره عرضه ى جهانى عمده مانند  Dellباش
ــد». البته وى به زعم  يكديگر وارد جنگ نخواهند ش
ــازار آزار و تجارت،  ــيدن به ب ــود با اصالت بخش خ
ــوم مثبتى را ارائه  ــعى دارد از اين دو عبارت مفه س
ــت  ــد اما به تعبير ديگر، خلاف آن چه معتقد اس كن
كه جهانى شدن موجب حفظ ويژگى هاى متنوع هر 

كشور در هر حوزه مى شود، جهانى سازى معاصر كه 
ــم مى باشد، بيش از  با راهبرى ايدئولوژى نوليبراليس
ــازى فرهنگى، اقتصادى و سياسى و  همه، يكسان س
استحاله ى تفاوت ها ذيل ايدئولوژى جهانى واحدى را 
هدف گرفته است. نوعى از يكسان سازى فرهنگ ها و 
ــا كه مك دونالد را مى توان تنها نمونه اى از آن  ذائقه ه
ــدى از طريق تبليغاتى  ــت. چنين فرهنگ واح دانس
ــت و از طريق  ــه مروج نوعى از مصرف گرايى اس ك
ــانه هايى كه منطق واحدى را دنبال مى كنند، هر  رس
ــود. فرهنگ كالايى شده اى كه ديگر  روز تبليغ مى ش
همه ى جهان را به تسخيرش درآورده است و در آن 
«مصرف» نيز همچون «توليد» خصلتى جهانى يافته 

است. 
ــى از محصولاتى كه امروز توليد و مصرف آن به  يك
ــدت تابع فرايندهاى جهانى است و يكسان سازى  ش
هويت و سليقه ى مردم جهان را مدنظر دارد، صنعت 
ــاك است كه يكى از بيشترين نرخ هاى استثمار  پوش
ــده ى آن صورت مى گيرد.  ــركت هاى توليدكنن در ش
ــركت هايى كه مهم ترين و معروف ترين برندهاى  ش
ــات و كارگاه هاى آن ها  ــتند اما كارخانج جهانى هس
عمدتاً در همان كشورهايى است كه به زعم توماس 
فريدمن بازيگران اصلى جهان در قرن بيست و يكم 
ــورهاى  ــند، يعنى چين و هند و احتمالاً كش مى باش
ــايه ى آن ها در آسياى جنوب شرقى يا جنوب  همس
ــيا. چندان از واقعه ى مدفون شدن بيش از 1000  آس
كارگر بنگلادشى توليدكننده ى پوشاك براى برندهاى 
ــا ادعاهاى خوش بينانه ى آقاى  مذكور نمى گذرد* ت
ــپارى» در  ــى بر كاركرد مثبت «برون س فريدمن مبن
شركت هاى توليد كننده ى پوشاك براى «وال مارت» 

را باور كنيم.  
اما برون سپارى مورد ادعا، بخشى از فرايندى است 
ــواد اوليه ى ارزان تر  ــتفاده از نيروى كار و م كه با اس
ــرزمين هايى با قوانين سهل  ــلطه بر س و همچنين س
انگارانه پيرامون محيط زيست، سعى مى كند هزينه ى 
ــد تا از طريق آن بتواند به  نهايى توليد را كاهش ده

ميزان سود بيشترى دست يابد. 
در اين زمينه تبليغ و ترويج هم زمان مفاهيمى چون 
جهانى شدن، پست مدرنيسم، جامعه ى پساصنعتى، 
جامعه خدماتى، پسافورديسم و انباشت انعطاف پذير، 
ــدى در جهت ابداع  ــوى ديگر تلاش هاى ج و از س

و گسترش فناورى هاى نوين ارتباطات و اطلاعات، 
ــبكه جهانى اينترنت، تصادفى و محصول  به ويژه ش

فرايند طبيعى پيشرفت بشرى نبوده است. 
ــاد، و برآمدن  ــادى دهه ى هفت ــران اقتص در پى بح
ــم، مالى گرايى و صنعت زدايى  ايدئولوژىِ نوليبراليس
ــور  ــه منظ ــرمايه دارى، و ب ــز س ــورهاى مرك از كش
سهولت در انتقال آمار و اطلاعات در بازارهاى مالى 
ــاط هم زمان با  ــرمايه دارى مالى) و همچنين ارتب (س
مراكز توليد و مصرف و كنترل بر بازار جهانى، لازم 
ــترده و جهانى ابداع شود تا چنين  بود شبكه اى گس
فرايندهايى را سهل تر كند. از اين رو در همين زمان 
ــترش شبكه ى اينترنت  بودجه ى هنگفتى صرف گس
ــى و مديريت و كنترل هم زمان منابع  شد تا دسترس
ــد، توزيع و مصرف كالا و  ــى از مراحل تولي و آگاه

خدمات از كارامدى بيشتر برخوردار گردد.  
هم چنين على رغم تبليغات مثبتى كه در مورد انعطاف 
ــم  ــرمايه در دوره ى پسافورديس ــت س پذيرى انباش
ــود، چنين فرايندى بر  ــرمايه دارى متأخر مى ش و س
ــت. كارى كه زمان،  ــاف پذير» اس ــه ى «كار انعط پاي
ــياليت در  ــكان و حقوق ثابتى ندارد و از نوعى س م
ــتخدام موقت،  ــت. اس ــا برخوردار اس همه زمينه ه
نامطمئن، ارزانى توليد و تشديد كار از نتيجه هاى اين 
انعطاف پذيرى مى باشد. بى جهت نيست كه همسو با 
چنين تغييراتى در حوزه ى اقتصاد سياسى، در زمينه ى 
فرهنگى نيز انديشه ى «پسامدرنيسم» رونق گرفت كه 
ــبى گرايى» و «عدم قطعيت» از مهم ترين مفاهيم  «نس

آن بودند.  
ــو با گسترش  بنابراين تمامى تحولات مذكور همس
نظام سرمايه دارى و در پاسخ به بحران هاى ساختارى 
ــد. بحران هايى كه هر  ــت كه بازتابى ادوارى دارن اس
زمان فرايند بيشينه شدن سود را با چالش مواجه كنند، 
برنامه ريزان و نظريه پردازان را وامى دارد تا براى پاسخ 
و رفع آن ها، راهكارهاى جديدى را پيشنهاد دهند. از 
اين رو توسعه ى فناورى اطلاعات و ارتباطات را نيز 
مى توان يكى از پاسخ هاى ساختار مذكور به تضادها 
و بحران هاى درونى اش دانست. اينترنت و تكنولوژى 
ــدن  نوظهور ارتباطات بيش از همه زمينه جهانى ش
ــرمايه را فراهم كرد و انگيزه بخش سرمايه اى شد  س
ــطح  ــت و جهان آن مس ــه وطن ندارد، جهانى اس ك

نمى باشد!.

پى نوشت:

* نگارنده پيش از اين در دو مطلب زير به ريشه ها و 
ابعاد اين حادثه پرداخته است:

1- كارگران، جهانى سازى و انباشت سرمايه، نشريه 
ــوم، مرداد و  ــماره س ــش و مردم، دوره جديد ش دان

شهريور 92. 
2- اول ماه مه زير آوار، تارنماى نقد اقتصاد سياسى. 
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ــت زمامدارى روحانى هر چه  ــده نخس گزارش س
ــى و پراكندن  ــت خارج ــش زدايى در سياس در تن
ابرهاى تيره جنگ بر فراز آسمان محنت زده ميهن، 
ــان ميهن را شاد كرد اما تاكيد بيش از  دل زحمتكش
ــين در  حد بر ويرانگرى هاى بى محاباى دولت پيش
ــكوت تاييد آميز ارگان هاى نظارتى حكومتى از  س
ــبات و  ــس گرفته تا قوه قضاييه و ديوان محاس مجل
ــان  ــوان عدالت ادارى و غيره و مقصر واقعى نش دي
ــتاوردهاى خانمان  ــژاد در اين دس ــدى ن دادن احم
برانداز، غبارى بر دل راى دهندگان كه خواهان كنار 
ــت هاى نو ليبرالى در اقتصاد كشور  ــتن سياس گذاش
ــس جمهورى در  ــاند. در حالى كه ريي ــد، نش بودن
گفتگوى تلويزيونى بى هيچ اشاره اى از كنار خواسته 
هاى انبوه كارگران و مزدبگيران كشور از قبيل تأمين 
حداقل دستمزدها، ترسيم خط فقر و فلاكت، توقف 
اجراى طرح خانمان سوز هدفمندى يارانه ها كاهش 
بيكارى، افزايش قدرت خريد خانوارهاى كارگرى، 
ــران و كاركنان  ــترده كارگ جلوگيرى از اخراج گس
ــاى موقت،  ــراردادى، رواج قرارداده ــزد و ق روزم
تعطيلى كارخانه ها و فقر گسترده گذشت، نخستين 
رگه هاى ترك نازكى را در اميد و اعتماد آن ها نسبت 
ــيم  به برنامه هاى آتى اقتصادى دولت يازدهم ترس

كرد.
واقعيت تلخ و دردناك سياست هاى اقتصادى ايران 

ــس از انقلاب تا كنون اين بوده  از همان روزهاى پ
ــر روى كار آمده خود را  ــر دولتى كه ب ــت كه ه اس
ــين ديده است نه در دنباله آن.  در عرض دولت پيش
ــوز اجراى  در نتيجه پيامدهاى دردناك و خانمان س
ــه از دوران پس از  ــط اقتصادى ك ــت هاى غل سياس
ــت هاى  ــده از سياس ــگ عمدتاً گرته بردارى ش جن
ــه گردن  ــت همگى ب ــو ليبرالى بوده اس ــاد ن اقتص
ناكارآمدى و كار نا بلدى دولت پيشين و در نهايت 
دشمن آن سوى مرزها انداخته شده و دوباره روز از 
نو روزى از نو! دولت روحانى نيز به نظر مى رسد در 
ــته سنگ تمام را گذاشته  محكوم كردن دولت گذش
ــئوليت نهادهايى مانند مجلس و  و بى توجه به مس
ــاير نهادهاى نظارتى هرگز به اصل سياست هاى  س
ــازى، ادامه سياست  مورد نظر از قبيل خصوصى س
حذف يارانه ها، ادامه قراردادهاى موقت كار و سفيد 
ــترده و عميق زحمتكشان و كارگران  امضا، فقر گس
ــازمان يابى  ــران و عدم ايجاد فضا براى س و مزدبگي
ــانه ها كه در نبود آن ها فجايع  كارگران و آزادى رس
تكان دهنده اقتصادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى و 
زيست محيطى روى داده است (كوچك ترين نمونه 
آن چپاول ثروت كارگران و مزدبگيران در نزد سازمان 
ــت كه در روز روشن انجام شده  تأمين اجتماعى اس
است) تعريضى نكرده است. اگر انتقادى هم هست 
نه به اصل سياست هاى نو ليبرالى دولت احمدى نژاد 

بلكه به نحوه اجراى آن ها است1. در حالى كه عمده 
در خواست هاى راى دهندگان كه در نامه نگارى هاى 
ــران در ماه هاى اخير و هم  چند هزار امضايى كارگ
چنين در اعتراض ها و گردهمايى هاى محدود آن ها 
ــغلى، افزايش  ــت تأمين امنيت ش ــاب يافته اس بازت
دستمزدها دست كم در حد تورم دست كارى شده 
دولتى، سازمان يابى كارگران در سازمان هاى صنفى 
ــت اندازى به حقوق  ــى واقعى، توقف دس و سياس
ــن اجتماعى  ــازمان تأمي ــدگان و تقويت س بيمه ش
جهت اجراى وظايف ذاتى آن در قبال بيمه گذاران، 
توقف خصوصى سازى كه در واقع بذل و بخشش 
دارايى هاى ملى به سرمايه داران رانت خوار است2، 
ــدن صنايعى هم چون مخابرات كه به طور  بازگردان
ــى واگذار گرديده  ــر قانونى به عنوان اموال دولت غي
شده است، برنامه ريزى جهت تقويت بنيه اقتصادى 
كشور از طريق افزايش توليد در بخش هاى گوناگون 
ــاختن كارگران و  ــاورزى و سهيم س صنعتى و كش
كاركنان هر بخش در نظارت و كنترل بر دارايى هاى 

خود نه از اميد رستم نى زغم
وين ميان خوش دست و پايى مى زنم

داريوش سليمانى    
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ملى اعم از صنعت نفت، پتروشيمى، خودروسازى، 
ــاير صنايع بزرگ و راهبردى، صنايع  فولاد، برق، س
ــى و دارويى و بازرگانى خارجى  دام و طيور، غذاي
از طريق سازمان هاى صنفى و سنديكايى كارگران و 
كاركنان هر صنف بوده و هست؛ دولت تدبير عمدتاً 
ــرمايه گذاران  ــه گشايش درها به روى س در انديش
خارجى از طريق نرمش در اجراى سياست خارجى 
ــازى اقتصادى و  ــين و آزاد س تهاجمى دولت پيش
ــركت هاى فراملى است3. يعنى  روابط بازرگانى با ش
به نوعى ادامه سياست هاى ويرانگر امتحان پس داده 
ــورهايى مانند ايران. براى  خصوصى سازى در كش
ــال 92 براى تأمين  مثال دولت در اصلاح بودجه س
كسرى بودجه عجيب غريب 37 هزار ميلياردى خود 
پيشنهاد: فروش سهام، اموال و دارايى هاى خود... و 
ــت4. در حالى كه هنوز  فروش نيروگاه ها...را داده اس
ــاز و كار نظارتى  ــاً هيچ س هم هيچ نظارتى و اساس
ــخصى براى اين واگذارى هاى تهيه نشده است  مش
بايستى دولت هر گونه واگذارى اموال و دارايى هاى 
ملى را متوقف كرده و سرمايه گذارى هاى جديدى 
را در صنعت براى تقويت بنيه اقتصاد ملى و اشتغال 
ــتيابى  ــتاى دس زايى در اولويت قرار دهد؛ و در راس
ــاد محدوديت هاى  ــالا دولت با ايج به هدف هاى ب
جدى براى واردات و فعاليت هاى سوداگرانه بخش 
ــهيلاتى  ــى تس ــازى بروكراس خصوصى و روان س
ــتفاده  ــرمايه گذارى بخش خصوصى و اس براى س
ــذاران داخلى  ــرمايه گ از ظرفيت ها و امكان هاى س
ــدى در صنايع و هم چنين  ــى با اولويت بن و خارج
ــيس كارخانه هاى مولد  مناطق مورد نظر براى تاس

ايجاد كند.

ــازى  ــف فورى اجراى طرح هدفمندس لزوم توق
يارانه ها

ــال از اجراى طرح شوم هدفمندسازى  پس از 4 س
ــوم و ويرانگر اجراى اين  ــه ها اينك اثرهاى ش ياران
ــان و متخصصان بلكه بر  ــرح نه تنها بر كارشناس ط
مردم عادى – عليرغم تبليغات كر كننده بلندگوهاى 
طرفداران سياست هاى نو ليبرالى داخلى و خارجى- 
نيز روشن شده است. براى نمونه فقط به چند مورد از 
اثرهاى اجراى اين طرح اشاره مى كنيم:  از 14 هزار 
واحد صنايع غذايى داراى مجوز حدود هفت هزار 
ــده اند و حدود 50 واحد از 14 هزار  واحد تعطيل ش
ــع غذايى با 100 درصد ظرفيت فعاليت  واحد صناي
ــركت  مى كنند5. ايريكو با 400 نفر كارگر يكى از ش
هاى مهم در منطقه زنجان و ابهر محسوب مى شود 
اما اين شركت با توجه به عدم اجراى تعهدات مالى 
مهمترين طرف تجارى خود در آستانه تعطيلى كامل 
ــود در روزهاى آينده ايريكو  قرار دارد. گفته مى ش
ــنل  ــد بود تا بيش از 150 نفر از پرس مجبور خواه
ــطح  ــركتى كه قرار بود س ــود را تعديل نمايد. ش خ
اشتغال در صنعت ريلى در منطقه شمالغرب و استان 
ــاند ، به زودى  زنجان را به بيش از 10000 نفر برس

نيمى از كاركنان فعلى خود را نيز بيكار خواهد كرد 
ــر 150 خانوار ايرانى به آمار بيكاران  به عبارت ديگ
ــد6. طبق اعلام رئيسه هيئت  ايران افزوده خواهند ش
ــت و معدن كه در حال حاضر 40  مديره خانه صنع
ــور تعطيل شده  درصد فعاليت هاى توليدى در كش
ــن فعاليت ها از  ــتغال موجود در اي ــى آن اش و در پ
ــديد  ــت، گفته بود كه بعد از افزايش ش بين رفته اس
ــال گذشته تعطيلى واحدهاى توليدى  نرخ ارز در س
نيز بيش تر شد7.رشد منفى 16/9درصدى توليدات 
صنعتى در سال 2012 در كنار رشد منفى 5/7 اقتصاد 
ــتگى حدود 6هزار واحد توليدى و  ملى8. ورشكس
ــال 991. تعطيلى 67درصد واحدهاى صنعتى در س

تعطيلي 50 درصد صنايع لرستان01. در نتيجه تعطيلي 
گسترده شهرك هاي صنعتي، بيش از 13 هزار نيروي 
ــده اند. اين آمارها به غير از  ــراج يا تعديل ش كار اخ
بنگاه هايي است كه به مرور زمان نيروهاي قراردادي 
ــي  ــس از پايان زمان قرارداد، بيكار كرده و كس را پ
را جايگزين نكرده اند11. معاون وزير صنعت، معدن 
ــازمان صنايع كوچك و  ــارت و مديرعامل س و تج
ــود و تعطيلى 52  ــهرك هاى صنعتى ايران از رك ش
ــتقر در شهرك هاى صنعتى  درصدى واحدهاى مس
ــاس اعلام رسمى مركز آمار  كشور خبر داد.21بر اس
ــته به  ــال گذش ــفند ماه س در  12 ماهه منتهى به اس
ــتگاه انواع خودرو توسط  تعداد921 هزار و380 دس
ــورمان توليد شد كه   به  ــازان داخلى كش خودروس
ــدود   44/2 درصد  ــال 90 ح ــبت 12 ماهه  س نس
ــا در كنار صنايعى  ــت31 البته اين ه كاهش يافته اس
است كه در سال هاى گذشته به محاق تعطيلى فرو 
ــيار پايين ترى به توليد  رفته يا اين كه با ظرفيت بس
ــتند مانند صنعت فولاد كه بر خلاف  ــغول هس مش
اعلام رسمى توليد 43 هزار تنى توسط وزير صنايع 
دولت احمدى نژاد با كمتر از 14 هزار تن ظرفيت به 

كار مشغول است. 
ــاى كارگرى در نتيجه تعطيلى  هم چنين اعتراض ه
ــتمزد ناچيز  كارخانه ها و يا عدم پرداخت همان دس
به امرى روزمره تبديل شده كه به دليل پراكندگى و 
تكيه صرف بر موضوع هاى صنفى به نتايج مهمى نيز 

نايل نمى شوند اشاره كرد.
ــادى كه در  ــو ليبرالى اقتص ــت هاى ن اجراى سياس
ــدت بيش ترى يافته است تنها به  ــال هاى اخير ش س
ــوب دولت يا  ــتمزد ناچيز مص ــدم پرداخت دس ع
ــده بلكه  بيكارى كارگران نان آور خانه خلاصه نش
ــور را هدف گرفته  ــانى آينده كش ــرمايه هاى انس س
است. بر پايه آمارهاى جسته گريخته و نادقيق تعداد 
ــتمراً افزايش  ــمگيرى مس كودكان كار به طور چش
نشان مى دهد. اين افزايش در حالى است كه دولت 
با دست كارى در قانون نصفه نيمه كار استثمار و بهره 
كشى از كودكان را در قالب طرح به غايت ارتجاعى 
ــناخته كه بر پايه اين  ــتاد شاگردى به رسميت ش اس
ــه و تأمين نيروى كار ارزان  طرح كه هدفى جز تهي
ــدون حقوق اجتماعى كارفرماها مى توانند بدون  و ب

ــش بيمه  ــتمزد و بدون هيچ گونه پوش پرداخت دس
اى و تأمين اجتماعى براى مدت دو سال كودكان را 

مفت و مجانى استثمار كنند. 

تعيين خط فقر و فلاكــت و رفع فقر از كارگران 
كشور

كاهش شديد قدرت خريد كارگران به دليل افزايش 
شديد تورم و فقر مطلقى كه دامن طبقه كارگر ايران 
ــر كار دولت تدبير  ــت على ربيعى وزي را گرفته اس
ــتان امسال واداشت تا  در يكى از روزهاى داغ تابس
ــران در خريد حداقل هاى  ــاره به ناتوانى كارگ با اش
ــازى يارانه ها  ــه تأثير هدفمندس ــاى روزانه ب نيازه
ــتمزد كارگران  ــورم در دس ــت نرخ ت ــدم رعاي و ع
ــد. وعده هايى كه تو  ــه تجديد نظر در آن تاكيد كن ب
ــيار ناچيز  ــى بودن آن در عدم ابلاغ افزايش بس خال
ــط اين  ــكن كارگران توس 10 هزار تومانى حق مس

ــان داد.  ــال جارى خود را نش وزارت خانه براى س
ــت كه گزارش دزدى ها و چپاول  اين ها در حالى اس
مديران دولتى در اموال عمومى كارگران و مزدبگيران 
ــازمان تأمين اجتماعى مى رود تا به دستاويزى  در س
براى تخريب و مصادره به مطلوب اين سازمان عظيم 
منجر شود. از هم اينك سمت و سوى گزارش هاى 
نمايندگان مجلس از اين سازمان به جاى اين كه بر 
نظارت هاى دمكراتيك و تغيير ساز و كارهايى كه راه 
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را بر دخالت ها و سو استفاده هاى دولتى بينند تاكيد 
ــومى را مبنى بر خصوصى كردن  كند زمزمه هاى ش
ــازمان كه حاصل دسترنج سال ها و چند نسل  اين س
ــت را رواج مى دهد. حال  ــته كارگران بوده اس گذش
ــده است كه دولت و مجلس و نهادهاى  كه ثابت ش
ــود اراده  ــى حكومتى در هنگام نب ــى و كنترل نظارت
ــدارى از حاصل دسترنج كارگران توانايى  براى پاس
ــرل و نظارت و راهبرى و  ــتى كنت آن را ندارند بايس
ــده كارگران يعنى  ــاى كلان بر عه تصميم گيرى ه
تأمين كنندگان واقعى اين سازمان در كنار نمايندگان 
ــته شود تا از تكرار چنين  دولت و كارفرماها گذاش
ــل كنونى بلكه  ــا به نس ــه نه تنه ــى ك غارتگرى هاي
ــررس دارد جلوگيرى  ــل هاى آينده را نيز در تي نس

شود.

نتيجه:
شوربختانه بايستى گفت كه تغيير جدى در سو گيرى 
سياست هاى كلان اقتصادى دولت روحانى تفاوت 
چندانى با دولت هاى گذشته ديده نمى شود و ظاهراً 
قرار است در بر همان پاشنه اجراى سياست هاى نو 
ــت هاى نو ليبراليستى  ليبرالى بگردد. مجموعه سياس
كه اجراى آن ها با شدت و ضعف در همه سال هاى 
پس از جنگ ايران و عراق توسط دولت  سازندگى بنا 
گذاشته شد و در دولت مهرورزى به صورتى افشار 
ــد و به افزايش فقر،  ــيخته و بى محابا انجام ش گس
ــكار و پنهان، گسترش  شكاف طبقاتى، بيكارى آش
ــوه خوارى، تبانى، زمين  ــاد، رش بيمارى مزمن فس
ــيب هاى جدى به محيط زيست كه در  خوارى، آس
نهايت به تشديد بيمارى وخيم و مزمن ضعف بنيه 
توليدى كشور منجر گرديده است. متاسفانه اجراى 
چنين سياست هايى در گوشه و كنار جهان از شيلى 
و آرژانتين و بريتانيا گرفته تا روسيه و يونان و اسپانيا  
اين تجربه تلخ را در برابر ما قرار داده است كه پس 
ــت هاى خانمان سوز نوليبراليستى  از اجراى سياس
در اين كشورها كه اعتراض هاى گسترده توده هاى 
ــت حكومت ها با به كار  ــته اس مردم را در پى داش
ــت به  ــاردن دولت هاى معتدل تر بدون بازگش گم
سياست ها ى مردمى و جبران خسارت هاى عظيم 
وارد آمده بر تودههاى مردم و كارگران ادامه سياست 
ــته را در پيش گرفته اند. اما بايستى گفت   هاى گذش
ــد  اقتصادى پايدار  و تنها و تنها در يك اقتصاد  رش
درون زا و با توجه به ظرفيت هاى داخلى بر تقويت 
بنيه اقتصاد ملى ميسر مى گردد. دستيابى به اين هدف 
ــناختن سازمان يابى نيروهاى  درگرو به رسميت ش
كار اعم از نيروى كارگرى و كارفرمايى و هم چنين 
خرده بورژوا و محدود كردن فعاليت هاى سوداگرانه 
ــرمايه دارى آزمند تجارى و دلالى و بهبود فضاى  س
ــب و كار در پرتو سياست هاى روشن اقتصادى  كس
و سياسى دمكراتيك مى باشد. دستيابى به رشد بالاى 
ــخ مطمئناً با افزايش بيكارى،  اقتصادى به گواه تاري
نابرابرى اجتماعى و اقتصادى، شكاف طبقاتى، عدم 

ــغلى نيروى كار، كوچك شدن روزافزون  امنيت ش
سفره هاى كارگرى، ناتوانى در پيش بينى آينده براى 
ــرمايه گذارى مولد و ناديده گرفتن حقوق مدنى  س
طبقاتى و اطلاع رسانى آزاد رسانه ها و سازمان يابى 

نيروى كارگرى امكان پذير نخواهد بود. 
ــير اصل 44 به سود  ــت تغيير در تفس در گام نخس
ــك جهانى و  ــو ليبرالى بان ــت هاى ن ــراى سياس اج
صندوق بين المللى پسندانه و بازگشت به اصل آن، 
كنترل بازرگانى خارجى به سود توليد ملى و سرمايه 
ــدارى از نيروى كار، بازگشت  گذاران داخلى و پاس
ــكن مورد نياز،  به اصل تأمين نياز آحاد مردم به مس
تحصيل و آموزش رايگان براى همه كودكان ايران، 

ــات درمانى  ــت و بيمه و خدم ــى به بهداش دسترس
ــب براى كليه افراد اعم از شاغل و غير شاغل  مناس
ــاى تكميلى  ــودجويى بيمه ه ــه س ــان دادن ب و پاي
خصوصى همراه با مواردى كه در بالا شرح داده شد 
از فورى ترين نيازهايى است كه در قانون اساسى بر 
آن ها تصريح شده است و دولت چاره اى ندارد جز 

اين كه اقتصاد كشور را به اين سوى هدايت كند.

پى نوشت
ــى طيب نيا، وزير اقتصاد  ــاه، عل 1-  روز 30 مردادم
ــا به بخش  ــت: “واگذارى ه ــى، گف ــت روحان دول
ــيار كم صورت گرفته است  خصوصى و واقعى بس
ــبه دولتى ها بوده و يا در  و عمده واگذارى ها يا به ش

قالب سهام عدالت و ردِ ديون بوده است. ”
ــد» (نماينده  ــرام بيرانون ــا، «به ــه گزارش ايلن 2- ب
ــروز مجلس در  ــه ام ــتان در مجلس) در جلس لرس
ــاد و بانك  ــر اقتص ــاب به وزي ــفاهى خط تذكر ش
ــاجى بروجرد با  ــات نس ــت: كارخانج مركزى گف
ــال 89 به گونه اى  ارزش صد ها ميليارد تومان در س
ــده اند.  ــش خصوصى واگذار ش ــتناك به بخ وحش

ــات واگذارى اين  ــن نماينده مجلس درباره جزئي اي
ــال 89،  12 ميليارد تومان به  ــه گفت: در س كارخان
صورت نقدى دريافت شد و در حالى كه 24 ميليارد 
ــته شد در سال  تومان موجودى انبار بود، قرار گذاش

96 اين مبلغ به صورت اقساطى پرداخت شود.
ــتين لا گارد،  ــن روحانى با كريس 3- در ديدار حس
ــول، در نيويورك، به  ــدوق بين المللى پ ــس صن رئي
ــت ايرانى ديدارى  ــتِ دولت روحانى هيئ درخواس
ــئولان صندوق بين المللى داشته اند كه در  نيز با مس
ــدوق بين المللى  ــشِ روابط با صن ــدار “افزاي آن دي
پول” را خواهان شدند. متعاقب اين ديدارها، هيئتى 
ــت على طيب نيا براى شركت در  اقتصادى به رياس
ــاليانه بانك جهانى و صندوق بين المللى  نشست س
ــلال اقامت  ــد، و در خ ــفر كردن ــول به آمريكا س پ
ــكا، در روز 20 مهرماه، ديدارى نيز با  خود در آمري

“اقتصاددانان ايرانىِ بانك جهانى” داشته اند.
ــيون برنامه و بودجه  ــر قادرى، عضو كميس 4- جعف
مجلس، در هنگام بررسى لايحه بودجه سال 92 دولت.

ــيدمحمد حسينى، رييس هيات مديره  5- دكتر س
ــايت فودپرس،  انجمن علوم و صنايع غذايى ، س

21 اسفند 1391
6- انتخاب، 3 مرداد 1392

7- ايسنا، 16 آذر 1392
ــره انجمن  ــليمى، عضو هيات مدي ــين س 8-  حس

مديران صنايع، دنياى اقتصاد 16 آذر 1392
9- همان

10- مردم سالارى، 18 دى 1391
11- همان

12- همشهرى آنلاين، 16 آذر 1392
13- سايت سكه، 25 تير 1392


